 پيش‌گفتار 
 مذهب شيعه از نظر تاريخي به چه زماني بازمي‌گردد؟ و چه گرايش‌هايي را در بر مي‌گيرد؟ 
 گرايش‌هاي مختلف مذهب شيعه 
 مباني مذهب شيعه و وجوه افتراق آن از ساير مذاهب اسلامي چيست؟ 
 علم امام از ديدگاه مذهب شيعه 
  خاستگاه و سرچشمه علم امامان 
 عصمت از ديدگاه مذهب شيعه 
 نصب امام و نصوص امامت از ديدگاه مذهب شيعه 
 مهدويت در قرآن 
 مهدويت در سنّت 
 موارد اختلاف در مسألة مهدويت 
 شبهات مهدويت 
 مهم‌ترين ديدگاه‌هاي خاص شيعه کدام است؟ 
 بخش يکم، ديدگاه‌هاي بنيادين 
  آثار مودّت اهل بيت (عليهم السلام)  
 بخش دوم، ديدگاه‌هاي فرعي 
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  آشنايي با پيشينه، مباني 
و ديدگاه‌هاي مذهب شيعه
زير نظر: دکتر محمّد تقي فخلعي
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پيش‌گفتار

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماء*تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}(1)
«اي پيامبر آيا نديدي چگونه خداوند «كلمة طيبه» (و گفتار پاكيزه) را به درخت پاكيزه‌اي تشبيه كرده كه ريشة آن (در زمين) ثابت، و شاخة آن در آسمان است. هر زمان ميوة خود را به اذن پروردگارش مي‌دهد. و خداوند براي مردم مثل‌ها مي‌زند، شايد متذكر شوند (و پند گيرند).»
سخن آغازين خود را با اين پرسش شروع مي‌كنم كه به راستي كدام مكتب را در تاريخ مي‌توان يافت كه بسانِ تشيع همواره آماج حملة دشمنان قرار گرفته و به رغم آن، همچنان سرفراز و قامت افراشته حيات خود را ادامه داده باشد؟ آن روز كه دار و دستة اموي فاجعه كربلا را رقم زدند، به پندار واهي خود دودمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ابراهيم، 24 - 25.
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پيامبر را به باد فنا دادند و آثار روحي و رسالت را ميراندند، ليكن به شهادت تاريخ، كربلا به رمز ماندگاري و افراشتگي بيرق تشيع تبديل شد. از آن پس نيز رشتة توطئه‌ها و خصومت‌ورزي‌ها در مقياس وسيع و فراگير امتداد يافت، از تهاجم فيزيكي تا حصر و حبس و شكنجه و تا تهاجم فكري با تكيه بر ابزار دروغ و تزوير و تحريف هيچكدام به هدف نائل نشد. مكتب تشيع به مانند درختي بالنده و شكوفا همه روزه تناورتر شد و شاخ و برگ گستراند. {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوي عَلي سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ...}(1) « مَثَل حالشان به دانه‌اي ماند كه چون نخست سر از خاك برآرد شاخه‌اي نازك و ضعيف باشد، پس از آن قوت يابد تا آنكه قوي گردد و برساق خود راست و محكم بايستد كه دهقانان در تماشاي آن حيران مانند...».
 حال بايد پرسيد راز اين پايداري و ماندگاري چيست؟
به باور نگارنده «اعتدال فكري»، «منطق عقلاني» و «روحية جهادي» سه عنصر مهم تضمين كنندة بقاي تشيع در طول تاريخ محسوب مي‌‌شوند. «اعتدال فكري» ، عنصر جاذبه آفرين در برابر هرگونه تند روي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . فتح، 29.
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و كندروي، تعصب ورزي و تحقير رقيبان، «منطق عقلاني» در برابر جهل و خرافه و كج انديشي و «روحية جهادي» در برابر سستي و كسالت و روحية گريز از مسئوليت در پيوندي وثيق با يكديگر رمز تداوم حيات و جاودانگي مكتب هستند. از قضا اين سه، نيازهاي اساسي بشر معاصر را تشكيل مي‌دهند. پس نبايد ترديد كرد كه ارائه تصويري روشن از تشيع با تكيه بر اين عناصر سه گانه خواهد توانست جاذبة عميق در نهاد مخاطبان پديد آورد.
نكتة ديگرآنكه تحولات عرصة ارتباطات نوين منشأ حسنات چندي شد از جمله برداشته شدن ديوارها و حجاب‌هاي سانسور و خفقانِ فكري و امروزه براي احدي عذري در بي خبري نيست.
 گرچه جريان‌هاي معاند يا گمراه با اهداف آشكار و نهان بازهم در مشّوه نماياندن چهرة تشيع كوشيده و با طرح نسبت‌هاي دروغيني چون «نشاندن علي در جايگاه الوهيت و رسالت»، «عقيده به خيانت در وحي»، «عقيده به تحريف قرآن» و مانند آن، شيعه ستيزي را به اوج خود رسانده‌اند ليكن وضع عمومي جهان به صورتي است كه اين اقدام‌ها و روش‌ها بيش از هر زمان رنگ باخته و روح جستجو‌گري آزادانه
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 ضمير نسل حاضر را آكنده است. با بهره‌گيري از فضاي پديد آمده مي‌بايست در جهاد فكري عظيم، حقيقت را بر طالبان آن عرضه كرد و با زدودن غبار جهل و شبهه دشمني‌هاي نشأت يافته از بي خبري را پايان بخشيد و اين بخشي ازمسيري است كه در راه وصول به عدالت و حقيقتِ موعود بايستي پيمود.
دکتر محمّد تقي فخلعي
 استاديار دانشگاه فردوسي مشهد
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مذهب شيعه از نظر تاريخي به چه زماني بازمي‌گردد؟ و چه گرايش‌هايي را در بر مي‌گيرد؟
تاريخ تشيع
يکي از مسائلي که مورد اختلاف نظر شيعه و اهل سنّت قرار گرفته پيشينة مذهب شيعه بوده است. بسياري از اهل سنّت اصالت تاريخي اين مذهب را باور ندارند و آن را گونه‌اي بدعت به معناي رويکردي نو مي‌پندارند که ريشه‌اي در اصل اسلام نداشته است.
 در زير مهم‌ترين ديدگاه‌هاي آنان در اين باره را به اختصار بررسي مي‌كنيم:
1. نقش عبد الله بن سبا در تاريخ تشيع
 ظاهراً برخي از اهل سنّت برآنند که مذهب شيعه به معناي اعتقاد به برتري علمي و ديني علي (عليه السلام)  و خلافت آن حضرت پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  در زمان حکومت آن بزرگوار توسّط شخصي به نام عبد الله بن سبا که پيشينة يهودي داشته پيش نهاد شده است، امّا انصاف آن است که هيچ يک از صاحب‌نظران
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 برجستة اهل سنّت چنين باور بي‌پايه‌اي نداشته است. اينان ابن سبا را نه پايه‌گذار مذهب شيعه، که پايه‌گذار گرايش‌هاي غلوآلود شيعي مانند اعتقاد به الوهيت علي (عليه السلام)  و سرسلسلة غاليان شيعه مي‌شمارند و هم‌کيشان او را «سَبَئي» نام مي‌نهند و اينان را دسته‌اي از شيعيان مي‌انگارند.(1)
البته بي‌ترديد اين ديدگاه از اين حيث قابل انتقاد است که گرايش‌هاي کفرآلودي چون اعتقاد به الوهيت علي (عليه السلام)  را که از شريعت اسلام خارج است نمي‌توان داخل در مذهب شيعه شمرد؛ مذهب شيعه چنين باورهاي غلوآلود و ديدگاه‌هاي سخيفي را در خود نمي‌شناسد. با اين حال، بايد توجّه داشت که اساساً وجود شخصي با نام عبد الله بن سبا از نظر تاريخي مورد ترديد جدّي قرار دارد و راوي اصلي داستان او سيف بن عمر نامي است که نزد عموم رجال‌شناسان شيعه و اهل سنّت به دروغگويي و افسانه‌پردازي شهره است. پژوهشگراني چون علامه مرتضي عسکري به تفصيل در اين باره سخن گفته‌اند و شخصيت ابن سبا را موهوم و ساختگي برشمرده‌اند.(2)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نک: الفتنة و وقعة الجمل، دعوة عبد الله بن سبأ، ص48؛ تأويل مختلف الحديث، ص70، الضعفاء، 4/77، الوافي بالوفيات، 17/100، همچنين از منابع معاصر اهل سنّت، نک: أضواء علي السنة النبوية، ص177، المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث و الآثار الصحيحة، ص61.
2 . عبد الله بن سبا، 3ج.
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 جالب است که برخي پژوهشگران اهل سنّت و نويسندگان سلفي نيز با اين ديدگاه هم‌داستانند و در وجود چنين شخصي ترديد جدّي دارند!1 هر چند در منابع روايي شيعه احاديثي به چشم مي‌خورد که وجود چنين شخصي را تأييد مي‌کند و حاکي از آن است که اين فرد مانند بسياري ديگر در شأن آن حضرت غلو نموده و به زياده‌گويي و زياده‌روي دچار آمده است.(2) چنان‌چه اين مضمون در دو روايت صحيح از امام باقر (عليه السلام)  و امام صادق (عليه السلام)  وارد شده3 و رجالي کهنِ شيعه شيخ کشي رواياتي را در لعن و نکوهش او گرد آورده که برخي از آن‌ها از نظر سندي صحيح است.(4) با توجّه به همين روايات صحيح، برخي رجال‌شناسان معاصر شيعه جايي براي انکار اصل وجود اين شخص نيافته‌اند.(5)
به هر تقدير، چه شخصي با عنوان عبد الله بن سبا در تاريخ وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، ترديدي نيست که باورها و ديدگاه‌هاي نادرست
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . از جمله آنان شخصيت معروف معاصر، دکتر طه حسين است. دربارة ديدگاه او در اين باره نگاه کنيد به: مع رجال الفکر، 1/277.
2 . نک: الغارات، 1/302، الخصال، ص628، من لا يحضره‌الفقيه، 1/325، تهذيب‌الأحکام، 2/322، الأمالي للطوسي، ص230، الهداية الکبري، ص151 و432،
3 . نک: وسائل الشيعة، 28/336
4 . اختيار معرفة الرجال، 1/323
5 . مستدرکات علم رجال الحديث، ص22
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منسوب به او به روشني با باورها و ديدگاه‌هاي اصيل مذهب شيعه بيگانه است.
همة منابعي که داستان اين شخص را حکايت کرده‌اند تصريح نموده‌اند که وي توسّط اميرالمؤمنين علي (عليه السلام)  به توبه دعوت و سپس اعدام شده است. همچنين، همة منابع روايي و رجالي شيعه که به اين شخص اشاره کرده‌اند باورها و ديدگاه‌هاي سخيف وي را سخت نکوهيده‌اند و مصداق کفر به خدا و شايستة لعن و بيزاري برشمرده‌اند.(1)
در سرتاسر منابع شيعه حتّي يک مورد يافت نمي‌شود که از چنين شخصي به نيکي ياد رفته باشد يا باورهاي کفرآلود او به رسميت شناخته شده باشد. حال چگونه مي‌توان چنين شخصي را پايه‌‌گذار مذهب شيعه و مروّج انديشه‌هاي شيعي دانست؟!
2 . نقش حوادث تاريخي و شاهان ايراني در تاريخ تشيع
 به نظر مي‌رسد که برخي نيز سعي دارند تا سرآغاز تاريخ تشيع را گونة ديگري بنمايانند و در اين راستا از انعقاد شيعه در سقيفة بني ساعده، يا پس از هنگامة جمل يا صفين ياد مي‌کنند و حتّي از کساني چون آل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . به عنوان نمونه، نگاه کنيد به: وسائل الشيعة، باب حکم الغلاة و القدرية، 28/336؛ رجال الطوسي، ص75، خلاصة الأقوال، ص372
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بويه يا صفويان نام مي‌برند و بي‌ميل نيستند که نقش اين شاهان شيعه و ايراني را در تاريخ تشيع بزرگ بيانگارند. امّا حق آن است که چنين انگاشته‌هاي بي‌پايه‌اي فاقد ارزش علمي و گونه‌اي تعصّب‌ورزي عوامانه است.
سيد طالب خرسان در کتابي با عنوان نشأة التشيع (= سرآغاز تشيع) به تفصيل در اين باره سخن گفته و گمانه‌هاي فوق را پاسخ داده است.(1)
البته آن‌چه گفتيم هرگز بدين معنا نيست که حوادث تاريخي و تحولات جهان اسلام، هيچ اثري در فرايند تکامل مذهب شيعه و گسترش آن نداشته است. روشن است که مذهب شيعه، طبيعتاً در بستر تاريخ بلند خود، تحت تأثير مقتضيات زمان، حوادث گوناگون و مهم‌تر از همه نقش پيشوايان خود، فراز و فرودهايي داشته و در مجموع شاهد رشد و پويايي فراواني بوده است. به ديگر سخن، شکّي نيست که تشيع در زمان امام جعفر صادق (عليه السلام)  با تشيع در زمان امير المؤمنين (عليه السلام)  تفاوت‌هايي داشته است، امّا به نظر مي‌رسد اين تفاوت‌ها نه در اصول بنيادين مذهب مانند اصل مفهوم امامت اهل بيت (عليهم السلام) ، که در ديدگاه‌ها و گسترة مذهب بوده است.
به نظر نگارنده، تشيع در زمان امام صادق (عليه السلام)  به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نشأة التشيع
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ويژه تحت تأثير تلاش‌هاي علمي گستردة آن حضرت، از يک «عقيده» به يک «مکتب» تبديل شد. در واقع، تشيع تا پيش از آن حضرت و شايد پيش از پدر بزرگوارش امام باقر (عليه السلام)  به عنوان يک «مکتب» و «مذهب» مطرح نبود و ماهيتي نسبتاً بسيط داشت. لذا شايد بتوان مهم‌ترين نقش امامين صادقين (عليهما السلام)  را بالاندن تشيع و تبديل آن به مذهب و سپس تحکيم آن در جامعة اسلامي دانست؛ حقيقتي که به خوبي در تعبير «مذهب جعفري» که گاهي به مذهب شيعه اطلاق مي‌شود جلوه مي‌کند.
3 . نقش رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  در تاريخ تشيع
واقعيت آن است که اصل دوستي علي (عليه السلام)  و اعتقاد به برتري علمي و ديني آن حضرت و استحقاق وي براي خلافت به روشني از گفتار شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  دربارة او که به فراواني در منابع روايي شيعه و اهل سنّت ديده مي‌شود گرفته شده و به گواهي تاريخ در زمان شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  موجود بوده است. مطابق با گزارش‌هاي تاريخي و روايات فراوان، ترديدي نيست که برتري علمي و ديني و به طور کلّي فضائل ويژة علي (عليه السلام)  بارها توسّط پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  مورد تأکيد قرار گرفته، و بر همين اساس از آغاز عدّه‌اي از صحابه نسبت به آن حضرت محبّت و ارادت ويژه‌اي داشته‌اند. به عنوان نمونه، از صحابي برجسته عبد الله بن مسعود
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نقل شده است که مي‌گفت: «ما (صحابه) همواره بر آن بوديم که افضل اهل مدينه علي بن ابي‌طالب است».(1)
 از ابو سعيد خدري نيز نقل شده است که مي‌گفت:
 «ما جماعت انصار در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  منافقان را با بغض‌شان نسبت به علي (عليه السلام)  مي‌شناختيم».(2)
اين مضمون از صحابة شهيري چون ابوذر غفاري3 و جابر بن عبد‌الله انصاري4 نيز نقل شده است. برخي تابعين نيز تأکيد مي‌کردند که در ميان اصحاب پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  کسي را عالم‌تر از آن حضرت نمي‌شناسند.(5)
احمد بن حنبل يکي از پيشوايان چهارگانة اهل سنّت نيز صادقانه اعتراف مي‌کند که در فضائل هيچ يک از صحابه مانند فضائل علي (عليه السلام)  احاديث صحيح وارد نشده است.(6) همين فضائل غير قابل انکار و روايات فراوان ديگر، بسياري از صحابة برجستة پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نظير سلمان، ابوذر، مقداد، عمّار و حذيفه را واداشت تا خلافت را شايستة علي (عليه السلام)  و حقّ مسلّم او بدانند و اين همان پيشينة تشيع است.
مرحوم کاشف الغطاء با توجّه به منابع رجالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مجمع الزوائد، 9/116
2 . سنن الترمذي، 5/298، جزء الحميري، ص34
3 . المستدرک علي الصحيحين، 3/129
4 . المعجم الأوسط، 2/328، الاستذکار، 8/446
5 . المصنّف، 7/502
6 . الاستيعاب، 3/1115
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اهل‌سنّت، نزديک به 300 تن از صحابه را داراي گرايش‌هاي شيعي برشمرده1 و مرحوم مغنيه نيز به تفصيل در اين باره سخن گفته است.(2)
بنابراين، انصاف آن است که مبناي تشيع را بايد در شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و احاديث آن حضرت، و نخستين شيعيان را بايد در ميان صحابة آن حضرت جست‌وجو کرد.
آن‌چه اين ديدگاه را به عنوان يک واقعيت تاريخي مورد تأييد قرار مي‌دهد احاديثي در منابع روايي اهل سنّت است که از کاربرد اصطلاح «شيعة علي» توسّط شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  حکايت دارد. مطابق با اين احاديث که در منابع روايي اهل سنّت به چشم مي‌خورد، رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  از گروهي با عنوان «شيعيان علي» ياد کرده و آنان را برترين آفريدگان و رستگاران روز قيامت بر شمرده است و اين مسأله نمي‌تواند عادي و بي‌اهمّيت تلقّي شود. به عنوان نمونه، از رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  روايت شده است که در تفسير آية شريفة {أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} (= آنان همانا برترين آفريدگان هستند) خطاب به علي (عليه السلام)  فرمود: «أَنْتَ يا عَلي وَشيعَتُکَ» يعني: «آن‌ها تو و شيعيانت هستيد».(3)
همچنين، از جابر بن عبد الله انصاري روايت شده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . أصل الشيعة و أصولها، ص145
2 . الشيعة في الميزان، ص26 به بعد.
3 . جامع البيان، 30/335
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 است که گفت:
نزد رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  نشسته بوديم که علي (عليه السلام)  روي نمود؛ رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  به او اشاره کرد و فرمود:
«وَ الَّذي نَفسي بِيَدِهِ إِنَّ هذا وَشيعَته لَهُمُ الفائِزُونَ يَوم القِيامَةِ»؛ يعني: «سوگند به خدايي که جانم به دست اوست، همانا اين و شيعيان‌اش در روز قيامت رستگارانند».(1)
اين حديث را ابو سعيد خدري و امّ سلمه نيز از رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  روايت کرده‌اند.(2)
انصاف آن است که تشيع علي (عليه السلام)  به عنوان يک مفهوم اصيل اسلامي توسّط شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  مطرح شده و اصطلاح «شيعة علي» را نخستين بار شخص رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  بر زبان رانده است. بنابراين، حق آن است که بپذيريم مذهب تشيع از درون اسلام جوشيده، بل عين اسلام اصيل است و بنيان‌گذار آن شخص رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  بوده است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الدرّ المنثور، 6/379
2 . تاريخ مدينة دمشق، 42/333
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گرايش‌هاي مختلف مذهب شيعه
 از آغاز به گواهي روايات فراوان بر مبناي انديشة اثناعشري شکل گرفت، در گذر تاريخِ خود دو گرايش عمده را تجربه کرد که در ذيل به آن‌ها و برخي گرايش‌هاي فرعي ديگر اشاره مي‌کنيم:
1 ـ زيديه
 گرايش نخست مربوط به زماني بود که زيد فرزند شايستة امام زين العابدين (عليه السلام)  در زمان امام جعفر صادق (عليه السلام)  عليه دستگاه ظلم بني‌اميه قيام کرد، اما به دلايل مختلفي با شکست مواجه شد و به گونة غم‌انگيزي به شهادت رسيد.
گويا پس از او در ميان برخي پيروان باقي‌مانده‌اش جرياني به وجود آمد که شرط قيام مسلّحانه عليه طاغوت را بر شرايط امامان شيعه که پيش از آن گفته شده بود افزود، و آن را جاي‌‌گزين شرط عصمت ساخت،(1) و باور يافت که امامت به فرزندان امام حسين (عليه السلام)  و امام باقر (عليه السلام)  اختصاص ندارد و همة فرزندان علي (عليه السلام)  را در برمي‌گيرد. هر چند قرائني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الإرشاد إلي سبيل الرشاد، ص69 به بعد.
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 وجود دارد که شخص زيد بن علي (عليه السلام)  چنين انديشه‌اي نداشته و به امامت خود و فرزندان خويش باورمند نبوده است، اما به هر حال اين گرايش فکري با انتساب به او «زيديه» نام گرفت و تاکنون به عنوان يکي از گرايش‌هاي فرعي شيعه استمرار يافته است.(1)
2 ـ اسماعيليه
 گرايش ديگر نيز مربوط به زمان امام صادق  (عليه السلام)  بود که فرزند بزرگتر آن حضرت اسماعيل فاقد شرايط امامت مانند علم کافي و عصمت تشخيص داده شد. لذا بر خلاف انتظار برخي شيعيان که فرزند بزرگتر را شايستة امامت مي‌پنداشتند، آن حضرت به امر الهي فرزند کوچکتر خود امام موسي کاظم  (عليه السلام)  را به عنوان جانشين خود معرّفي فرمود. اين کار آن دسته از شيعيان را قانع نکرد، لذا پس از شهادت امام صادق  (عليه السلام)  به امامت اسماعيل باور بستند و پس از وي امامت را در فرزندان او جاري پنداشتند و از اين رو «اسماعيليه» نام گرفتند.
هر چند مدارک روايي و شواهد تاريخي فراواني در دست است که مرگ اسماعيل را پيش از شهادت امام صادق (عليه السلام)  نشان مي‌دهد، و تأکيد مي‌کند که وي در زمان شهادت پدر زنده نبوده است تا جانشيني آن حضرت را بر عهده بگيرد، اما گويا اين واقعيت مهم،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . امروز بسياري از شيعيان کشور يمن گرايش زيدي دارند.
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 اسماعيليان را از ديدگاه نادرست خود بازنداشته، و اين انديشه نيز تاکنون به عنوان يکي از گرايش‌هاي فرعي شيعه بر جاي مانده است.
3 ـ گرايش‌هاي فرعي ديگر
 البته گرايش‌هاي فرعي ديگري نيز در تاريخ شيعه وجود داشته که به فراموشي سپرده شده و اثري از آن‌ها بر جاي نمانده است؛ مانند گرايش «کيسانيه» که به امامت محمّد حنفيه فرزند امام علي (عليه السلام)  پس از امام حسن (عليه السلام)  و امام حسين (عليه السلام)  باورمند بودند، و گرايش «واقفه» که در امامت امام رضا (عليه السلام)  توقّف نمودند، و چند گرايش انحرافي ديگر.
4 ـ گرايش‌هاي موهوم
 افزون بر اين‌ها، برخي از نويسندگان اهل سنّت از گرايش‌هايي نام برده‌اند که به نظر مي‌رسد هيچ‌گاه در تاريخ شيعه وجود نداشته‌اند و تنها زادة خيال‌پردازي‌هاي عجيب و غريب نويسندگانشان بوده‌اند. گرايش‌هايي مانند بيانيه، رزاميه، حلويه، شاعيه، شريکيه، تناسخيه، لاعنه، مخطئه و مانند آن واژه‌هاي بي‌معنايي هستند که به مذهب شيعه بسته شده‌اند، تا ذهنيت اهل سنّت را نسبت به اين مذهب اصيل بيش از پيش پريشان گردانند.(1)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . براي آشنايي با اين گرايش‌هاي موهوم، نگاه کنيد به: (
( الملل و النحل، 1/146 به بعد.
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 با اين حال، چنان‌چه اشاره شد، گرايش اصلي مذهب شيعه که اکثريت جامعة شيعي را در برمي‌گيرد اعتقاد به امامت امامان معصوم دوازده‌گانه است؛ گرايشي که نزد اهل سنّت با عنوان «اماميه» يا «اثنا عشريه» شناخته مي‌شود. از اين رو، در گفتار حاضر مراد ما از «شيعه» تنها همين گرايش اصيل است.
5 ـ گرايش‌هاي غاليان و مسألة غلو
 در اين‌جا مناسب است به فراخور بحث، دربارة «غلو» و «غاليان» از ديدگاه شيعه، سخني هر چند کوتاه به ميان آوريم، چراکه به نظر مي‌رسد بسياري از اهل سنّت، چنان‌چه اشاره شد، «غاليان» را يکي از فرق شيعه مي‌پندارند و حتّي برخي از آنان ميان تشيع و غلو فرقي نمي‌شناسند!
«غلو» در لغت به معناي بالا آمدن و در گذشتن از چيزي1 و در اصطلاح به معناي زياده‌روي يا زياده‌گويي در باورها و ديدگاه‌هاي ديني است. قرآن کريم اين واژه را در اين معنا استعمال کرده و خطاب به اهل کتاب فرموده است:
 { قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الصحاح، 6/2448.
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أَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ}1؛ «بگو: اي اهل کتاب! در دين خود به ناراستي غلو نکنيد و پيرو خواهش‌هاي گروهي نباشيد که پيشتر گمراه شدند و بسياري را گمراه کردند و از ميان راه به در شدند».
دربارة مسألة «غلو» و مفهوم و پيشينة آن در تاريخ اسلامي سخن بسيار است، امّا آن‌چه در اين مختصر مي‌توان گفت، ابهامي است که در مفهوم آن وجود داشته و در عمل، تشخيص مصاديق آن را با مشکل مواجه ساخته است. اگر چه همة مذاهب اسلامي از شيعه و اهل سنّت «غلو» را يک گرايش انحرافي مي‌دانند و بر ناروا بودن آن در هر سطحي که باشد هم‌داستانند، امّا آن‌چه دقيقاً مشخّص و معلوم نيست اين است که کدام ديدگاه مصداق غلو و کدام فرد يا مذهب غالي است! وجود ابهام در اين مسأله، خود يکي از عوامل اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت و حتّي اختلاف ميان خود شيعيان شده است.
اهل سنّت، که البته عمدتاً براي عموم ائمة اهل بيت (عليهم السلام)  احترام قائل هستند، اعتقاد شيعه به امامت و ولايت آن‌ها را گونه‌اي «غلو» و زياده‌روي ارزيابي مي‌کنند و بر آنند که شيعيان دربارة جايگاه و نقش اهل بيت (عليهم السلام)  اغراق مي‌نمايند! در حالي که اين اعتقاد شيعيان، يک اعتقاد اصيل اسلامي است و به هيچ روي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مائده: 77.
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نمي‌تواند مصداقي براي «غلو» باشد. اگر چه در اين ميان، از باورهاي سخيفي چون اعتقاد به الوهيت علي (عليه السلام)  نيز سخن به ميان مي‌آورند که هر چند مصداق مسلّم «غلو» و زياده‌گويي است، امّا دامان شيعه از آن پيراسته است. شيعه هرگز کساني که چنين انگاره‌هاي کفرآميزي داشته‌اند را در خود ندانسته و به خود راه نداده است، لذا داخل دانستن غاليان در مذهب شيعه خبطي آشکار و خطايي بس فاحش است.
ترديدي نيست که اهل بيت (عليهم السلام)  خود را بندگان خداوند بلندمرتبه و جانشينان پيامبر او  (صلّي الله عليه وآله)  مي‌دانستند و با هر باوري که معارض اين حقيقت بود به شدّت مقابله مي‌فرمودند. شدّت برخورد آن بزرگواران با غلو و غاليان در احاديث فراواني نمود يافته که برخي از آن‌ها را صاحب «وسائل الشيعة» تحت باب «حکم الغلاة و القدرية» گرد آورده است.(1)
با اين حال، نسبت دادن غلو به شيعيان اختصاصي به اهل سنّت نداشته و در ميان خود شيعيان نيز در ارتباط با يکديگر وجود داشته است.
با اين وصف، به نظر مي‌رسد که بايد براي اين اختلاف نگرش‌ها که در عمل به اختلاف مذاهب اسلامي و حتّي اختلاف پيروان يک مذهب انجاميده است، چاره‌اي انديشيد. به نظر نگارنده، بهترين راهکار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . وسائل الشيعة، 28/334
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 عملي، آن است که در نسبت دادن «غلو» به شخصيت‌ها و مذاهب اسلامي احتياط بيشتري مبذول داشته و به «قدر متيقّن» بسنده شود.
قدر متيقّن غلو همانا باور و ديدگاهي است که با اصول و ضروريات اسلام که مورد اتّفاق نظر عموم مسلمين است، منافات داشته باشد و آن‌چه با اصول و ضروريات اسلام مانند توحيد خداوند و نبوّت پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  منافات نداشته باشد مي‌تواند به عنوان يک نظريه مطرح شود و البته در صورت نياز، توسّط مخالفان آن مورد نقد و ارزيابي مسالمت آميز قرار گيرد.
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مباني مذهب شيعه و وجوه افتراق آن از ساير مذاهب اسلامي چيست؟
اگر بخواهيم مباني و مهم‌ترين وجوه افتراق مذهب شيعه را در يک واژه گرد آوريم همانا واژة «امامت» را پيش‌مي‌نهيم.
به ديگر سخن، تلقّي خاصّ شيعه از مسألة امامت که ريشه در آيات قرآن و عبارات پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  داشته، ويژگي اساسي و تاريخي اين مذهب است.
امامت در نزد شيعه مفهومي مقدّس دارد، و استمرار حرکت انبياء: و شاخسار شجرة طيبة نبوّت به شمار مي‌رود که {أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ،ِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها}.(1) چنين امامتي تنها در وحي از نبوّت جدا مي‌شود، و همة امور دين و دنياي مردم را فرا مي‌گيرد.
 به يک تعبير مي‌توان گفت، امامت شيعه آسماني است، و امامت اهل سنّت زميني.
 شيعه امامت را از سنخ نبوّت (و نه عين آن) مي‌داند و اهل سنّت آن را از سنخ سلطنت.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ابراهيم/24 و 25
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 به ديگر سخن، امامت در نزد اهل سنّت به معناي سياست است؛ آن‌هم سياستي که در عمل از ديانت جداست. لذا مي‌بينيم که بر خلاف شيعه، اهل سنّت پيروي از هر امامي را هر چند ستمکار باشد واجب مي‌شمارند، و براي چگونگي دست‌يابي او به حکومت و چگونگي حکم‌راني‌اش اهمّيت چنداني قائل نيستند. در حالي که شيعه امامت را در سه محور مورد ارزيابي قرار مي‌دهد: علم امام، عصمت او و انتصاب‌اش توسّط پيامبر (صلّي الله عليه وآله) . اين محورهاي سه‌گانه عناصر ذاتي و پايه‌هاي استوار انديشة شيعي را تشکيل مي‌دهند. از اين رو، ما مباني و مهم‌ترين وجوه افتراق مذهب شيعه را با نظر به اين سه محور
الف: علم
ب: عصمت
ج: نصب امام، بررسي مي‌کنيم:
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علم امام از ديدگاه مذهب شيعه
1 . شرط اعلم بودن براي امام
شيعه به طور قطع برآن است که پيشواي جامعه بايد در دانش و آگاهي سرآمد، و به اصطلاح «أعلم» باشد. از نگاه اين مذهب عقل و نقل روا نمي‌دارند کسي که در دانش و آگاهي برتري ندارد و به ديگري نيازمند است بر کسي که دانشمندتر و آگاه‌تر از اوست و نياز علمي او را برآورده مي‌سازد امامت نمايد. چنين چيزي به هيچ روي منطقي نيست، و نمي‌توان آن را به سود جامعه و مطابق با حقّ و عدالت دانست.
قرآن نيز در چندين آيه اين واقعيت را گوش‌زد مي‌کند، و مي‌فرمايد: { هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبابِ }.(1) يعني: «آيا کساني که دانش و آگاهي دارند با کساني که دانش و آگاهي ندارند برابرند؟! جز اين نيست که تنها خردمندان پند مي‌گيرند».
و مي‌فرمايد: { أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ }.(2)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . زمر/9
2 . يونس/35
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يعني: «آيا کسي که به سوي حق راه مي‌نمايد سزاوارتر است که پيروي شود يا کسي که خود راه نمي‌يابد مگر آن‌که راه‌نمايي شود؟! شما را چه مي‌شود چگونه حکم مي‌نماييد؟!». اين دو آيه به روشني بر ضرورت اعلم بودن امام پاي مي‌فشارد.
 زيرا کسي که با دانش و آگاهي برتر خود به سوي حقّ و عدالت راه مي‌نمايد سزاوارتر است که پيشواي جامعه باشد تا کسي که خود به حق و عدالت راه نمي‌يابد مگر آن‌که توسّط چنان کسي راه‌نمايي شود؛ و اين واقعيتي معقول و اصلي منطقي است. تجربة بشري نشان داده است کساني که اين واقعيت معقول و اصل منطقي را در معادلات سياسي خود ناديده گرفته‌اند به مشکلات فراوان و کژي‌هاي سترگ دچار آمده‌اند.
جالب است که در منابع روايي اهل سنّت احاديث فراواني در تأييد اين اصل عقلايي شيعه به چشم مي‌خورد. به عنوان نمونه، اين حديث در سنن بيهقي (د.457ق) آمده است که رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  فرمود:«مَنِْ اِسْتَعْمَلَ عامِِلاً عَلَي الْمُسْلِمينَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلي بِذلِکَ مِنْهُ وَأَعْلَمُ بِکِتابِِ اللهِِ وَسُنَّةِِ نَبيِّهِ فَقَدْ خانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَجَميعَ الْمُسْلِمينَ».(1) يعني: «هر که کارگزاري را بر مسلمين بگمارد در حالي که مي‌داند در ميان آنان کسي سزاوارتر از او به حکم‌راني و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . السنن الکبري، 10/118
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داناتر به کتاب خدا و سنّت پيامبر وجود دارد همانا به خدا و پيامبر و همة مسلمانان خيانت ورزيده است».
و در منابع ديگر روايي اين حديث از پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  نقل شده است که فرمود:
«ما وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَها رَجُلاً وَفيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إلاّ لَمْ يَزَل يذهَبُ أَمْرُهُمْ سفالاً حَتّي يرجِعُوا إِلي ما تَرَ کُوه».(1) يعني: «هيچ امّتي کار خود را به مردي نمي‌سپارد که در ميان آنان کسي داناتر از او باشد مگر آن‌که کارشان همواره به پستي گرايد تا آن‌گاه که به آن‌چه وانهاده‌اند باز آيند». مرحوم شيخ محمّد حسين مظفّر (د.1381ق) دربارة اين موضوع کتابي مستقل با عنوان علم الإمام نگاشته، و در آن کمّيت و کيفيت علم امام را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داده است.(2)
2 . اعلم بودن علي (عليه السلام)  نسبت به ديگر صحابه
 پس از آن‌که ضرورت اعلم بودن پيشواي جامعه از نگاه شيعه روشن شد، بايد به اين نکته اشاره کرد که علي (عليه السلام)  بي‌هيچ ترديدي از اين ويژگي برخوردار بوده است. آن حضرت مطابق با روايات تاريخي از زمان کودکي در دامان پاک پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  پرورش يافت و سپس نخستين کسي بود که اسلام آورد و پيش از ديگران و بيش از آن‌ها با ژرفترين معارف الهي و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ينابيع المودّة، 3/369، کنز الفوائد، ص215، بحار الأنوار، 31/418
2 . علم الامام، 1402ق
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 گسترده‌ترين علوم نبوي آشنا شد.
روايات فراواني در منابع شيعي و سنّي حکايت از آن دارد که ارتباط علمي خاصّي ميان آن حضرت و رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  وجود داشته است. به عنوان نمونه، اين روايت از آن حضرت مشهور است که مي‌فرمود:
«کُنْتُ إِذا سَأَلْتُ رَسوُلَ اللهِ  (صلّي الله عليه وآله)  أَعْطاني وَإِذا سَکَتُّ ابْتَدَأَني».(1) يعني: «چنين بود که وقتي از رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  مي‌پرسيدم پاسخم مي‌داد و وقتي سکوت مي‌نمودم خود سخن مي‌فرمود».
زمزمه‌ها و رازگويي‌هاي پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  با علي (عليه السلام)  چنان بود که گاهي ديگر صحابه را به واکنش وامي‌داشت. چنان‌چه در منابع اهل سنت روايت شده است که رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  با علي (عليه السلام)  نجوا مي‌کرد، مردمان گفتند: اي رسول خدا! نجواي تو با علي بسيار شد! پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: من با او نجوا نکردم بلکه خدا با او نجوا کرد.(2)
در روايتي وارد شده کسي که از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  دربارة چرايي نجوايش با علي (عليه السلام)  پرسيده ابو بکر بوده است،(3) نه آن‌گونه که برخي اهل سنّت پنداشته‌اند منافقان يا عوام صحابه!4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . سنن ترمذي، 5/301، المصنف، 7/495
2 . کتاب السنة، سنن ترمذي، 5/303 با اندکي تفاوت، مسند أبي يعلي، 4/118
3 . المعجم الکبير، 2/186
4 . تحفة الأحوذي، 10/159
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جالب است که برخي شارحان اهل سنّت در شرح اين حديث گفته‌اند: «موضوع نجواي پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  با علي (عليه السلام)  اسرار الهي و امور غيبي بود که از خزانة الهي با وي در ميان مي‌نهاد».(1) همچنين، در پاره‌اي روايات اهل سنّت، پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  علي (عليه السلام)  را با صراحت أعلم امّت خود برشمرده، و بر برتري او در عرصة اخلاق نيز پاي فشرده است.(2)
آن‌چه بيش از هر چيز از جايگاه بلند علمي علي (عليه السلام)  در نزد پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  پرده برمي‌دارد حديث مشهور باب علم است: «أَنَا مَدينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بابُها، فَمَنْ أَرادَ الْمَدينَةَ فَلْيَأْتِ الْباب».
در اين حديث که بسياري از منابع روايي معتبر اهل سنّت آن را روايت کرده‌اند، پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  خود را شهر علم، و علي (عليه السلام)  را دربازة آن برمي‌شمارد، و تأکيد مي‌فرمايد که هر کس خواهان شهر است بايد از دربازة آن وارد شود.(3)
حاکم نيشابوري پس از نقل اين حديث با طرق مختلف، آن را صحيح دانسته و دربارة صحّت آن به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تحفة الأحوذي، 10/159
2 . المسند احمد بن حنبل، 5/26 ، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، 5/490، المصنف ابن ابي شيبه، 7/505، الآحاد و المثاني، 1/142، مجمع الزوائد، 9/114؛ المعجم الکبير، 20/230؛ الإستيعاب، 3/1099
3 . سنن الترمذي، 5/301؛ حديث خيثمة، ص200؛ المستدرک علي الصحيحين، 3/126؛ المعجم الکبير، 11/55
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تفصيل سخن گفته است.(1) فتني نيز ديدگاه او را تأييد کرده و کساني که آن را جعلي و ضعيف پنداشته‌اند در خطا دانسته است.(2)
مناوي نيز در ذيل اين حديث، اعلم بودن علي (عليه السلام)  را نزد موافق و مخالف و دوست و دشمن ثابت شمرده است.(3)
جالب است که يکي از شخصيت‌هاي صاحب‌نظر اهل سنّت با نام احمد بن محمّد مغربي (د.1380ق) دربارة اين حديث کتابي جداگانه با عنوان فتح الملک العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي نگاشته، که چنان‌چه از نامش پيداست به اثبات صحّت و اعتبار اين حديث شريف و کثرت طرق و اسناد آن اختصاص دارد، و به حق کتابي ارزشمند است.(4)
نويسندة معاصر سنّي علي بن محمّد علوي نيز دربارة اين موضوع کتابي مشابه با عنوان دفع الارتياب عن حديث الباب پرداخته است.(5) با اين حال، ماية شگفتي و تأسّف است که برخي نويسندگان وهابي با بي‌انصافي محض و تعصّبي غير علمي و بدون هيچ گونه توضيح قابل قبول اين حديث صحيح را ضعيف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المستدرک علي الصحيحين، 3/126 و 127
2 . تذکرة الموضوعات، ص96
3 . فيض القدير، 3/61
4 . فتح الملک العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي.
5 . دفع الارتياب عن حديث الباب
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وانموده‌اند!1
امام علي (عليه السلام)  بنابر گفتار پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  و اعتراف بسياري از صحابه مانند خليفة دوم عمر بن خطاب تواناترينِ امّت بر قضاوت،(2) و آشناترين آنان با پيچيده‌ترين احکام ديني مانند فرائض بوده است.(3) ابن مسعود مي‌گويد: «ما (صحابه) همواره برآن بوديم که قاضي‌ترين اهل مدينه علي (عليه السلام)  است».(4)
اين يک واقعيت تاريخي است که عموم صحابه به دانش بي‌کران آن حضرت نيازمند بودند و در مسائل و مشکلات علمي خود به او رجوع مي‌کردند. به عنوان نمونه، مشهور است که عمر از پيش‌آمدن مسأله‌اي پيچيده در زماني که به علي (عليه السلام)  دسترسي ندارد به خدا پناه مي‌بُرد، و خود بارها اقرار مي‌کرد که اگر آن حضرت نبود وي هلاک مي‌شد!5 و ابن عباس مي‌گفت: «اگر فرد قابل اعتمادي براي ما از علي (عليه السلام)  فتوايي نقل کند هرگز از آن عدول نمي‌کنيم».(6)
برخي نويسندگان سنّي مراجعات صحابه به آن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ضعيف سنن الترمذي، ص501
2 . المصنف، 7/183؛ مسند احمد، 5/113؛ الاستيعاب، 3/1102؛ المستدرک، 3/305
3 . الاستيعاب، 3/1105
4 . تاريخ الاسلام، 3/638
5 . تأويل مختلف الحديث، ص152؛ الإيضاح، ص191، شرح نهج‌البلاغة، 1/18
6 . تاريخ الاسلام، 3/638
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حضرت را بيش از آن دانسته‌اند که به شمار آيد.(1) اين در حالي است که حتي يک مورد در تاريخ گزارش نشده است که آن حضرت به يکي از صحابه در مسأله‌اي علمي رجوع کرده، يا از کسي چيزي را پرسيده باشد، و اين بزرگترين گواه بر اعلم بودن آن پيشواي بزرگ الهي است.
تاريخ اسلامي کسي را جز او به ياد ندارد که نداي «سَلُوني قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُوني» سر داده باشد، و اين چيزي است که همة علماي اسلام بر آن اتفاق نظر دارند.(2)
به عنوان نمونه، سعيد بن مسيب تابعي مشهور مي‌گويد: «احدي از صحابه جز علي (عليه السلام)  نمي‌گفت: سلوني»!3 آن حضرت با اين نداي خيرخواهانه بارها مردمان را به بهره‌گيري از دانش بي‌کران خود فرامي‌خواند و همواره آمادگي خود براي پاسخگويي به پرسش‌هاي امّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  را ابراز مي‌نمود.(4)
آن حضرت در گفت‌وگوي صميمانه و غم‌انگيزي که با برخي ياران نزديک خود داشت با دست به سينة خود اشاره نمود و فرمود: «در اين‌جا علم انبوهي نهفته است، کاش براي آن حاملاني مي‌يافتم»!5 اين کلام تأثّر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المناوي، فيض القدير، 1/588
2 . شرح نهج البلاغة، 7/46
3 . ذهبي، تاريخ الاسلام، 3/638
4 . نک: نهج البلاغة، 1/182 و 2/130؛ الغارات، 1/7 و 2/676؛ المستدرک، 2/352
5 . نهج البلاغة، 4/36؛ دستور معالم الحکم، ص83
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 برانگيز در موارد مختلفي از آن حضرت شنيده شده است.(1)
بي‌جهت نيست که شعبي يکي از رجال برجستة اهل سنت مي‌گويد: «احدي از اين امّت به آن‌چه در قرآن است و آن‌چه بر پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نازل شده است از علي (عليه السلام)  داناتر نبود».(2) و حرالي نيز مي‌گويد: «متقدّمان و متأخّران مي‌دانند که فهم کتاب خدا منحصر به علي (عليه السلام)  بود و هر که اين را نداند باب علم را گم کرده است».(3)
ابن ابي الحديد شارح معتزلي نهج البلاغه نيز سرچشمة همة علوم اسلامي را علي (عليه السلام)  مي‌شمارد و بازگشت دانش همة دانشمندان مسلمان را به دانش بي‌پايان آن امام همام مي‌داند.(4)
از اين جا آشکار مي‌شود که باور شيعه به پيشوايي علي (عليه السلام)  بر اصلي منطقي و قابل درک استوار است، و آن همانا شايستگي داناترين امّت براي امامت مي‌باشد که پيشتر به توضيح آن از زاوية عقل سليم و قرآن کريم پرداختيم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المعجم الکبير، 6/213؛ دستور معالم الحکم، ص104
2 . نظم دررلسمطين، ص128
3 . المناوي، فيض القدير، 3/61
4 . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1/17 به بعد
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3 . مرجعيت علمي اهل بيت (عليهم السلام) 
امامت اهل بيت (عليهم السلام)  در مفهوم شيعي به دو بخش تقسيم مي‌شود:
الف: رهبري سياسي اهل بيت (عليهم السلام) ،
ب: مرجعيت علمي آنان براي همة امّت.
منظور از مرجعيت علمي اهل بيت (عليهم السلام)  اين است که خاندان پاک پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به دليل اعلم بودن و دانش برتر خود که مورد اعتراف بسياري از اهل سنّت است، شايستگي آن را داشته‌اند که در مسائل علمي و ديني مختلف مورد رجوع امّت قرار گيرند و به رسميت شناخته شوند. حديث مشهور و متواتر1 ثقلين که در منابع روايي اهل سنّت بيش از منابع روايي شيعه به چشم مي‌خورد بر چنين مرجعيتي براي اهل بيت (عليهم السلام)  پاي مي‌فشارد، و آنان را در کنار قرآن به عنوان دومين پناه امّت مطرح مي‌نمايد، و پيوند آنان را با قرآن ناگسستني برمي‌شمارد:
«إنّي تارک فيکم الثقلين: کتاب الله و عترتي أهل بيتي ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا أبداً و إنّهما لن يفترقا حتّي يردا عليّ الحوض».(2)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . "متواتر" يک اصطلاح حديثي است و بر روايتي اطلاق مي‌شود که راويان آن در هر طبقه به اندازه‌اي زياد باشند که تباني‌شان بر دروغ عادتاً محال باشد. چنين حديثي از بيشترين اعتبار برخوردار است و حجيت آن عقلي است.
2 . به عنوان نمونه، نک: بصائر الدرجات، باب في قول رسول الله (صلّي الله عليه وآله) ( (إنّي تارک فيکم الثقلين، ص432؛ مسند احمد، 3/14، 17، 26، 59، و 4/371؛ سنن الدارمي، 2/432؛ فضائل الصحابة، ص15 و 22، المستدرک، 3/109 و 148؛ السنن الکبري، 7/30 و 10/114
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طبيعي است که اين بزرگواران آگاه‌ترين امّت به سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و داناترين مردم به احکام اسلام بوده‌ باشند، چراکه اينان فرزندان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و پرورش يافتة بيت آن حضرت بوده‌اند و روشن است که «أهل البيت أدري بما في البيت» (= اهل خانه به آن‌چه در خانه است آگاه‌ترند).
نقش ائمّة اهل البيت: در تکامل نهضت علمي، فرهنگي و تربيتي اسلام بسيار برجسته و غير قابل انکار است. تحقيق و تتبّع در زندگاني امامان شيعه به روشني نشان مي‌دهد که اينان بدون آن‌که به ظاهر در مدرسه و نزد معلّمي تلمّذ کرده باشند از بلندترين پاية علمي و گسترده‌ترين معارف ديني برخوردار بودند و در گفت‌وگو با صاحبان اديان و مذاهب و پرسشگران گوناگون همواره در موضع افاده بودند و هيچ‌گاه از پاسخ پرسشي فرو نمي‌ماندند و نسبت به دانشي ابراز بي‌اطلاعي نمي‌نمودند و حتّي در سنّ کودکي گشايندة گره‌هاي علمي و حل کنندة معضلات ديني بودند. در حالي که هيچ يک از عالمان و نوابغ اسلامي از چنين شرايطي برخوردار نبودند و افزون بر تلمّذ طولاني نزد استادان شناخته شده، از پاسخ به بسياري پرسش‌ها
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فرومي‌ماندند و آشکارا نسبت به بسياري مسائل ديني ابراز جهل مي‌نمودند.
ماية شگفتي و تأسّف است که بسياري از اهل سنّت رجوع به پيشوايان مختلف مذاهب و پيروي از مباني و ديدگاه‌هاي فقهي فقيهاني چون مالک بن انس، ابوحنيفه، شافعي و ابن حنبل را قابل قبول مي‌دانند و به سختي از آن دفاع مي‌نمايند و حتّي بر ضرورت تقليد يکي از اينان پاي مي‌فشارند، اما رجوع به پيشوايان اهل بيت (عليهم السلام)  و پيروي از مباني و ديدگاه‌هاي فقهي خاندان پاک پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  که نزديکترين مردم به آن حضرت و آشناترين آنان با ابعاد مختلف اسلام بوده‌اند را برنمي‌تابند و حتّي به عنوان مذهبي در رديف ساير مذاهب اسلامي برنمي‌شمارند.
اين در حالي است که شيعه بر خلاف اهل سنّت که براي تقليد از پيشوايان چهارگانة خود دليلي از شرع نمي‌شناسند، براي پيروي از خاندان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و پيشوايان دوازده‌گانة خود دلايل و مستندات تاريخي و روايي فراوان دارد. هر چند در دهه‌هاي اخير عدّه‌اي از عالمان نيک‌انديش اهل سنّت در اين ديدگاه غير منصفانة تاريخي تجديد نظر کردند و با به رسميت شناختن مذهب اهل بيت (عليهم السلام)  به عنوان يکي از مذاهب معتبر اسلامي گامي قابل تقدير به سوي تقريب مذاهب برداشتند. يکي از اين عالمان نيک‌انديش مرحوم
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شلتوت شيخ الأزهر و فقيه بزرگ مصر بود که به خاطر فتواي عالمانة خود يکي از پيشگامان نهضت تقريب به شمار مي‌رود.
در ميان شيعيان نيز برخي عالمان مصلحت‌انديش مانند سيدشرف الدين، کاشف الغطاء، مظفر و آيت الله بروجردي با تکيه بر مرجعيت علمي اهل بيت (عليهم السلام)  و تأکيد بر احاديثي چون حديث ثقلين روش نويني را براي گفت‌وگو با اهل سنّت در پيش‌نهادند.
به ديگر سخن، اينان در شرايط کنوني جهان اسلام، تکيه بر بُعد علمي اهل بيت و پافشاري بر مرجعيت ديني آنان را به مراتب سودمندتر از تکيه بر بُعد سياسي و اصرار بر خلافت آنان برشمردند، و پيش‌نهاد نمودند که به جاي تأکيد بي‌نتيجه به روي حقّ حاکميت سياسي اهل بيت (عليهم السلام)  و عدم استحقاق ديگران، که البته واقعيتي منطقي و قابل اثبات است، به تبليغ حقّ مرجعيت علمي عترت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و بهره‌گيري از معارف اصيل آنان بپردازند. هر چند اين نگرش از جهات مختلفي سودمند و قابل دفاع است، اما بايد توجّه داشت که بُعد سياسي اهل بيت (عليهم السلام)  چندان از بُعد علمي آنان جدا به نظر نمي‌رسد.
پيش از اين گفتيم که از ديدگاه شيعه استحقاق زمامداري با اعلم بودن ارتباط مستقيم دارد، لذا نمي‌توان بر اعلم بودن پيشوايان اهل بيت (عليهم السلام)  تأکيد
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کرد ولي شايستگي آنان براي خلافت را ناديده گرفت. البته بعيد به نظر مي‌رسد که مراد صاحبان اين نظريه نيز ناديده گرفتن خلافت سياسي اهل بيت (عليهم السلام)  بوده باشد. احتمالاً اينان برآنند که مرجعيت علمي اهل بيت (عليهم السلام)  مي‌تواند به عنوان نقطه‌نظر مشترک و حلقة اتّصال ميان شيعه و اهل سنّت مطرح شود تا مبناي مناسبي براي گفت‌وگوهاي سودمند و سازندة دو طرف دربارة مسائل مورد اختلاف از جمله خلافت سياسي اهل بيت (عليهم السلام)  باشد؛ و اين ديدگاهي صحيح و قابل قبول است.(1)
4 . مرجعيت علمي و فقهي امام جعفر صادق (عليه السلام)  و شخصيت آن حضرت در نزد اهل سنت
نقش تاريخي امام جعفر صادق  (عليه السلام)  در تکامل علمي مذهب شيعه چنان برجسته و قابل توجّه است که گاهي از اين مذهب با عنوان مذهب «جعفري» ياد مي‌شود. راز اين انتساب در مرجعيت علمي و فقهي آن حضرت و شخصيت ممتاز وي نهفته است.
پيش از آن حضرت، پدر بزرگوارش امام محمّد باقر  (عليه السلام)  که شکافندة دانش لقب داشت جريان نوين دانش شيعي را بنيان نهاده بود، و روند تکامل علمي اين مذهب را به اوج خود نزديک ساخته بود. امام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . براي آشنايي بيشتر با مسأله مرجعيت علمي اهل بيت (عليهم السلام)  نگاه کنيد به: مجموعه گفتمان‌هاي مذاهب اسلامي، ص188.
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جعفر صادق  (عليه السلام)  پس از پدر به اين جريان مبارک ادامه داد و روند پويايي فقه شيعه را به اوج خود رساند.
شمار شاگردان آن حضرت را که در محضرش حاضر مي‌شدند بسيار زياد نوشته‌اند و در ميان آنان از بسياري شخصيت‌هاي برجسته و حتّي پيشوايان مذاهب اسلامي مانند ابو حنيفه، مالک بن انس و سفيان ثوري نام برده‌اند.(1)
حکايت شده که وقتي از ابو حنيفه دربارة فقيه‌ترين مردم پرسيدند او از آن حضرت نام برد و ضمن گزارش گفت‌وگوي علمي و پرسش‌هاي گوناگون خود از آن بزرگوار در حضور خليفة عباسي تصريح کرد که هيچ کس را فقيه‌تر از جعفر بن محمّد نديده است.(2)
از مالک بن انس نيز نقل شده است که گفت:
«مدّتي با جعفر بن محمّد  (عليه السلام)  آمد و شد داشتم، اما هيچ‌گاه او را جز در يکي از سه حالت نيافتم: يا در حال نماز، يا در حال روزه، و يا در حال قرائت قرآن. و هرگز نديدم که جز با وضو از رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  حديثي روايت کند و در آن‌چه روا نيست سخني گويد. آن حضرت از عالمان عابد و زاهدي بود که از خدا مي‌ترسند».(3)
سفيان ثوري نيز از دانش بي‌کران آن حضرت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . به عنوان نمونه، نک: مسند أبي‌حنيفة، ص66؛ التاريخ الکبير، 2/198
2 . الکامل، 2/132؛ تذکرة الحفاظ، 1/166
3 . التمهيد، 2/67
[bookmark: 44] 44 
بهره‌هاي بسيار برده و حکايات او از آن حضرت معروف است.
بي‌جهت نيست که برخي هر چهار مذهب فقهي اهل سنّت را تحت تأثير آن بزرگوار مي‌دانند. عالمان و رجال‌شناسان اهل سنّت از آن حضرت با القابي چون صادق، ثقه، مأمون، عاقل، حکيم، باورع و فاضل ياد کرده‌اند و وي را خردمندترين مردم و يادآورترين آنان نسبت به آخرت دانسته‌اند،(1) و تأکيد کرده‌اند که کسي قرين آن حضرت نيست و نبايد دربارة او پرسش کرد.(2)
عجلي آن‌جا که از آن حضرت در کنار پدران بزرگوارش ياد مي‌کند با کنايه مي‌گويد: «ايشان را چيزي بود که براي ديگران نبود»،(3) و اين اشاره‌اي روشن به برتري ايشان نسبت به ديگران است. ابن حبان نيز آن حضرت را از سادات اهل بيت در فقه و علم و فضيلت،(4) و از عُبّاد اتباع تابعين و علماي مدينه برشمرده است.(5)
عمرو بن ابي‌المقدام مي‌گفت: «من هرگاه به جعفر بن محمّد مي‌نگريستم درمي‌يافتم که او از سلالة پيامبران است».
و عمرو بن ثابت گويد: «آن حضرت را ديدم در
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . التمهيد، 2/66
2 . الجرح و التعديل، 2/487؛ تهذيب الکمال، 5/78
3 . معرفة الثقات، 1/271
4 . الثقات، 7/180
5 . مشاهير علماء الأمصار، ص206
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حالي که نزد جمرة عظمي ايستاده بود و مي‌گفت: از من بپرسيد! از من بپرسيد!».(1)
حبيب بن نعمان نيز گويد: «به مدينه وارد شدم و از بهترينِ اهل آن پرسيدم پس جعفر بن محمّد را نشانم دادند».(2)
ابن حجر نيز آن حضرت را صدوق، فقيه و امام ناميده است.(3)
همة اين گزارش‌ها که از طريق اهل سنّت وارد شده، حاکي از بلندي جايگاه امام جعفر صادق (عليه السلام)  و وسعت دانش آن شخصيت معصوم است.
از طريق شيعه نيز روايت شده که امام باقر (عليه السلام)  در بستر شهادت به آن حضرت دربارة شيعيان خود سفارش کرد، آن حضرت به پدر فرمود: «فدايت شوم، به خدا سوگند آنان را چنان تعليم نمايم که هر کدام از آنان در شهر خود از احدي پرسش نکند».(4)
بي‌گمان آن بزرگوار به پيماني که با پدر بست وفا نمود و گواه آن انتساب مذهب شيعه به اوست. به عنوان نمونه، تنها ابان بن تغلب که يکي از شاگردان امام بوده سي‌هزار حديث از آن حضرت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الکامل، 2/132
2 . تاريخ مدينة دمشق، 42/382
3 . تقريب التهذيب، 1/163
4 . کشف الغمّة، 2/380
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روايت کرده است.(1)
حسن بن علي وشاء مي‌گفت: «در اين مسجد ـ يعني مسجد کوفه ـ نهصد شيخ را درک کردم که همه مي‌گفتند: حديث کرد ما را جعفر بن محمّد».(2)
بي‌گمان شيعه به داشتن چنين پيشواي عظيم الشأني به خود مي‌بالد و بر مرجعيت علمي آن حضرت براي همة امّت به عنوان پيش‌نهادي قابل قبول پاي مي‌فشارد.
5 . گستره و خاستگاه علم اهل بيت (عليهم السلام) 
 از ديدگاه مذهب شيعه، امامان معصوم: از دانشي ويژه برخوردارند. چنين دانش ويژه‌اي با توجّه به مسئوليت خطير امامت در آن‌ها قابل درک به نظر مي‌رسد. پيشتر گفتيم که امام داناترين امّت و آشناترين آن‌ها با ابعاد مختلف اسلام است و اين به نوعي ويژه بودن دانش امام را در خود دارد.
امام علي (عليه السلام)  تصريح مي‌فرمود که سيل دانش از آن بزرگواران سرازير است و پرنده‌اي را به فراز قلّه‌هاي آگاهي آنان راه نيست.(3)
در احاديثي از پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  نيز روايت شده است که دربارة عترت پاک خويش مي‌فرمود: «هيچ‌گاه بر آنان پيشي نگيريد که به نابودي درافتيد و هرگز به آنان چيزي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الامام الصادق (عليه السلام)  علم و عقيدة، ص49
2 . همان
3 . نهج البلاغة، 1/31؛ علل الشرائع، 1/150؛ الارشاد، 1/287
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 نياموزيد که آنان از شما داناترند».(1)
در روايات ديگر نيز از اين پيشوايان الهي با عنوان گنجينة دانش، جايگاه رازهاي ربوبي، مفسّران وحي پروردگار و راسخان در علم ياد شده است.(2)
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که در ويژگي دانش اين بزرگواران في الجمله ترديدي نيست. آن‌چه در ميان صاحب‌نظران و متکلّمان شيعه مورد بحث قرار گرفته گستره و خاستگاه علم امام بوده است.
مهم‌ترين پرسش در رابطه با گسترة علم امام اين است که آيا دانش اين پيشوايان معصوم به حوزة احکام و امور ظاهري منحصر مي‌شود يا حوزة موضوعات خارجي و مسائل باطني را نيز در بر مي‌گيرد؟ پيش از هر چيز بايد بدانيم که آگاهي از امور پنهاني و علم غير عادي به موضوعات خارجي از صفات خداوند است که عالم به غيب و شهادت است و بر همة هستي احاطه دارد. با اين حال جاي انکار نيست که دست يافتن به اين آگاهي و علم براي انسان‌هاي برگزيده‌اي که دل‌هاي پاکشان با پروردگار دانا ارتباطي تنگاتنگ دارد عقلاً و نقلاً ممکن است.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . کافي، 1/209؛ الارشاد، 1/180؛ اين حديث در برخي منابع روايي اهل سنّت نيز عيناً روايت شده (نک: المعجم الکبير، 5/167) و در برخي ديگر به جاي عبارت اهل بيت (عليهم السلام)  تعبير "قريش" آمده است (نک: کتاب السنة، ص622).
2 . بصائر الدرجات، ص123؛ کافي، 1/192
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 عقل آگاهي انسان از امور پنهاني را با توجّه به قدرت و رحمت بي‌پايان الهي ناممکن نمي‌شمارد، و قرآن کريم نيز بر آگاهي پيامبران و گروهي از دوستان پاک خداوند بر چنين اموري تأکيد مي‌کند. در برخي آيات حتي از آگاهي انسان‌هاي شايسته‌اي که فاقد نبوّت يا عصمت بوده‌اند بر امور پنهان خبر داده شده است، مانند مادر موسي (عليه السلام) . بنابراين، با توجّه به مقام بلند اهل بيت (عليهم السلام)  و برخوردار بودن آنان از عصمت و مسئوليت خطير امامت در مفهوم شيعي، کاملاً طبيعي و قابل قبول است که پاره‌اي آگاهي‌هاي ويژه نسبت به امور پنهاني براي آنان وجود داشته باشد.
جاي تعجّب است که اهل سنّت غالباً به مسألة کرامات اوليا و علم برخي انسان‌هاي پاک به امور پنهاني باور دارند و در رابطه با بسياري کسان که از جايگاهي دون جايگاه ائمة اهل بيت (عليهم السلام)  برخوردار بوده‌اند وجود چنين علمي را مي‌پذيرند، امّا باور شيعه نسبت به وجود اين آگاهي براي ائمة اهل بيت (عليهم السلام)  که کسي را در عرصة علم و اخلاق نمي‌توان با آنان مقايسه نمود ناروا مي‌شمارند! متأسفانه برخي صاحب‌نظران شيعه در گذشته و حال نيز چنين دانش طبيعي و قابل درکي را براي پيشوايان اهل بيت (عليهم السلام)  مورد ترديد قرار داده‌اند و احياناً اعتقاد به آن را با غلوّ و زياده‌گويي برابر پنداشته‌اند! اما ترديدي نيست که اين دانش در امّت‌هاي گذشته براي انبياي الهي و
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اوصياي آنان وجود داشته و اعتقاد به وجود آن در اين امّت که به تعبير قرآن کريم برترين امّت‌هاست و براي اهل بيت پاک پيامبر (عليهم السلام)  که به اعتراف همة امّت از پاکترين و شايسته‌ترين انسان‌ها و به باور شيعيان داراي مقام عصمت و خلافت بوده‌اند، آن‌ هم با قيد وابستگي آنان به منبع فيض الهي و ميراث علمي پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نمي‌تواند مصداق غلوّ و زياده‌گويي به شمار آيد.
آن‌چه بدون ترديد مصداق غلو و زياده‌گويي است برکنار پنداشتن آنان از اين وابستگي و قرار دادن آنان در جايگاهي فراتر از جايگاه بندگي خداوند و پيروي از سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  است. و روشن است که اهل بيت (عليهم السلام)  در علم خود به پنهان و آشکار وامدار علم پروردگار علّام الغيوب و ميراث معنوي پيامبر عالي‌مقام (صلّي الله عليه وآله)  هستند.
در نهج البلاغه گفتار زيبايي هست که اين حقيقت را به خوبي روشن مي‌کند. هنگامي که امير مؤمنان علي (عليه السلام)  گوشه‌اي از حوادث آينده را برملا مي‌سازد و از هجوم قوم تاتار پرده برمي‌دارد، يکي از يارانش که اهل قبيلة بني‌کلب بود با تعجّب مي‌پرسد: آيا به تو علم غيب داده شده است اي امير مؤمنان؟! آن بزرگوار مي‌خندد و مي‌فرمايد: اي برادر کلبي! آن‌چه مي‌گويم علم غيب نيست، بلکه فراگرفتني است از کسي که
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داراي علم بود (يعني پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله) ).(1)
يکي ديگر از پرسش‌هاي مهم در رابطه با امامان (عليهم السلام)  اين است که خاستگاه و سرچشمة علم آنان چيست؟ و اين بزرگواران دانش ويژه و گستردة خود را که شامل پاره‌اي امور پنهان نيز مي‌شود از کجا و چگونه به دست آورده‌اند؟ شايد بتوان خاستگاه‌ها و منابع دانش آنان را ذيل چند عنوان قرار داد:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نهج البلاغة، 2/10
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خاستگاه و سرچشمه علم امامان
1 . قرآن کريم
 نخستين منبع دانش اهل بيت (عليهم السلام)  بي‌هيچ ترديد کتاب خداست. بر پاية باور شيعه، امامان (عليهم السلام)  دانش قرآن را به گونة کامل در اختيار دارند و با همة ابعاد و زواياي پنهان و آشکار آن آشنايند. قرآن کريم خود به اين حقيقت اشاره کرده و علم تأويل قرآن و فهم آيات متشابه آن را در انحصار خداوند متعال و راسخان در علم برشمرده است.(2)
مطابق با روايات فراوان، منظور از راسخان در علم پيشوايان معصوم الهي و اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  هستند.(3) در آيه‌اي نيز گواه بر رسالت پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  خداوند يکتا و «من عنده علم الکتاب» (کسي که دانش کتاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 . (وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) (آل عمران/7)
3 . بصائر الدرجات، ص222
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نزد اوست) دانسته شده است.(1)
مطابق با برخي روايات چنين کسي امير مؤمنان علي بن ابي‌طالب (عليه السلام)  و اهل بيت طاهرين: هستند.(2) چنان‌چه از علي (عليه السلام)  روايت شده است که مي‌فرمود: «هيچ آيه‌اي بر رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  نازل نشد مگر اين‌که حضرتش آن را بر من خواند و به من املا نمود و من آن را به خط خويش نوشتم و آن حضرت تأويل و تفسير و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را به من آموخت و از خدا خواست که فهم و حفظ آن را عطايم فرمايد، پس من هرگز آيه‌اي از قرآن را فراموش نکردم».(3)
و نيز روايت شده است که مي‌فرمود: «به خدا سوگند هيچ آيه‌اي بر پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نازل نشده مگر آن‌که من مي‌دانم دربارة چه و در کجا و کي نازل شده است، و آيا در شب نازل شده يا در روز، و آيا در دشت نازل شده يا در کوه! همانا پروردگارم به من دلي خردمند و زباني گشاده بخشيده است».(4)
انصاف آن است که چنين دانش والايي اختصاص به آن حضرت داشته و احدي از صحابه غير از آن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . (وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) (رعد/43)
2 . بصائر الدرجات، ص251؛ کافي، 1/257؛ مجمع البيان، 6/53
3 . کمال الدين و تمام النعمة، ص284 و 285
4 . تفسير العياشي، 1/17؛ مناقب آل ابي‌طالب، 1/322؛ جامع بيان العلم و فضله، 1/114
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حضرت چنين ادّعايي نداشته است.
از ابن مسعود نقل شده است که گفت: اگر احدي را داناتر از خود به کتاب خدا مي‌دانستم به نزد او مي‌رفتم؛ ابو عبدالرحمن سلمي که يکي از قاريان بزرگ و مشهور قرآن است به وي گفت: علي چه؟! ابن مسعود پاسخ داد: آيا به نزد او نرفتم؟!1
ترديدي نيست که اهل بيت طاهرين: عموماً داناترين مردم به کتاب خدا بودند.
شايد بهترين گواه اين ادّعا حديث شريف و متواتر ثقلين باشد که پيوند آنان با قرآن را تا روز قيامت ناگسستني برشمرده و بر ملازمت آن‌دو با هم تأکيد کرده است.
2 . ميراث علمي پيامبر (صلّي الله عليه وآله) 
دومين منبع دانش ويژة اهل بيت (عليهم السلام)  بي‌ترديد ميراث علمي رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  است.
مطابق با باور بنيادين شيعه، آن حضرت همان گونه که امور سياسي امّت را براي پس از خود مهمل نگذاشته و وصاياي لازم را فرموده، براي امور ديني و علمي آنان نيز چاره‌اي انديشيده و ميراثي گران‌بها بر جاي نهاده است. اين ميراث علمي که پاسخ همة مسائل مورد نياز مردم تا روز قيامت را در برمي‌گيرد در زمان حيات پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به روش‌هاي گوناگون در
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مجمع البيان، 6/54
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اختيار وصي آن حضرت علي (عليه السلام)  قرار گرفته، و پس از آن پيشواي بزرگ نسل به نسل به ساير اوصياي معصوم از امامان دوازده‌گانه منتقل شده است.
از مجموع شواهد تاريخي و روايي چنين برداشت مي‌شود که انتقال ميراث علمي پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به علي (عليه السلام)  به گونة شفاهي، و به پيشوايان پسين بنا بر ضرورت به گونة مکتوب صورت گرفته است.
پيشتر به ارتباط ويژه و گفت‌وگوهاي مستمر و رازگويي‌هاي طولاني پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و علي (عليه السلام)  اشاره کرديم. تقريباً ترديدي نيست که موضوع عمدة اين ارتباط‌ها، گفت‌وگوها و رازگويي‌هاي مبارک انتقال ميراث علمي و ودايع ارزشمند نبوي بوده است.
اين حديث در منابع روايي شيعه مشهور است که رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  پيش از درگذشت خويش براي علي (عليه السلام)  هزار باب علم گشود که از هر باب آن هزار باب ديگر گشوده مي‌شد.(1) برخي منابع روايي اهل سنّت نيز به اين حديث اشاره کرده‌اند.(2)
در رابطه با ساير امامان (عليهم السلام)  نيز بايد گفت که مطابق با روايات رسيده بخشي از ميراث علمي پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به گونة شفاهي و سينه به سينه انتقال يافته، و حالت روايت امام از ائمّة پيشين تا رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  داشته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . "عَلَّمَ رَسوُلُ الله  (صلّي الله عليه وآله)  عَليِّاً أَلْفَ بابٍ فَفَتَحَ لَهُ مِنْ کُلِّ بابٍ أَلْفَ باب"؛ براي اين مضمون نک: بصائر الدرجات، ص322؛ کافي، 1/297
2 . کنز العمال، 13/114؛ فتح الملک العلي، ص48؛ تفسير الرازي، 8/23؛ تاريخ الاسلام، 11/224
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است. چنان‌چه از امام صادق  (عليه السلام)  روايت شده است که مي‌فرمود:
«حديث من حديث پدرم، و حديث پدرم حديث جدّم، و حديث جدّم حديث حسين، و حديث حسين حديث حسن، و حديث حسن حديث امير مؤمنان (عليه السلام) ، و حديث امير مؤمنان حديث رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  و حديث رسول خدا سخن خداي عزوجل است».(1)
به اين ترتيب، مي‌توان گفت که بسياري از احاديث امامان (عليهم السلام)  چنين سندي را در تقدير دارد.
بخش ديگر اين ميراث گران‌بها چنان‌چه گفته شد ماهيت مکتوب داشته است. اهل بيت (عليهم السلام)  در روايات فراوان به اين بخش از دانش خود اشاره کرده‌اند و از صحيفه‌ها و کتاب‌هايي چون کتاب علي (عليه السلام) ، جفر، جامعه و مصحف فاطمه (عليها السلام)  نام برده‌اند. هر چند جزئيات اين کتب و صحف براي ما کاملاً معلوم نيست، امّا مي‌توان گفت که به طور قطع حاوي دانشي اصيل، ناب و گسترده بوده‌اند.
در منابع روايي اهل سنّت روايات متعدّدي نقل شده است که وجود چنين ودايعي در نزد اهل بيت و به طور خاص علي (عليه السلام)  را نفي مي‌کند.
 اين روايات، گذشته از آن‌که به طور قطع جعل شده‌اند از آشنايي اهل سنّت با اين موضوع و مطرح بودن آن در زمان اهل بيت (عليهم السلام)  حکايت دارند.
روايات صحيح و قابل اطميناني که در دست است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . کافي، 1/53
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بر وجود اين ميراث مکتوب پاي‌مي‌فشارند و خبر مي‌دهند که در اين کتب و صحف تفصيل همة احکام شريعت و جزئي‌ترين مسائل مربوط به حلال و حرام و اخبار حوادث آينده و مانند آن گرد آمده است.
 بي‌ترديد چنان سرماية علمي بي‌نظيري ائمّة اهل‌بيت (عليهم السلام)  را در جايگاهي ممتاز قرار مي‌دهد، و به گفتارها و ديدگاه‌هاي مختلف آنان اعتباري بيش از پيش مي‌بخشد.
3 . الهام و تحديث
يکي ديگر از خاستگاه‌هاي دانش اهل بيت (عليهم السلام)  که حالتي رازآلود و غير عادي دارد الهام و تحديث است. منظور از الهام و تحديث مطابق با روايات فراواني که از طريق شيعه رسيده، گونه‌اي ارتباط با عالم غيب و شنيدن سخن فرشتگان است که بدون هيچ ترديدي براي اين پيشوايان پاک الهي وجود دارد.
هر چند بايد توجّه داشت که چنين الهام و تحديثي با نبوّت و دريافت وحي متفاوت است، و برخورداري اهل بيت (عليهم السلام)  از آن به معناي پيامبر بودن آنان نيست.
در روايات شيعه به وجود تفاوت ميان نبي و محدَّث در دريافت پيام فرشتگان تأکيد شده است. متأسفانه برخي از اهل سنّت به اين موضوع نيز از زاوية انکار و استبعاد نگريسته‌اند و وجود چنين امکاني براي
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 اهل بيت (عليهم السلام)  را برنتافته‌اند.
اين در حالي است که بر مبناي پاره‌اي روايات خود چنين امکاني را براي عمر ابن خطاب ثابت شمرده‌اند و از گفت‌وگوي فرشتگان با وي سخن گفته‌اند!1
به هر حال، با توجّه به آيات فراواني که بر گفت‌وگوي فرشتگان با انسان‌هاي شايسته و الهام به آنان در امّت‌هاي گذشته دلالت دارد، و نظر به چيزي که اهل سنّت براي عمر ثابت مي‌پندارند، نمي‌توان وجود چنين امکاني را براي امامان معصوم: انکار يا استبعاد نمود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح مسلم، 7/115
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عصمت از ديدگاه مذهب شيعه
عصمت در لغت به معناي برکنار بودن و نگه‌داشته شدن است، و در اصطلاح به معناي برکنار بودن از هرگونه گناه و خطا و نگه‌داشته شدن از هر کژي و انحراف در انديشه، گفتار و رفتار است که از نگاه شيعه، براي پيامبران و اوصياي آنان ضروري است. مسألة عصمت را در ذيل دو عنوان بايد بررسي کرد:
1ـ عصمت پيامبران (عليهم السلام) 
2ـ عصمت پيشوايان (عليهم السلام) .
1 . عصمت پيامبران (عليهم السلام) 
يکي از مسائلي که در رابطه با آن‌ها اتفاق نظري به چشم نمي‌خورد مسألة عصمت پيامبران (عليهم السلام)  بوده است. البته بايد توجه داشت که همة امّت بر عصمت پيامبران (عليهم السلام)  نسبت به چيزهايي مانند کفر به خدا، دروغ عمدي و به طور کلّي گناهان کبيره اتّفاق نظر دارند. چراکه چنين گناهاني موجب فسق مي‌شود و خبر فاسق به اتّفاق حجّت نيست.
بنابراين، پرسش اين است که آيا پيامبران (عليهم السلام)  نسبت به گناهان صغيره نيز مانند گناهان کبيره عصمت دارند؟
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اکثر اهل سنّت به اين پرسش چنين پاسخ مي‌دهند که پيامبران (عليهم السلام)  هرگز از روي عمد مرتکب اين دسته از گناهان نيز نمي‌شوند، امّا امکان ارتکاب آنان از روي سهو و فراموشي وجود دارد.(1)
در برابر، شيعه بر آن است که پيامبران (عليهم السلام)  از مطلق گناهان معصوم هستند و با تقواي والاي خود و توفيق الهي هيچ‌گاه از روي عمد يا سهو مرتکب گناه يا لغزشي نمي‌شوند.(2)
آن‌چه منشأ اختلاف نظر شده ظاهر برخي آيات قرآني است که بنابر برداشت برخي از اهل سنّت با عصمت آن فرستادگان الهي منافات دارد. مانند برخي آيات که ظاهراً به نکوهش آدم (عليه السلام) ، يونس (عليه السلام)  و برخي پيامبران ديگر مي‌پردازد.
بنا بر نظر شيعه، همة اين آيات قابل توجيه و تفسير هستند، و آن‌چه ما را به چنين توجيه و تفسيري وامي‌دارد پيش از هر چيز خود قرآن کريم، و سپس حکم عقل است.
قرآن کريم در آيات فراواني به ستايش پيامبران پرداخته، و آنان را از فريب شيطان برکنار شمرده، و داراي ويژگي‌هاي اخلاقي بلندي دانسته که معناي آن چيزي جز عصمت آنان نيست. يکي از آياتي که مي‌تواند دليلي بر عصمت پيامبران به شمار آيد آية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نک: شرح المواقف، 8/265
2 . نک: المسلک في اصول الدين، ص155
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شريفه‌اي است که مي‌فرمايد: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ)1؛ يعني: «هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر براي آن که به اذن خدا اطاعت شود».
روشن است که اين قاعده اطلاق دارد، و همة پيامبران را دربرمي‌گيرد. و ترديدي نيست که لزوم اطاعت مطلق از پيامبران الهي با عصمت آنان ملازمه و ارتباط مستقيم دارد. زيرا ممکن نيست خداوند متعال کسي را که ممکن است سهواً يا عمداً مرتکب معصيت و انحراف از مسير الهي شود براي اطاعت فرستاده باشد.
افزون بر اين آية شريفه، آيات فراواني وجود دارد که مي‌توانند براي اثبات عصمت پيامبران مورد استناد قرار گيرند.
به نظر مي‌رسد کساني که با استناد به ظاهر برخي آيات در عصمت پيامبران الهي ترديد کرده‌اند از اين آيات که به روشني عصمت آنان را اثبات مي‌نمايد غفلت نموده‌اند. حقيقت آن است که استناد به يک آيه از قرآن کريم بايد با توجّه به ساير آيات آن انجام شود تا کار به برداشت‌هاي متعارض و نادرست نيانجامد.
ناگفته نماند که روايات فراواني نيز در تأييد عصمت پيامبران، و تفسير و تأويل آيات نکوهش وارد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء/64
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شده است.(1)
گذشته از حکم نقل، اين يک حکم عقلي غير قابل ترديد است که سفيران الهي بايد از هر گونه گناه و خطا مصون باشند تا دل به پيروي از آنان آرام گيرد و اطاعت از آنان نتايج زيانباري نداشته باشد.
اگر پيامبر معصوم نباشد هر زمان ممکن است که در قول يا فعل خود به راه خطا رفته و گناهکار باشد، و اين به معناي عدم ضمانت کافي براي اطاعت از او خواهد بود که با هدف از بعثت انبياء منافات دارد.(2)
نظر به اهمّيت اين موضوع است که برخي عالمان برجستة شيعه و سنّي از ديرباز براي اثبات عصمت پيامبران قلم فرسوده‌اند و کتب و رسائلي نگاشته‌اند.
از ميان عالمان شيعه مي‌توان به سيد مرتضي (د.436ق) صاحب کتاب «تنزيه الأنبياء»، و از ميان عالمان اهل سنّت مي‌توان به فخر رازي (د.606ق) صاحب کتاب «عصمة الأنبياء» اشاره نمود. اين دو فرزانه در اين دو کتاب با تفصيل به شبهات منکرين پاسخ داده‌اند و با استناد به دلايل عقلي و نقلي فراوان عصمت پيامبران الهي را اثبات نموده‌اند.
2 . عصمت ائمة اهل بيت (عليهم السلام) 
يکي از باورهاي بنيادين شيعه که به هيچ روي قابل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . به عنوان نمونه، نک: التوحيد، ص74؛ الخصال، ص399
2 . براي اين تقرير، نک: النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر، ص84
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 بازنگري نيست عصمت امامان دوازده‌گانه است.
روايات فراواني وجود دارد که نشان مي‌دهد خود اهل بيت (عليهم السلام)  قائل به عصمت خويش بوده‌اند و اين نکتة بسيار مهمّي است. بدين معنا که نبايد عصمت پيشوايان را باوري متأخّر پنداشت که برکنار از آنان در ميان شيعيان به وجود آمده، و از اصالت تاريخي برخوردار نيست.
در احاديثي از رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  وارد شده که آن حضرت بر عصمت عترت خويش تأکيد فرموده است.(1) همچنين، از علي بن الحسين امام سجّاد  (عليه السلام)  روايت شده است که فرمود:
«کسي از ما امام نيست مگر آن‌که معصوم باشد، و عصمت در آفرينش ظاهري نيست تا با آن شناخته شود، از اين رو امام ناگزير بايد مورد نص باشد». گفته شد: اي فرزند رسول خدا! معناي معصوم چيست؟ فرمود:
«معصوم کسي است که به ريسمان خداوند که همان قرآن است چنگ در زده، و اين دو تا روز قيامت از هم جدا نمي‌شوند. امام به سوي قرآن دعوت مي‌کند و قرآن به سوي امام فرامي‌خواند، و اين همان فرمودة پروردگار است که اين قرآن به آن‌چه استوارتر است راه مي‌نمايد».(2)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الأمالي، ص574 و679؛ عيون أخبار الرضا، 2/65
2 . معاني الأخبار، ص132
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 نيز، به سند صحيح از امام صادق  (عليه السلام)  روايت شده است که در ضمن حديثي فرمود:
«نَحْنُ خُزَّانُ عِلْمِ اللَّهِ وَنَحْنُ تَرَاجِمَةُ وَحْيِ اللَّهِ وَنَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَي مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَمَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ».(1) يعني: «ما خزانه‌داران دانش خداوند و مترجمان امر او هستيم، ما گروهي معصوم هستيم، خداوند به طاعت ما دستور داده، و از نافرماني ما نهي نموده است، ما حجّت رساي خداوند بر هر که زير آسمان و فراز زمين است هستيم».
از مجموع اين روايات و روايات فراوان ديگر چنين برداشت مي‌شود که عصمت امام به دو حوزه مربوط مي‌شود:
حوزة فردي به اين معنا که امام با برخورداري از صفاي درون و پاکي روح، از هرگونه کژي و نادرستي در پندار، گفتار و رفتار خود پيراسته است.
و حوزة اجتماعي يا تبليغي به اين معنا که امام در تبليغ دين و تبيين احکام الهي از گناه و لغزش به دور است و فتوايش مطلقاً مطابق با احکام واقعي است.
خاستگاه عصمت ائمّه (عليهم السلام) 
در رابطه با خاستگاه عصمت ائمّه از دو عنصر اساسي نمي‌توان غافل بود:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . کافي، 1/269
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يکي قابليت علمي و اخلاقي آنان،
و ديگري فاعليت و لطف بي‌کران الهي.
توضيح آن‌که اهل بيت طاهرين: نظر به علم ويژه و اخلاق عظيم خود که تحت تأثير تربيتي ممتاز و شخصيتي مستعد شکل گرفته است، مورد عنايت خاص و لطف بي‌کران الهي قرار گرفته، و از توفيق ويژه و امدادهاي غيبي پروردگار مهربان برخوردار گرديده‌اند، و با برخورداري از اين دو عنصر ذاتي در جايگاه بلند عصمت قرار گرفته‌اند.
بنابراين، بايد گفت که عصمت ائمه توفيقي الهي است که متناسب با قابليت و استعداد علمي و اخلاقي امامان به آنان اعطا شده است. و اين مطابق با سخن خداوند است که مي‌فرمايد: (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ)؛1 يعني: «خداوند بهتر مي‌داند که رسالت خود را در کجا قرار دهد».
دلايل عصمت ائمّه (عليهم السلام) 
پيش از هر چيز بايد توجّه داشت که عصمت يک ويژگي دروني است که از دسترس شناخت مردم عادي بيرون است. به ديگر سخن، عصمت چيزي نيست که بر پيشاني کسي نوشته شده، يا بر ظاهر کسي نمايان باشد. از اين رو، شناخت فرد معصوم جز از
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خداوند متعال که عالم به ظاهر و باطن است و جز از کسي که با خداوند متعال ارتباط وحياني دارد ساخته نيست. از اين جا است که دلايل عصمت ائمّه (عليهم السلام)  را بايد در کلام خداوند و نصوص پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  جست.
روشن‌ترين آياتي که براي اثبات عصمت مورد استناد قرار گرفته‌اند به قرار زيرند:
الف ـ آية تطهير: ( إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً( 1؛ يعني: «جز اين نيست که خداوند اراده دارد تا هرگونه پليدي را از شما اهل بيت بزدايد و شما را کاملاً پاکيزه گرداند».
اين آية شريفه که صريحاً خطاب به اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نازل شده است، از روشن‌ترين دلايل عصمت آنان به شمار مي‌رود.
حرف «إنّما» در صدر آيه از نظر لغوي به معناي حصر است، و اين مفهوم را مورد تأکيد قرار مي‌دهد که از يک سو ارادة خداوند منحصر به زدودن پليدي است، و از سوي ديگر اختصاص به اهل بيت پيامبر (عليهم السلام)  دارد. بايد گفت که منظور از ارادة خداوند نيز نمي‌تواند اراده‌اي تشريعي از سنخ ارادة مذکور در آية 3 سورة مائده باشد، که مي‌فرمايد: ( ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
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 نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ(.(1) زيرا در آن آيه منظور اين است که خداوند متعال با تشريع احکام و حدود زمينة طهارت معنوي مردم را فراهم کرده است.
اما در آية تطهير به سختي مي‌توان چنين مفهومي را برداشت کرد. زيرا اگر مراد از آن نيز زمينه‌سازي براي طهارت معنوي اهل بيت با تشريع احکام و حدود باشد اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا براي آنان احکام و حدود ويژه‌اي تشريع شده است؟!
روشن است که احدي ادّعاي تشريع احکام و حدود اختصاصي براي اهل بيت را نکرده است، و چنين ادّعايي به هيچ روي قابل قبول نيست.
تشريع احکام و حدود مشترک ميان همگان نيز نمي‌تواند متعلّق ارادة خداوند در آية تطهير باشد، زيرا با حرف «إنّما» که دالّ بر اختصاص است منافات مي‌يابد.
بنابراين، روشن است که منظور از ارادة خداوند در اين آيه گونه‌اي ارادة تکويني است. يعني ارادة حتمي و عملي خداوند بر اين تعلّق گرفته است که هر گونه پليدي را از اهل بيت بزدايد؛ چنان‌چه مي‌فرمايد: (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون(؛2 يعني: «کار خداوند جز اين نيست که چون چيزي را اراده کند به او بفرمايد باش پس باشد».
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از اين‌جا مي‌توان دريافت که ارادة خداوند در رابطه با اهل بيت (عليهم السلام)  حتماً و عملاً تحقّق يافته است.
مراد از «رجس» نيز در لغت به معناي پليدي، پلشتي و هر چيز ناپاک و مورد نفرت طبع آدمي است، که با توجّه به «ال» جنس در ابتداي آن همة انواع پليدي و ناپاکي از مادي و معنوي را در برمي‌گيرد، و به روشني مفهوم گناه و خطا را شامل مي‌شود.
گواه اين ادّعا آيات فراواني است که واژة «رجس» را در معناي گناه، خطا و به طور کلّي آلايش معنوي به کار برده‌اند. مانند آيه‌اي که مي‌فرمايد: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ}(1) يعني: «هر که خدا بخواهد تا او را راه نمايد سينه‌اش را براي اسلام مي‌گشايد، و هر که بخواهد او را گمراه نمايد سينه‌اش را تنگ و گرفته مي‌گرداند آن‌چنان که گويي به آسمان بالا مي‌رود؛ اين‌گونه خداوند رجس را بر کساني قرار مي‌دهد که ايمان نمي‌آورند».
شيعه با توجّه به اطلاق همين واژه، و کاربرد آن در آيات ديگر برآن است که اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به ارادة حتمي و تکويني خداوند از همة گناهان و رذائل نفساني پاک و پيراسته‌اند.
آن‌چه بي‌گمان اين برداشت استوار را تأييد مي‌کند
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ذيل آية شريفه است که با تأکيد خاصّي مي‌فرمايد:
(وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (1؛ و اين به روشني همان عصمتي است که شيعه براي اهل بيت ثابت مي‌شمارد.
پاسخ به يک شبهه
مهم‌ترين پرسشي که در ذيل آية تطهير مطرح شده آن است که مصاديق اهل بيت (عليهم السلام)  که خداوند ارادة تطهير آنان را دارد چه کساني‌اند؟ برخي از اهل سنّت در پاسخ به اين پرسش پا از گليم انصاف بيرون نهاده‌اند و با غفلت يا تغافل چشم خود را به روي حقيقت بسته‌اند. برخي از اينان اهل بيت مذکور در آيه را به معناي زنان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ، و برخي ديگر به معناي همة خويشان و وابستگان آن حضرت برشمرده‌اند. ما در اين‌جا پندار اين دو گروه را به اختصار بررسي مي‌کنيم:
1. آيا منظور از اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  همسران آن حضرت‌اند؟
کساني که منظور از اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  را همسران آن حضرت مي‌پندارند به وحدت سياق آية شريفه با قبل و بعد آن که به روشني خطاب به همسران پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  است، استدلال مي‌کنند و مي‌گويند از
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آن‌جا که پيش و پس آية تطهير، سخن خداوند با زنان آن حضرت بوده ناگزير اين آيه نيز سخن با همانان است!
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت که اگر آية تطهير واقعاً جزئي از آيه‌اي باشد که خطاب به همسران پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نازل شده مدّعاي مذکور قابل پذيرش خواهد بود. امّا حقيقت آن است که چينش آيات قرآن به هيچ روي با ترتيب و شأن نزول آن‌ها ملازمه‌اي ندارد، و بعد‌ها به دستور پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  يا به احتمال زياد اجتهاد صحابه صورت گرفته است.
به ديگر سخن، آن‌چه مي‌تواند با عنوان وحدت سياق، قرينه‌اي براي فهم معناي آيات به شمار رود، ترتيب واقعي و تعاقب نزول آيات است نه ترتيب اعتباري و تعاقب نگارش در تدوين قرآن.
در اين آيه نيز به اعتراف همة مفسّران و مورّخان اسلامي، و مطابق با روايات و احاديث فراوان، بخش مربوط به اهل بيت شأن نزولي کاملاً جدا و مشخّص داشته، و با شأن نزول آيات پيش و پس، و اساساً همسران پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  مرتبط نبوده است. لذا، آية تطهير را بايد به صورت کاملاً جداگانه و بدون توجّه به آيات پيش و پس بررسي کرد.
2 . آيا منظور از اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  عموم خويشان
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 آن حضرت‌اند؟
کساني که چنين ديدگاهي دارند به سخن زيد بن ارقم استناد مي‌کنند که معتقد بود اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  اصل و خويشان پدري اويند که صدقه بر آنان حرام شده است.(1)
امّا بايد توجّه داشت که چنين استنادي استناد به سخن صحابي در برابر سخن پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  است. چراکه شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  در احاديث متعدّدي اهل بيت خويش و مصاديق حقيقي آية تطهير را معرّفي فرموده است.
برجسته‌ترين نمونة اين احاديث حديث شريف کساء (= ردا) است که مي‌توان آن را از طريق شيعه و اهل سنّت متواتر دانست.
در اين حديث شريف آمده است که رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  علي (عليه السلام)  و فاطمه (عليها السلام)  را به خود نزديک نمود و در برابر خويش نشاند، و سپس حسن و حسين8 را بر زانوهاي خود جاي داد. آن‌گاه جامه يا کسايي را بر آنان کشيد و خطاب به آنان آية تطهير را تلاوت نمود و فرمود: «اَللَّهُمّ هؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتي وَأَهْلُ بَيْتي أَحَقّ»؛ يعني: خداوندا! اينان هستند اهل بيت من، و اهل بيت من سزاوارترند.(2)
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در روايت ديگري تأکيد شده که آية تطهير در همان زمان نزول يافته، و جالب‌تر آن‌که امّ‌سلمه يکي از همسران پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  که آن هنگام در خانه حاضر بوده، از آن حضرت پرسيده است که آيا وي جزو آنان نيست؟ امّا پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ضمن ستايش او به نيکي، به پرسش مذکور پاسخ منفي داده است.(1)
انس بن مالک نيز روايت کرده است که پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  تا شش ماه براي نماز صبح بر خانة فاطمه (عليها السلام)  مي‌گذشت و ندا مي‌داد: نماز اي اهل بيت! «جز اين نيست که خداوند اراده دارد تا هرگونه پليدي را از شما اهل بيت بزدايد و شما را کاملاً پاکيزه گرداند».(2)
به نظر مي‌رسد پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  با اين کار سعي داشته است که اهل بيت خود و مصداق حقيقي آية تطهير را به مردم معرّفي فرمايد و با تکرار اين کار تا شش ماه پس از نزول آيه عملاً اين مفهوم را جا بياندازد.
بنابراين، کاملاً روشن است که منظور از اهل بيت در آية شريفة تطهير نه همسران پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و نه عموم خويشان او، بلکه علي، فاطمه، حسن، حسين: و به
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2 . مسند احمد، 3/259 و 285؛ سنن ترمذي، 5/31
[bookmark: 71] 71 
تبع آنان ساير امامان معصوم از فرزندان حسين (عليه السلام)  هستند.
بـ ـ آية ابتلاء: (وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ).(1)
در اين آية شريفه گزارش مي‌شود که خداوند، ابراهيم پيامبر (عليه السلام)  را به امتحان‌هاي دشواري آزموده، و چون آن حضرت از آن آزمون‌هاي الهي سربلند درآمده خداوند وي را به مقام امامت بر مردم نصب فرموده است.
ابراهيم (عليه السلام)  به دنبال پيروزي در آزمون‌هاي الهي و انتصاب به مقام امامت، از خداوند متعال مسألت مي‌نمايد که برخي از فرزندانش را نيز به مقام مذکور نائل نمايد، و خداوند متعال در پاسخ به اين تقاضا تأکيد مي‌فرمايد که عهد او يعني امامت به ستمکاران نمي‌رسد.
 اين آيه را نيز بايد از روشن‌ترين دلايل عصمت امامان (عليهم السلام)  برشمرد. براي درک اين مفهوم بايد توجّه نمود که خداوند در آية مذکور صريحاً امامت را از کساني که متّصف به صفت «ظالم» باشند نفي فرموده است.
از سوي ديگر نگرش به آيات قرآني اين باور را به
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 دست مي‌دهد که «ظلم» مفهومي گسترده دارد و همة انواع ظلم از ظلم به خدا، مردم و خويش را در برمي‌گيرد.
طبيعي است که هر گناه يا لغزش کوچک يا بزرگي به نوبة خود گونه‌اي ظلم به شمار مي‌رود و کسي که به هر ميزان و شکلي مرتکب گناه يا لغزش مي‌شود مي‌تواند مصداق «ظالم» باشد. لذا طبيعي است که بنابر آية ابتلاء تنها کسي شايستة تصدّي مقام امامت است که از هرگونه گناه و لغزشي پيراسته، و در هيچ زماني به صفت ظلم آلوده نشده باشد.
هر چند ممکن است گفته شود کسي که در گذشته ظالم بوده و اکنون از ظلم خويش توبه کرده است مصداق ظالم نيست، امّا بايد توجّه داشت که قدر مسلّم و متيقّن غير ظالم کسي است که هيچ‌گاه ظالم نبوده، و به گناه و پليدي آلوده نشده باشد.
بي‌گمان تنها مصداق بارز و قابل ذکر چنين کساني اهل بيت پاک پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  هستند، که هيچ‌گاه به ظلم
و پليدي آلوده نشده‌اند، و شيعه با توجّه به همين آيه
بر عصمت آنان پاي مي‌فشارد.
صاحب تفسير الميزان به نقل از برخي اساتيد خود استدلال جالبي را براي اثبات اختصاص امامت به کسي که هرگز در گذشته و حال ظالم نبوده آورده است که در اين‌جا مجال طرح آن نيست.(1)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: الميزان في تفسير القرآن، 1/274
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جـ ـ آية اطاعت: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ (.(1)
اين آية شريفه نيز به روشني بر عصمت اولي الأمر (= پيشوايان) دلالت مي‌کند. زيرا بر ضرورت اطاعت از آنان در رديف اطاعت از خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  تأکيد مي‌نمايد، و ضرورت اطاعت با ضرورت عصمت پيشوايان ملازمه دارد.
روشن است که خداوند حکيم هيچ‌گاه به اطاعت از کساني که ممکن است خواسته يا ناخواسته به گناه و بدي فرمان دهند امر نمي‌کند.
به سخن ديگر، اگر اطاعت از کساني که ممکن است مرتکب گناه و بدي شوند واجب باشد، به هنگام گناه و بدي که مورد نهي خداوند است پيروي از آنان که مورد امر الهي است به ارتکاب گناه و بدي مي‌انجامد، و اين به معناي تعارض امر و نهي خداوند خواهد بود که ممکن نيست. بنابراين، اولي‌الأمر ضرورتاً بايد از گناه و بدي مصون باشند؛ و اين همان چيزي است که شيعه براي ائمة اهل بيت (عليهم السلام)  ثابت مي‌شمارد.
جالب است که فخر رازي (د.606ق) يکي از مفسّران معروف اهل سنّت با اين برداشت شيعه از آية اطاعت هم‌داستان است و اقرار دارد که اين آيه، به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء/59
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 روشني دليل بر عصمت اولي الأمر است، امّا با شيوه‌اي که مي‌توان نام آن را تعصّب يا مغالطه نهاد، به سادگي ادّعا مي‌کند که اين «اولي الأمرِ معصوم» نمي‌توانند افراد خاصّي از امّت باشند! چراکه اطاعت از افراد خاصّي از امّت متوقّف بر شناخت آن‌هاست و شناخت چنين افرادي در اين زمان براي ما ممکن نيست!
 بنابراين، منظور از اولي الأمر، که عصمت‌شان از اين آية شريفه ثابت است، کسي جز اهل حلّ و عقد (=عموم صاحب‌نظران) نمي‌تواند باشد و اين دليل بر حجيت اجماع امّت است!1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . التفسير الکبير، 10/144. عين عبارات او اين است: اعلم أن قوله : (و أولي الأمر منكم( يدل عندنا علي أن إجماع الأمة حجة ، و الدليل علي ذلك أن الله تعالي أمر بطاعة أولي الأمر علي سبيل الجزم في هذه الآية و من أمر الله بطاعته علي سبيل الجزم و القطع لا بد و أن يكون معصوما عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه علي الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ و الخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلي اجتماع الأمر و النهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، و انه محال ، فثبت أن الله تعالي أمر بطاعة أولي الأمر علي سبيل الجزم ، و ثبت أن كل من أمر الله بطاعته علي سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد و أن يكون معصوما ، ثم نقول : ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة ، لا جائز أن يكون بعض الأمة ؛ لأنا بينا أن الله تعالي أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعا ، و إيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين علي الوصول إليهم و الاستفادة منهم ، و نحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليهم ، عاجزون عن استفادة الدين و العلم منهم ، و إذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ، و لا طائفة من طوائفهم . و لما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله : (و أولي الأمر( أهل الحل و العقد من الأمة ، و ذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة!!
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ناگفته پيداست که چنين تفسيري از آيه که بر خلاف ظاهر آن و حکم عقل به نظر مي‌رسد، مصداق برجستة تفسير به رأي و زير پا نهادن منطق و انصاف است.
اين مفسّر گرامي، حتّي به خود زحمت آن را نداده است که توضيح دهد: با وجود احاديث فروان نبوي مانند حديث ثقلين که به شناساندن اهل بيت (عليهم السلام)  و تأکيد بر عصمت آنان پرداخته است، بر چه اساسي و به کدامين دليل شناخت معصومين در اين زمان براي ما ممکن نيست؟!
حقيقت اين است که دور زدن مسائل و چشم بستن به روي آن‌ها به جاي روبه رو شدن و پاسخ دادن به آن‌ها شيوه‌اي غير علمي و غير قابل قبول است که برازندة عالمان مسلمان نيست.
دـ حديث ثقلين؛ اين حديث شريف به دو گونه بر عصمت ائمّة اهل بيت (عليهم السلام)  دلالت مي‌کند:
يکي بدين گونه که بر پيوند جاودان آنان با قرآن کريم پاي مي‌فشارد،
و ديگري بدين سان که پيروي از آنان را ضامن هدايت و عدم گمراهي امّت برمي‌شمارد.
روشن است که قرآن کريم وحي الهي، و از
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 هرگونه کژي و ناراستي برکنار است. لذا طبيعي است که اهل بيت (عليهم السلام)  نيز براي آن‌که از آن جدا نشوند و پيوندي ناگسستني داشته باشند ناگزير بايد از هرگونه کژي و ناراستي برکنار باشند. زيرا روشن است که هر زمان مرتکب کژي و ناراستي شوند ديگر همراه قرآن نخواهند بود.
از اين گذشته، پيروي از اهل‌بيت (عليهم السلام)  که در اين حديث متواتر ضامن هدايت و عدم گمراهي امّت معرّفي شده، تنها در صورتي ضامن هدايت و عدم گمراهي امّت خواهد بود که آنان هيچ‌گاه به گناه و بدي آلوده نشوند و به کژي و ناراستي فرمان ندهند. وگرنه روشن است که پيروي از آنان ضامن هدايت و عدم گمراهي نخواهد بود بلکه به گمراهي و تباهي امّت نيز منجر خواهد شد.
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نصب امام و نصوص امامت از ديدگاه مذهب شيعه
1 . ضرورت نصب امام و ورود نص
با نظر به مطالب پيشين که دربارة ضرورت أعلم بودن امام (عليه السلام)  و عصمت او گفته شد لزوم نصب امام (عليه السلام)  نيز روشن مي‌گردد. چه آن که أعلم بودن و عصمت دو ويژگي دروني و پنهاني هستند و تبعاً آگاهي از آن‌ها براي افراد عادي ممکن نيست و با توجه به اين مطلب که خداوند بندگان خويش را رها نکرده، بلکه در هر امتي نذيري قرار داده است تا راهش به وسيلة او روشن و حکمش‌ به وسيلة او معلوم گردد، لازم مي‌آيد که خداوند حکيم اين امر را براي بندگان خويش روشن نمايد و حجت خويش را به مردم بشناساند.
اين امر نيز جز از راه‌هاي عادي بر او روا نيست.
 بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد که براي شناساندن حجت خويش نص قرار دهد.
بنا بر ديدگاه شيعه، نصوص قرآني و روايي محکم بر تبيين امامت علي (عليه السلام)  و ساير أئمة اهل بيت (عليهم السلام)  وارد شده است که به مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي‌گردد.
2 . نصوص امامت در قرآن کريم
الف ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
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الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)1 يعني: «اي کساني که ايمان آورده‌ايد خداوند را فرمان بريد و پيامبر را فرمان بريد و همچنين فرمان‌داران از خودتان را؛ پس اگر در چيزي اختلاف کرديد آن را به خدا و به رسول بر‌گردانيد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، اين بهتر و معنايش نيکوتر است».
 در اين آية شريفه، نخست، اطاعت از خداوند واجب شمرده شده، و به دنبال آن وجوب اطاعت از رسول بيان گرديده، و آن‌گاه اطاعت از فرمان‌داران عطف به اطاعت از خدا و رسول شده است.
اين‌که اطاعت از خداوند (جلّ جلاله)  مقدم بر اطاعت از رسول و اولي‌الأمر آمده، رسانندة اين نکته است که اطاعت از خداوند داراي اصالت و تقدّم حقيقي است، و سرچشمة اطاعت از رسول و اولي‌الأمر نيز همان است. به سخن دقيق‌تر، اطاعت از رسول و اولي الأمر نه در عرض اطاعت خداوند که در طول آن قرار دارد.
 شيعه معتقد است که مقصود از اولي الأمر در اين آية شريفه أئمة اهل بيت (عليهم السلام)  مي‌باشند.
انصاف آن است که اين باور مؤيد به دلايل عقلي و نقلي فراوان است.
دليل عقلي شيعه مبتني بر اين قاعدة استوار است که
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء/59
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خداوند حکيم اطاعت از کسي را واجب نمي‌گرداند مگر اين‌که آن کس عاري از خطا و اشتباه باشد.
پيشتر در آن‌جا که از عصمت پيشوايان سخن گفتيم بر اين نکتة غير قابل انکار پاي فشرديم که ممکن نيست خداوند به اطاعت بي‌چون و چراي کسي فرمان دهد که در معرض گناه و اشتباه، و فاقد ضمانت عصمت است. پس وجوب اطاعت مطلق از رسول و اولي الأمر عقلاً مستلزم عصمت آنان است.
در تأييد اين ادّعاي معقول، نصوص روايي فراواني در منابع روايي شيعه وارد شده است.(1)
در پاره‌اي از اين روايات مراد از اولي الأمر علي بن ابي‌طالب (عليه السلام)  معرفي گرديده است،(2) و در بسياري نيز أئمة اهل بيت (عليهم السلام)  به عنوان اولي الأمر ياد شده‌اند.(3)
با اين حال، اهل سنت در تفسير اين اصطلاح قرآني ديدگاه‌هاي مختلفي را در پيش نهاده‌اند.
برخي گفته‌اند: مقصود از اولي الأمر امراء سريه‌ها مي‌باشند،(4) و عده‌اي آنان را مطلق علماء و فقهاء دانسته‌اند،(5) و پاره‌اي خلفاي چهارگانه،(6) و برخي نيز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . به عنوان نمونه، نک: علل الشرايع، 1/123؛ خصال، ص139؛ وسائل الشيعة، 18/93؛ ينابيع المودة لذوي القربي،1/341
2 . المسترشد، ص494
3 . الامامة و التبصرة، ص133؛ کافي، 1/187و 276؛ کمال الدين و تمام النعمة، ص222
4 . مسند احمد، 1/337؛ صحيح بخاري، 5/180
5 . سنن دارمي، 1/72؛ مستدرک، 1/123
6 . بيهقي، السنن الکبري، 10/346
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سلاطين را ذکر کرده‌اند.(1)
امّا ناگفته پيداست که هيچ يک از اين ديدگاه‌ها از وجاهت کافي برخوردار نيست. زيرا چنان‌چه روشن است امراي سريه‌ها، فقها، خلفا و پادشاهان تاريخ اسلامي هيچ يک داراي عنصر عصمت نبوده‌اند و به حکم عقل اطاعت از آنان همچون اطاعت از خدا و پيامبر واجب نبوده است.
دربارة خلفاي چهار‌گانه نيز بايد گفت که در عدم عصمت ابوبکر، عمر و عثمان ميان علماي امت اختلافي نيست، و تنها در مورد علي (عليه السلام)  ميان آنان اختلاف گرديده است.
به اين ترتيب که شيعه آن حضرت را معصوم مي‌داند، و اهل سنت اين ديدگاه را برنمي‌تابند.
بنابراين لازم است که ما نصوص عصمت علي (عليه السلام)  را بررسي نماييم.
اشکالي که برخي مطرح کرده‌اند اين است که در ذيل اين آية شريفه آمده است: «اگر در چيزي اختلاف کرديد آن را به خداو به رسول بر‌گردانيد».
بنابراين، از رجوع به اولي الأمر در کنار رجوع به خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ياد نشده، و اين دليل بر آن است که آن‌ها معصوم نمي‌باشند.
امّا به نظر مي‌رسد علّت عدم ذکر رجوع به اولي الأمر در عرض رجوع به خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  اين است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . شرح مسلم، نووي،12/223
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 که بنابر باور شيعه اولي الأمر يا همان أئمة معصومين: بر خلاف خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  شارع به شمار نمي‌روند تا رجوع به آنان از نوع رجوع به خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  باشد. آنان مفسّر آيات قرآن و روشن کنندة سنت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  هستند. از اين رو، رجوع آنان نيز به کتاب خدا و سنت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  است؛ جز آن‌که آنان در اين رجوع خود به شريعت داراي عصمت و از خطا و لغزش برکنار هستند.
ب ـ (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ)1 يعني: «همانا تنها ولي شما خدا، رسول او و کساني هستند که ايمان آورده‌اند و نماز را برپا مي‌دارند و زکات را در حالي که به رکوع هستند مي‌پردازند».
روشن است که در اين آيه ولي امر مسلمين، خدا، پيامبر و گروه خاصّي از مؤمنان معرّفي شده است که در حال رکوع بخشش مي‌کنند.
بنابر رواياتي که در منابع روايي شيعه وارد شده و مي‌توان آن‌ها را متواتر دانست، مقصود از اين گروه خاص أئمة اهل بيت (عليهم السلام)  و به ويژه علي (عليه السلام)  مي‌باشند.(2)
از علماي اهل سنت نيز عدة زيادي نزول اين آيه را در‌ شأن علي بن ابي‌طالب (عليه السلام)  دانسته‌اند.(3)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مائده/55
2 . کافي،1/146،187و289؛ الامالي، ابن بابويه، ص186
3 . مجمع الزوائد،7/16؛ المعجم الاوسط،6/218؛ أحکام القرآن، 2/557
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 به هر حال آنچه همگان به طور قطع آن را تأييد مي‌کنند و بر آن اتّفاق نظر دارند اين است که وقتي علي بن أبي‌طالب (عليه السلام)  در مسجد به نماز ايستاده بود نيازمندي بر آن حضرت گذشت که تقاضاي کمک داشت. پس آن بزرگوار در حالي که به رکوع رفته بود انگشتري خويش را پيش نهاد و به نيازمند بخشيد.
آن‌چه مورد اختلاف نظر شيعه و اهل سنّت قرار گرفته در سه مسأله روي نموده است:
يکي آن‌که برخي از اهل سنّت واژة «زکات» را در اين آيه به معناي اخصّ آن (= ماليات سالانة معروف) و تبعاً ناسازگار با بخشايش علي (عليه السلام)  پنداشته‌اند.
دوم آن‌که بنابر ديدگاه اهل سنّت دلالت آية شريفه عام بوده، و همة اهل ايمان را در بر گرفته است و تبعاً اختصاصي به علي (عليه السلام)  يا ائمّة معصومين: ندارد.
سوم آن‌که بنابر پندار برخي، آيه در مقام تشريع زکات در حال رکوع است، و دلالتي بر مدّعاي شيعه ندارد.
در پاسخ به اين سه شبهه بايد گفت که بنابر ديدگاه مشهور مفسّران، واژة «زکات» در قرآن به معناي عامّ بخشش و نه زکات شرعي سالانه به کار رفته است.
آن‌چه مفيد معناي زکات شرعي سالانه است واژة «صدقه» مي‌باشد که در چند آيه از قرآن کريم مطرح شده است.
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بنابراين، تعبير پرداخت زکات با بخشش کريمانة علي (عليه السلام)  در حال رکوع سازگار به نظر مي‌رسد. دربارة دلالت آية شريفه نيز بايد گفت که واژة «وليّ» هرگاه در توصيف خداوند بلند مرتبه و پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  به کار رود در معناي سرپرست و صاحب ‌اختيار ظهور دارد، و از آن‌جاکه (الَّذِينَ‌آمَنُوا) در اين آيه عطف به خدا و رسول او شده، تبعاً ظاهر در سرپرست و صاحب‌اختيار است.
اين معنا با توجّه به حرف «إنّما» در صدر آيه که دلالت بر اختصاص دارد بسيار نزديک به نظر مي‌رسد.
در پاسخ به شبهة سوم نيز بايد گفت، اين پندار که آيه در مقام تشريع زکات در حال رکوع است پنداري سست و مخالف با سياق آيه و ظاهر الفاظ آن است.
به ديگر سخن، روشن است که اين آية شريفه عبارتي خبري است که به معرّفي وليّ امر مردم مي‌پردازد و عبارتي انشايي نيست.
بنابراين نه در مقام تشريع زکات که در مقام تعيين وليّ و سرپرست است.
آن‌چه ديدگاه شيعه در اين باره را تأييد مي‌کند روايتي است که در برخي منابع روايي اهل سنّت دربارة شأن نزول آية ولايت به چشم مي‌خورد.
در اين روايت آمده است که وقتي رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  آگاهي يافت که علي (عليه السلام)  در رکوع نماز انگشتري خويش را به نيازمند بخشيده است دست به
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دعا برداشت و فرمود:
«خداوندا! همانا برادرم موسي (عليه السلام)  از تو تقاضا کرد که سينه‌اش را گشاده سازي و کارش را آسان نمايي و گره از زبانش بگشايي و از ميان اهل بيتش هارون را وزيرش قرار دهي تا تکيه‌گاه و شريک او در کارش باشد، پس تقاضاي او را برآورده ساختي. خداوندا! من نيز بنده و پيامبر تو هستم و از تو مي‌خواهم که سينه‌ام را گشاده سازي و کارم را آسان نمايي و از ميان اهل بيتم علي را وزيرم قرار دهي تا تکيه‌گاه من و شريکم در کارم باشد».
راوي مي‌گويد: هنوز دعاي پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  پايان نيافته بود که آية ولايت در شأن علي (عليه السلام)  نازل شد.(1)
به اين ترتيب، دلالت آيه بر ولايت علي (عليه السلام)  و تبعاً ساير ائمّة معصومين: را بايد روشن دانست.
3 . نصوص امامت علي (عليه السلام)  در سنّت
 شيعه براي اثبات نص بر امامت علي (عليه السلام)  از احاديث فراواني کمک گرفته است، اما در اين ميان آن‌چه از همه بيشتر مورد استناد قرار گرفته، سه حديث غدير، ثقلين و منزلت است.
يکم، حديث غدير
پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  به هنگام بازگشت از حجةالوداع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير الثعلبي، 4/81؛ تفسير الرازي، 12/26
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در سال دهم هجري در محلي به نام غدير خم مأمور رساندن رسالتي عظيم شد.
بنابر روايات معتبر فراوان، آية 57 سورة مائده به اين مأموريت خطير اشاره کرده است: (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ)1؛ يعني: «اي رسول، آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است را به مردم برسان که اگر نکني رسالت او را ابلاغ نکرده‌اي و خداوند تو را از مردمان نگاه مي‌دارد، خداوند قوم کافر را هدايت نمي‌کند».
به دنبال اين فرمان الهي، پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  در گرماي شديد آفتاب همگان را امر فرمود تا گرد آيند. آن‌گاه بر بلندي قرار گرفت و پس از حمد و ثناي الهي و اندرز مردمان از نزديکي درگذشت خويش خبر داد و سپس تا سه مرتبه فرمود:
«ألستم تعلمون أنّي أولي بالمؤمنين من أنفسهم»؟ يعني: «آيا نمي‌دانيد که من نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارترم»؟ همگان هر بار پاسخ دادند: «چرا، اي رسول خدا»! در اين هنگام آن حضرت فرمود:
«من کنت مولاه فهذا علي مولاه؛ اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله»؛ يعني: «هر که من مولاي اويم اين علي مولاي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مائده/67
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اوست، خداوندا! دوست کسي باش که او را دوست بدارد و دشمن کسي باش که او را دشمن بدارد و کسي را ياري کن که او را ياري کند و کسي را واگذار که او را واگذارد».
پس از آن مردمان دسته دسته به نزد علي (عليه السلام)  آمدند و به او تبريک گفتند، و اين واپسين فريضه‌اي بود که خداوند بر امت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  واجب ساخت.
آن‌چه از اين امر خبر مي‌داد نزول آيه‌اي بود که از اکمال دين و اتمام نعمت سخن مي‌گفت و مي‌فرمود: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلامَ دِيناً)؛1 يعني: «امروز دينتان را برايتان کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آيين براي شما پسنديدم».
حديث شريف غدير از نظر سند داراي استحکام و صلابت ويژه‌اي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که فريقين آن را در کتب روايي خود به تواتر روايت کرده‌اند.
ابن عقدة کوفي (د.333 ق) دربارة طرق روايي و اسناد گوناگون اين حديث کتاب مستقلّي با نام «کتاب الولاية» نگاشته، که در ميان شيعه و اهل سنّت معروف است.
در قرن اخير نيز، انعکاس غدير خم را بايد در کتاب ارزشمندي که با همين نام نگاشته شده است جست‌وجو کرد. «الغدير» اثر گران‌سنگ محقّق فرزانه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مائده/3
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مرحوم علاّمة اميني را بايد بهترين منبعي به شمار آورد که در اين زمينه به رشتة تحرير درآمده است.
در منابع اهل سنت نيز اين حديث شريف به طرق و اسناد مختلف نقل شده است.
به عنوان نمونه مي‌توان به «المصنف» ابن ابي شيبه،(1) «مسند» احمد بن حنبل،(2) «سنن» ابن ماجه،(3) «سنن» ترمذي،(4) «فضائل الصحابه» نسائي،(5) «مستدرک حاکم»،(6) و ده‌ها منبع روايي معتبر اشاره نمود.
به نظر مي‌رسد که اهل سنّت با سند اين حديث مشکلي ندارند. اشکال اينان به دلالت و معناي حديث ولايت مربوط مي‌شود.
شيعه به طور قطع واژة «مولا» در اين حديث را به معناي سرپرست و اولي به تصرّف مي‌داند؛ معنايي که نصّ بر امامت و خلافت علي (عليه السلام)  به شمار مي‌رود. اما اهل سنّت معناي واژة «مولا» را صرفاً به معناي دوستي و مانند آن گرفته‌اند.
در اين باره بايد گفت که هر چند واژة «مولا» در لغت داراي معاني گوناگوني است اما انصاف آن است که در اين حديث به معناي اولويت در تصرّف و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المصنف، ابن أبي شيبة،7/495	
2 . مسند احمد، 1/84 ، 118، 119 و 4/281 و 5/420
3 . سنن ابن ماجه، 1/43
4 . سنن ترمذي، 5/297
5 . فضائل الصحابه، ص15
6 . المستدرک، حاکم نيسابوري،3/109و110
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صاحب اختيار به کار رفته است.
اگر به قرايني که در پيش و پس اين واژه قرار گرفته است نگاهي بياندازيم، و قراين خارجي مانند آية تبليغ و لحن ويژة آن و آية اکمال و شأن نزول آن که به گفتة بسياري مفسران و تاريخ‌نگاران به دنبال حديث غدير نازل گرديده است وگرد آمدن همة حاجيان در آن گرماي طاقت فرسا را مد نظر قرار دهيم به روشني در مي‌يابيم که مقصود پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  چيزي فراتر از بيان دوستي و مانند آن بوده است.
برجسته‌ترين قرينة اين معنا پرسشي است که پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  پيش از نصّ بر مولويت علي (عليه السلام)  چندين بار مطرح فرمود: «آيا من نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم»؟
روشن است که نصّ بر مولويت علي (عليه السلام)  با اين پرسش معنادار ارتباطي تنگاتنگ دارد، بدين معنا که پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  همان ولايتي را براي علي (عليه السلام)  اثبات مي‌فرمايد که براي خود آن حضرت ثابت است.
به نظر مي‌رسد که اهل سنّت نسبت به ارتباط موجود ميان صدر و ذيل کلام پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  غفلت يا تغافل داشته‌اند! دربارة دلالت اين حديث و پاسخ به شبهات اهل سنّت کتب و مقالات فراواني نگاشته شده است، و طرح همة مسائل مربوط به آن از هدف اين نوشتار مختصر که آشنايي با کلّيات است خارج به نظر مي‌رسد.
از نخستين کساني که دربارة دلالت حديث غدير
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بر امامت علي (عليه السلام)  قلم فرسوده‌اند عالم برجستة شيعي محمّد بن علي کراجکي (د.449ق) بوده که در اين باره کتابي مستقل با عنوان دليل النصّ بخبر الغدير پرداخته است.(1)
دوم،حديث ثقلين
«إنّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّي يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»؛ يعني: «من در ميان شما دو چيز گران‌مايه را به يادگار مي‌نهم: کتاب خدا و عترت و اهل بيتم که اگر به آن دو تمسّک جوييد هرگز گمراه نخواهيد شد، و آن دو از هم جدا نمي‌شوند تا آن‌گاه که در حوض بر من وارد شوند».
 اين حديث شريف نيز چنان‌چه گذشت، در منابع روايي شيعه و اهل سنّت آمده است، و متواتر محسوب مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  اين حديث شريف را بارها در جاهاي گوناگون فرموده‌ است. يکي از آن مواقع غدير خم بوده است.
ثقل در لغت هر چيز گران مايه را گويند که أخذ نمودن بدان و عمل به آن ثقيل افتد.
پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  عترت و اهل بيت خويش را ثقل قرآن مي‌داند و جدايي آن دو را تا روز قيامت ناممکن مي‌شمارد و به تمسک به آن دو دستور مي‌دهد و بيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . دليل النصّ بخبر الغدير
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مي‌دارد که هر کس به آن‌دو و نه به يکي از آن‌ها چنگ در زند گمراه نخواهد شد.
اين‌که پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  اهل بيت را ثقل قرآن معرفي مي‌کند داراي نکات ظريف و فراواني است که پيشتر به برخي از آن‌ها اشاره کرديم.
نکتة ديگري که از اين کلام پربار رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  مي‌توان استفاده کرد، وجوب پيروي از اين ثقل است.
پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به چنگ زدن به اين دو ثقل دستور مي‌دهد و هدايت را در همين امر و گمراهي را در غير آن مي‌داند. بنابراين اين حديث شريف نيز به روشني نصّ بر امامت آنان براي امت مي‌باشد.
اشکالي که برخي مطرح کرده‌اند اين است که در پاره‌اي از احاديث به‌جاي عبارت «کتاب الله و عترتي»، «کتاب الله و سنتي» آمده است، و اين حديث ثقلين را در معرض تعارض قرار مي‌دهد.
اما بايد گفت که حديث مذکور در منابع اصيل و معتبر، و احاديث صحيح و قابل توجّه با لفظ «عترتي» ثبت شده، و اثر جعل و تحريف در واژة «سنّتي» نمايان است.
با اين حال، در صورت صحّت حديث «کتاب الله و سنتي» نيز اشکالي به حديث ثقلين وارد نيست. زيرا مي‌توان اين دو حديث را مفسّر يکديگر دانست و برداشت کرد که عترت و اهل بيت پاک پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  مفسّران و پاسداران راستين سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  هستند و
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 پيروي از آنان در حکم پيروي از سنّت اصيل پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  خواهد بود. اين معنا با ديدگاه شيعه در اين باره هماهنگي دارد.
سوم، حديث منزلت
از ديگر احاديثي که بر جانشيني و امامت علي (عليه السلام)  دلالت دارد حديثي است که به حديث منزلت مشهور است. اين حديث را شيعه و اهل سنت روايت کرده‌اند و از حيث سندي در حدّ تواتر است.
در اين حديث شريف پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  خطاب به علي (عليه السلام)  مي‌فرمايد: «يا عَلي! أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»؛1 يعني: «اي علي! تو نسبت به من به منزلة هارون نسبت به موسي هستي جز اين‌که پس از من پيامبري نيست». براي فهم مقصود پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  در اين حديث بايستي جايگاه هارون (عليه السلام)  نسبت به موسي (عليه السلام)  روشن گردد.
قرآن کريم هارون (عليه السلام)  را داراي جايگاه‌هايي نظير وزارت،(2) پشتيباني و مشارکت در کار موسي (عليه السلام) ،(3)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام)  ،1/499؛ کافي،8/107؛ علل الشرائع،2/474؛ خصال، ص311؛ فضائل الصحابة، ص13؛ المصنف، ابن أبي شيبة، 7/496؛ کتاب السنة، ص587؛ السنن الکبري، 5/44؛ جزء الحميري، ص28
2 . فرقان/35؛ طه/29
3 . قصص/34 و35؛ طه/31 و32
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رساندن احکام،(1) وجوب‌اطاعت،(2) جانشيني3‌وپيامبري4 برشمرده است.
بنابر حديث منزلت، پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  همة اين جايگاه‌ها را براي علي (عليه السلام)  ثابت مي‌شمارد و تنها جايگاه پيامبري را از او نفي مي‌فرمايد. با اين وصف بايد گفت که اين حديث شريف نصّ ديگري بر جانشيني و وجوب اطاعت از علي (عليه السلام)  است.
طرح يک پرسش
در پايان به‌جاست که پرسشي ژرف را در پيش نهيم و پاسخ منصفانة اهل سنّت به آن را جويا شويم.
اينان برآنند که پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  نصّي بر امامت کسي عموماً و علي (عليه السلام)  خصوصاً نفرموده، و کار امّت را به خودشان وانهاده است.
پرسش اين است که اگر به راستي پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  برآن بود که علي (عليه السلام)  را به عنوان جانشين خود و پيشواي امّت معرّفي فرمايد چه مي‌کرد و از چه تعابير و واژگاني بهره مي‌گرفت؟!
به نظر ما اگر پاسخ اهل سنّت به اين پرسش منصفانه باشد خواهيم ديد که پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  براي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مؤمنون/ 45
2 . طه/90
3 . اعراف/142
4 . مريم/53
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 اين منظور از هيچ اقدام لازمي فروگذار نکرده و در اين راستا هر چه بايد گفت گفته است.
آن بزرگوار در وصف علي (عليه السلام)  از واژگاني چون «خليفه»، «وصي»، «امام»، «قائد»، «وليّ»، «مولا»، «حجّت»، «وارث»، «سيد» و غيره استفاده فرموده، و تعابيري به کار برده است که در اين‌جا به برخي از آن‌ها اشاره مي‌کنيم:
«علي از من است و من از علي هستم و او ولي هر مؤمن پس از من خواهد بود»،(1)
«علي ولي شما پس از من است»،(2)
«علي از من است و من از علي هستم و از جانب من نمي‌رساند مگر خودم يا علي»،(3)
«(اي علي!) تو برادر و وارث من هستي»،(4)
«(اي علي!) تو برادر و رفيق و وارث و وزير من هستي».(5)
«علي چون نفس من است»،(6)
«اما تو اي علي! برگزيده و امين من هستي»،(7)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . "عليّ منّيّ و أنا من علي و هو وليّ کلّ مؤمن بعدي"؛ مسند احمد، 4/438؛ سنن ترمذي، 5/296؛ سنن نسائي، 5/45؛ فضائل الصحابه، ص15؛ مسند طيالسي، ص 111
2 . "عليّ وليکم بعدي"؛ سنن نسائي، 5/133
3 . "عليّ منّي و أنا من عليّ و لا يؤدّي عنّي إلاّ أنا أو عليّ"؛ مسند احمد، 4/164و 165؛ سنن ترمذي، 5/300؛ فضائل الصحابه، ص15
4 . "فأنت أخي و وارثي"؛ الآحاد و المثاني، 5/172،دارالدراية،1411ق
5 . "أنت أخي و صاحبي و وارثي و وزيري"؛ سنن نسائي، 5/126
6 . "عليّ کنفسي" مضمون حديث؛ خصائص امير المؤمنين، ص89
7 . "أما أنت يا علي فصفيّي و أميني"؛ خصائص امير المؤمنين، ص90
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«همانا وصي من و جايگاه رازم و بهترين کسي که به يادگار مي‌گذارم و وعده‌ام را وفا و قرض‌ام را ادا مي‌نمايد علي بن ابي‌طالب است».(1)
به راستي اگر پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  برآن بود که علي (عليه السلام)  را به عنوان جانشين خود و پيشواي امّت معرّفي فرمايد از چه واژگان و تعابيري مي‌توانست استفاده فرمايد که از آن‌چه استفاده فرموده است صريح‌تر باشد؟!
4 . گذري بر ماجراي سقيفه
سقيفه نام مکاني است که در تاريخ اسلام يادآور رويداد‌هاي فراوان و آغازگاه رخدادهاي شگفت پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  مي‌باشد.
سقيفة بني ساعده محل گرد‌آمدن انصار براي گشودن مشکلات و حل معضلات بود.(2)
پس از رحلت پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  عده‌اي از مهاجرين و انصار در سقيفه گرد آمدند تا ظاهراً براي معطل نماندن امور امت چاره‌اي بيانديشند. آنان بر اين پندار بودند که پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  امت را به حال خود وانهاده و امورشان را به خودشان سپرده است. اين در حالي بود که بني هاشم و در رأس آنان علي بن أبي‌طالب (عليه السلام)  مشغول کفن و دفن پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  بودند و از گردهم‌آيي مهاجرين و انصار اطلاعي نداشتند.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . "فإنّ وصيي و موضع سرّي و خير من أترک بعدي و ينجز عدتي و يقضي ديني علي بن أبي طالب"؛ المعجم الکبير، 6/221
2 . مجمع البحرين ، 2/387
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پرسشي که همواره براي شيعه مطرح بوده اين است که واقعاً چه چيزي اين عده از مهاجرين و انصار را واداشت تا قبل از پرداختن به مراسم خاکسپاري پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به فکر جانشيني او بيافتند؟!
اهل سنّت در پاسخ اين پرسش از بيم فتنه سخن مي‌گويند و در خيرخواهي اين گروه ترديدي به خود راه نمي‌دهند. در حالي که شيعه با توجّه به پاره‌اي شواهد تاريخي و قرائن تأمّل برانگيز نسبت به اين ماجرا چندان خوش‌بين نبوده است.
از نگاه شيعه، نه تنها گردهم‌آيي سقيفه به جلوگيري از فتنه نيانجاميد، که خود آغازگر فتنه‌اي سترگ گرديد، و روند اختلاف امّت با نداي «منّا امير و منکم امير» آغاز شد! به هر حال پس از مجادلاتي که در سقيفة بني ساعده ميان مهاجر و انصار رد و بدل شد، مهاجرين با تمسک به خويشاوندي با پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ادعاي اولويت کردند1 و با توجّه به اختلافاتي که ميان خود انصار بود بر آنان پيروز آمدند.
نکتة تاريخي جالب و قابل تأمّل اين است که در همان هنگام عده‌اي از انصار مي‌گفتند که جز با علي (عليه السلام)  بيعت نخواهند کرد.(2) اما به زودي صداي اينان در ميان ازدحام ديدگاه‌ها و جوسازي‌ها محو گرديد. آن‌چه سرانجام بر کرسي نشست ديدگاه برخي مهاجرين به ويژه عمر بن خطاب بود که بيعت با ابو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تاريخ ابن خلدون، 2/64
2 . تاريخ طبري، 2/443
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بکر بن ابي‌قحافه را پيش‌مي‌نهاد.
دليل او براي اين پيش‌نهاد سالخوردگي، تجربه و پختگي ابوبکر بود؛ چيزي که از نگاه شيعه براي تصدّي خلافت و امامت جامعه کافي به شمار نمي‌رود.
نکته‌اي که بايد مورد تأکيد قرار گيرد آن است که بر خلاف نظر اهل سنّت دربارة خلافت ابوبکر هيچ اجماع و اتفاق نظري در ميان مهاجرين و انصار واقع نشده است. چه‌آن‌که از نظر تاريخي ترديدي وجود ندارد که
اوّلاً بني هاشم به عنوان خاندان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و بخش مهمّي از مهاجرين مانند عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، زبير بن عوام، خالد بن سعيد، مقداد بن عمرو، سلمان فارسي، أبوذر غفاري، عمار بن ياسر، براء بن عازب و ديگران در سقيفة بني ساعده حضور نداشته‌اند،(1)
ثانياً آنان و به ويژه علي (عليه السلام)  پس از آگاهي از بيعت با ابو بکر به مخالفت پرداختند و تا چندين ماه از همراهي با ديگران پرهيز نمودند. 2 لذا اهل سنّت براي اثبات مشروعيت خلافت خليفة نخست به چيزي فراتر از اجماع احتياج دارند.
روشن است که شيعه با توجّه به باور بنيادين خود به اين واقعيت که پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  هرگز کار امّت خويش را براي پس از خود مهمل نگذاشته، و به تعيين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تاريخ الاسلام، 3/5- 12
2 . تاريخ طبري،2/446
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جانشين و نصب امير المؤمنين (عليه السلام)  اقدام فرموده، عمل‌کرد اصحاب سقيفه و ديدگاه اهل سنّت را جدّاً مورد انتقاد قرار داده است.
5 . نصوص امامت ائمة اثنا عشر در سنّت
ميان احاديث نبوي در منابع روايي اهل سنّت، به احاديثي برمي‌خوريم که بيان‌گر وجود دوازده پيشوا پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  مي‌باشند.
به عنوان نمونه، از رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  روايت شده است که فرمود: «لا يَزالُ الدّين قائِمَاً حَتّي يَکونَ اِثْنا عَشَرَ خَليفَة مِنْ قُرَيش ثُمَّ يخرج کَذّابون بَينَ يَدَي السّاعَة»؛1 يعني: «دين همواره پا بر جا خواهد بود تا زماني که دوازده خليفه از قريش باشند، سپس پيشاپيش قيامت دروغگوياني خواهند بود».
در روايت ديگري از جابر بن سمره آمده است که گفت: شنيدم رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  در حجة الوداع فرمود: «همواره اين دين بر هر که با آن درافتد پيروز خواهد بود و از مخالفت مخالفان و جدايي گسستگان گزندي نخواهد ديد تا آن‌گاه که دوازده جانشين از امّت‌ام بگذرند»؛ جابر گويد: در اين هنگام آن حضرت چيزي فرمود که نفهميدم، لذا از پدرم پرسيدم: چه فرمود؟! گفت: فرمود: «همة آنان از قريش‌اند».(2)
هر چند الفاظ اين دسته از احاديث با يکديگر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 5/86
2 . همان، 5/87
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اندکي متفاوت به نظر مي‌رسد، اما همگي در اين مضمون با يکديگر مشترک‌اند.
در برخي روايات به جاي خليفه واژة «امير» آمده است.(1)
دربارة اين‌که مقصود پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  از اين دوازده امير يا خليفه چه بوده از دير باز بحث و اختلاف نظر وجود داشته است. بسياري از اهل سنت، ابوبکر، عمر و عثمان را جزو اين خلفاء مي‌دانند و بقيه را از بني اميه به حساب مي‌آورند و آخرين خلفاء را عمر بن عبدالعزيز مي‌شمارند!
امّا ناگفته پيداست که چنين ديدگاهي از هيچ منطق و مبنايي پيروي نمي‌کند و بيشتر گونه‌اي گمانه‌زني و برداشت سليقه‌اي به نظر مي‌رسد.
شگفت آن‌که به هيچ روي و با هيچ معادله يا محاسبه‌اي با عدد دوازده نيز که در حديث مورد تأکيد قرار گرفته است سازگار نمي‌باشد.
از اين گذشته، اشکال ديگري که بر چنين ديدگاهي وارد مي‌شود آن است که حديث شريف امر دين را در زمان حکم‌راني دوازده پيشواي موعود به سامان و پابرجا شمرده است، در حالي که به سختي مي‌توان امر دين را در زمان حکم‌راني کساني چون پادشاهان خون‌ريز بني اميه به سامان و پا برجا شمرد.
حقيقت آن است که بسياري از اينان خود باعث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح بخاري، 8/127؛ سنن ترمذي، 3/340
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انحرافات ديني فراوان شدند، و خلافت‌شان حاصلي جز پريشاني کار امّت و گسترش اختلاف و دنياپرستي که به کشته شدن فرزند پيغمبر (صلّي الله عليه وآله)  و بسياري از مؤمنان و زاهدان و شخصيت‌هاي برجستة اسلامي انجاميد نداشت. با اين وجود آيا شايسته است که مقصود پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  از دوازده جانشين خويش اينان باشند؟
حقيقت اين است که آنان نه خلفا و جانشينان دين‌مدار پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ، ‌که بنابر روايات فراوان از بدترين پادشاهان بودند.(1)
پس در يک تعبير بايد گفت که به هيچ روي نمي‌توان اين احاديث را بر خلفاي چهارگانة اهل سنّت حمل نمود، چرا که تعداد آنان کمتر از دوازده است. و نيز نمي‌توان آن‌ها را بر شاهان اموي و عباسي حمل نمود، زيرا از يک سو تعداد آنان بيش از دوازده است، و از سوي ديگر نشاني که در اين روايات از خلفاي دوازده‌گانة پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  داده شده است در آنان يافت نمي‌شود.
حق آن است که اگر تعصب را کنار نهيم و انصاف دهيم معناي اين احاديث چيزي جز اشاره به جانشيني امامان دوازده‌گانة شيعه از عترت و اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نخواهد بود و جز با ديدگاه اصيل و استوار شيعه سازگاري نخواهد داشت. چنان‌چه اين مضمون در روايات ديگري چون حديث جابر و حديث لوح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المصنف، ابن أبي شيبة، 8/355؛ سنن ترمذي، 3/341
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 مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است.
از جابر بن عبد الله انصاري نقل شده است که گفت: رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  فرمود:
اي جابر! همانا أوصياي من و پيشوايان مسلمانان پس از من، نخستينشان علي است، سپس حسن، بعد حسين، آنگاه علي بن حسين و به دنبال او محمد بن علي که به باقر معروف است و تو اي جابر او را درک خواهي کرد، هرگاه او را ديدار کردي درود مرا به او برسان، سپس جعفر بن محمد است و پس از او موسي بن جعفر و بعد علي بن موسي و آنگاه محمد بن علي و بدنبال او علي بن محمد و سپس حسن بن علي و بعد قائم است که نامش نام من است و کنيه‌اش کنية من، محمد بن حسن بن علي؛ او کسي است که خداوند بزرگ مرتبه بر دستانش شرق و غرب جهان را خواهد گشود و اوست کسي که از ديدگان پيروانش پنهان مي‌گردد، بر امامت او پابرجا نمي‌ماند مگر آن‌کس که خداوند قلبش را براي ايمان آزموده است ....(1)
حديث لوح را نيز که به ذکر نام امامان دوازده‌گانه مي‌پردازد و از احاديث مشهور شيعه است أبو بصير از امام صادق (عليه السلام)  روايت کرده است.(2)
تأملي در احاديث ياد شده و اين احاديث روشن مي‌نمايد که خلفاي دوازده‌گانه همان أئمة اهل‌بيت (عليهم السلام)  مي‌باشند؛ و اين همان باور اصيل و استوار شيعه است.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ينابيع المودة لذوي القربي، 3/399؛ قطب الدين الراوندي، ص358
2 . کافي، 1/527؛ الإمامة و التبصرة، ص103
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6 . نصوص امامت امام مهدي (عليه السلام)  و نگرشي به مسألة مهدويت
پيش از هرچيز بايدتوجّه‌داشت که اعتقاد به ظهور مصلح جهاني و پيشواي عدالت‌گستر از مختصّات مذهب شيعه و دين اسلام نبوده، و همة اديان الهي و مکاتب بشري را في الجمله فراگرفته است. بلکه ‌چه بسا ردّ پاي چنين باوري را در ميان اقوام بدوي و بوميان سرزمين‌هاي دورافتاده نيز بتوان شناسايي کرد.
 از اين رو، دور نيست که بگوييم چنين اعتقادي ريشه در فطرت بشري داشته، و از کنه کمال‌جويي انسان سرچشمه گرفته است.
در رابطه با اين باور ميان مسلمانان بايد گفت که اعتقاد به ظهور مردي از نسل رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  که زمين را از عدالت لبريز گرداند از باورهاي مشترک مذاهب اسلامي است. اين باور مشترک ريشه در بشارت‌هاي لطيف قرآني و روايات متواتر نبوي داشته، و همواره نويد بخش مؤمنان، اميد بخش مستضعفان و الهام‌بخش مبارزان و مجاهدان امّت بوده است.
بي‌ترديد نقش اين باور در زنده ماندن حسّ نارضايتي از وضع موجود براي تعالي و حرکت به سوي وضع مطلوب بسيار اساسي و ارزشمند است.
ما به اين مقوله از زاوية قرآن و سنّت مي‌نگريم، و به ويژه احاديث اهل سنّت را در اين باره بررسي مي‌کنيم، و سپس به پاره‌اي شبهات پاسخ مي‌دهيم:
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مهدويت در قرآن

چنان‌چه گفتيم، باور به مهدويت پيش از هر چيز مبتني بر بشارت‌هاي لطيف قرآني است که در آيات متعدّدي نمود يافته است. در اين‌جا به برخي از اين آيات اشاره مي‌کنيم:
الف ـ (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ).(1)
يعني: «خداوند کسي است که رسول خويش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا آن را بر همة اديان پيروز گرداند هر چند مشرکان خوش ندارند».
در اين آية شريفه خداوند از ارادة حتمي خويش براي پيروزي اسلام بر همة اديان پرده برمي‌دارد؛ اراده‌اي که بنابر روايات و گفتار مفسّران به دست باکفايت مهدي (عليه السلام)  محقّق خواهد شد.
ب ـ (وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ).(2)
يعني: «بعد از تورات در زبور نوشتيم که همانا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . توبة/33
2 . انبياء/105
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 بندگان شايسته‌ام زمين را به ارث خواهند برد».
در اين آية شريفه نيز از وعدة الهي در کتاب‌هاي پيشين مبني بر پيروزي نهايي بندگان شايستة خداوند و تسلّط آنان بر سرتاسر کرة خاکي ياد رفته است.
در تفسير اين آيه از امام باقر  (عليه السلام)  روايت شده است که فرمود: «اين بندگان شايستة خداوند ياران مهدي (عليه السلام)  در آخر الزمان مي‌باشند».(1)
ج ـ (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ).(2)
يعني: «خداوند به کساني از شما که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده‌اند وعده مي‌دهد که حتماً آنان را در زمين، خلافت خواهد داد همان‌گونه که به پيشينيان آنان خلافت بخشيد، و حتماً آيين آنان را که برايشان پسنديده است‌برايشان‌‌خواهد گسترانيد، و حتماً در آينده ترس آنان را به ايمني بدل خواهد ساخت تا من را بپرستند و چيزي را شريکم نگيرند، و هر کس پس از آن کفر ورزد او از فاسقان خواهد بود».
اين آيه نيز به روشني وعده‌اي الهي و نويدي اميد بخش است که با ظهور پيشواي زمان‌مان مهدي (عليه السلام) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مجمع البيان، 7/120
2 . نور/55
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 تحقّق خواهد يافت.
د ـ (وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ).(1)
يعني: «و اراده داريم که بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان قرار دهيم».
اين آيه نيز به روشني از ارادة حتمي خداوند براي پيروزي نهايي مستضعفان زمين و حاکميت آنان حکايت دارد که در پيروزي مهدي (عليه السلام)  و حاکميت آن حضرت تجلّي خواهد يافت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . قصص/5
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مهدويت در سنّت

مسألة مهدويت يکي از معدود مسائل اسلامي است که مي‌توان دربارة احاديث آن بي‌هيچ دغدغه‌اي ادّعاي تواتر کرد.
 اين احاديث از حيث تعداد و اسناد در مرتبه‌اي قرار دارند که جاي هيچ ترديدي در اصالت انديشة مهدويت و صدور آن از شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نيست.
ده‌ها تن از صحابه مانند علي بن ابي‌طالب  (عليه السلام) ، فاطمه سلام الله عليها، حسن (عليه السلام) ، حسين (عليه السلام) ، سلمان فارسي، ابوذر غفاري، حذيفة اليمان، عبد الله بن مسعود، ابو سعيد خدري، جابر بن عبد الله انصاري، عمار بن ياسر، عبدالله بن عباس، عمر بن خطاب، انس بن مالک، معاذ بن جبل و بسياري ديگر اين احاديث را روايت کرده‌اند، و منابع معتبر و کهن شيعه و اهل سنّت آن‌ها را به فراواني ذکر نموده‌اند.
در اين‌جا به چندين مورد از اين احاديث که در منابع اهل سنّت آمده‌اند به عنوان نمونه اشاره مي‌کنيم:
الف ـ «لَوْ لَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنْيا إِلاّ يَوم لَطَوَّلَ اللهُ ذلِكَ الْيَوم حَتّي يَبْعَثَ فيهِ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ بَيتي يُواطِئُ اسْمُهُ
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 اِسْمي وَاِسْمُ اَبيهِ اِسْمُ أَبي يَمْلأُها عَدْلاً كَما مُلِئَتْ ظُلْمَاً وَجَوْرَاً».(1)
يعني: «اگر از دنيا جز يک روز باقي نماند خدا آن روز را چنان دراز گرداند تا آن‌گاه که مردي از اهل بيتم را در آن برانگيزد که به حکومت رسد، نامش نام من و نام پدرش نام پدر من است، زمين را از عدالت لبريز سازد همان‌گونه که از ظلم و ستم لبريز شده باشد».
ب ـ «لا تَقُومُ السّاعَة حَتّي يَلي رَجل مِنْ أَهْلِ بَيْتي يُواطِئُ اسْمُهُ اسْمي».(2)
يعني: «قيامت بر پا نمي‌شود تا آن‌گاه که مردي از اهل بيتم به حکومت رسد که نامش نام من است».
ج ـ «اَلْمَهْدِيُّ مَنّا أَهْلَ الْبَيت يصلحه الله في لَيلَة».(3)
يعني: «مهدي از ما اهل بيت است، خدا کارش را در يک شب سامان مي‌دهد».
د ـ «اَلْمَهديُّ مِنْ عِتْرَتي مِنْ وُلْدِ فاطِمَة».(4)
يعني: «مهدي از عترت من و از نسل فاطمه است».
از مجموع احاديثي که در منابع روايي اهل سنّت و شيعه به چشم مي‌خورد به دست مي‌آيد که مهدي (عليه السلام) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 1/99 با کمي تفاوت؛ سنن ابن ماجة، 2/929؛ سنن ابي‌داود، 2/309؛ حديث خيثمة، ص192؛ سنن ترمذي، 3/343
2 . مسند احمد، 1/376؛
3 . مسند احمد، 1/84؛ سنن ابن ماجة، 2/1367
4 . سنن ابن ماجة، 2/1368؛ سنن ابي داود، 2/310
[bookmark: 107] 107 
 از عترت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ، از نسل فاطمه سلام الله عليها و از فرزندان حسين (عليه السلام)  است.
 بايد توجّه داشت که حديث‌پژوهان اهل سنّت، بسياري‌از احاديث مهدي (عليه السلام)  را صحيح‌ونيکو دانسته‌اند، و دربارة آن‌ها رسائل و کتب مستقلي نگاشته‌اند. کساني چون ترمذي (د.279ق)، عقيلي (د.322ق)، بيهقي (د.458ق)، ابن تيميه (د.728ق)، ذهبي (د.748ق) و بسياري ديگر بر صحّت و اعتبار اين احاديث تأکيد کرده‌اند، و کساني چون محمّد بن حسين ابري (د.363ق)،کنجي (د.658ق)، قرطبي (د.671ق)، ابن حجر (د.974ق)، شوکاني (د.1250ق) و بسياري ديگر از تواتر اين احاديث سخن گفته‌اند، و بسياري نيز دربارةآن کتب و رسائلي مستقل نگاشته‌اند.(1)
دکتر عبد العليم عبد العظيم بستوني در کتاب ارزشمندي که به بررسي اين موضوع از زاوية احاديث و آثار صحيح پرداخته، شواهدي را آورده است که از عنايت علماي اسلام به مسألة مهدويت و شهرت آن نزد سلف صالح حکايت دارد.
به اين ترتيب روشن مي‌شود که اصل مسألة مهدويت باوري مشترک ميان همة فرق و مذاهب اسلامي است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نک: المهدي المنتظر في‌ضوء الأحاديث والآثارالصحيحة، ص40- 60
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موارد اختلاف در مسألة مهدويت
مهم‌ترين چيزي که در رابطه با مسألة مهدويت مورد اختلاف نظر مسلمانان قرار گرفته، مسألة حيات و غيبت امام مهدي (عليه السلام)  است.
شيعه باور دارد که آن حضرت (عليه السلام)  فرزند امام حسن عسکري (عليه السلام)  است که پس از شهادت پدر به سال 260ق تاکنون زنده، و عهده‌دار منصب امامت بوده است. در حالي که بيشتر اهل سنّت چنين باوري را درست نمي‌دانند و مصداق مهدي (عليه السلام)  را نامعيّن مي‌پندارند که چه بسا تاکنون زاده نشده است.
دلايل و شواهد فراواني باور شيعه در اين باره را تأييد مي‌نمايد و از نادرستي ديدگاه اهل سنّت پرده برمي‌دارد که در اين‌جا به برخي از آن‌ها به اختصار اشاره مي‌کنيم:
1 . حديث متواتر ثقلين
 چنان‌چه پيش از اين گذشت، مضمون حديث شريف ثقلين بر پيوند ناگسستني قرآن و ائمة اهل بيت (عليهم السلام)  و همراهي آنان تا روز قيامت تأکيد مي‌نمايد، و لازمة اين مضمون آن است که چنان‌چه قرآن در هر روزگاري زنده و پابرجاست، پيشوايي از اهل بيت (عليهم السلام) 
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نيز زنده و پابرجا باشد تا مرگ ميان قرآن و عترت جدايي نيانداخته، و امکان دست‌يابي مردم به هر دو منبع هدايت در زماني از بين نرفته باشد. روشن است که اين ديدگاه تنها با مبناي شيعه قابل جمع به نظر مي‌رسد.
2 . حديث «مَنْ ماتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمامَ زَمانِهِ ماتَ مِيْتَةً جاهليَّةً»
اين حديث شريف که در منابع روايي شيعه و اهل سنّت به چشم مي‌خورد، به روشني دلالت دارد بر آن‌که هر زماني را امامي است که شناخت او بر هر مسلماني واجب، و مرگ بدون شناخت او مرگي جاهلي و به دور از اسلام خواهد بود.
ترديدي نيست که منظور از امام زمان در اين حديث شريف نمي‌تواند پيشوايان عادي و سياست‌مداران روزگار باشد، زيرا به روشني شناخت اين کسان از چنين اهميتي برخوردار نيست، و عدم شناخت آنان چنين نتيجة هولناک و زيان‌باري نتواند داشت.
منظور از امام هر زمان همان پيشواي معصومي است که مطابق با باور اصيل شيعه در هر زماني زنده و حاضر است، و شناخت او مقدّمة شناخت دين، و راه يافتن به احکام واقعي خداوند است، و تبعاً عدم شناخت او به عدم شناخت دين و انسداد باب علم و علمي و به ديگر
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 سخن «جاهليت» مي‌انجامد؛ و اين نيز با برداشت شيعه از مسألة مهدويت سازگاري دارد.
3 . احاديث خلفاي دوازده‌گانه
اين احاديث که پيشتر دربارة آن‌ها به تفصيل سخن گفتيم، به خوبي روشن مي‌کنند که در هر زماني مي‌بايست يکي از اين خلفاي دوازده‌گانه وجود داشته باشند تا آيين راستين پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  همواره برقرار باشد.
 جالب است که بسياري از اهل سنّت تصريح کرده‌اند که مهدي (عليه السلام)  به طور قطع يکي از خلفاي دوازده‌گانه است، و اين نيز تنها با باور شيعه مطابقت دارد.
4 . احاديث اهل بيت (عليهم السلام) 
احاديث فراواني از ائمة اهل بيت (عليهم السلام)  وارد شده است که از حيات و غيبت مهدي (عليه السلام)  پس از پدر بزرگوارش حکايت دارد.
 به راستي اهل سنّت چگونه مي‌توانند نسبت به شهادت و سخن اين پيشوايان پاک از عترت برگزيدة پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  بي‌توجّه باشند؟
نظر به همين دلايل و شواهد است که برخي علما و عرفاي اهل سنّت به درستي باور شيعه اعتراف کرده‌اند و صريحاً بر حيات و غيبت مهدي (عليه السلام)  و معين بودن مصداق خارجي آن حضرت تأکيد نموده‌اند.
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 از ميان آنان مي‌توان به کساني چون ابن حجر (د.9 (عليه السلام) 4ق)، عبدالوهاب شعراني، کمال الدين محمد بن طلحه (د.652ق)، سبط بن جوزي حنبلي (د.654ق)، کنجي شافعي (د.865ق)، ابن صباغ مالکي (د.855ق)، ابن طولون (د.953ق)، قندوزي (د.1270ق) و برخي ديگر اشاره نمود. چه بسا بتوان در رأس اين عدّه از عارف نامي محيي الدين عربي (د.638ق) ياد کرد، که در فتوحات مکيه بابي را به ذکر احوال مهدي (عليه السلام)  اختصاص داده است.(1) از اشعار اوست:
ألا إنّ ختم الأولياء شهيد * و عين إمام العالمين فقيد
هوالسيدالمهدي من آل أحمد * هو الصّارم الهندي حين يبيد
هوالشّمس يجلو کلّ غمّ و ظلمة * هو الوابل الوسمي حين يجود2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الفتوحات المکّية، 3/327
2 . همان، 3/328: ابن عربي پس از اين اشعار مي‌گويد: "و قد جاءکم زمانه و أظلّکم أوانه و ظهر في القرن الرّابع اللاحق بالقرون الثلاثة الماضية...".
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شبهات مهدويت

شبهات مهدويت را در چند محور مي‌توان بررسي کرد:
1ـ مسألة طول عمر،
2ـ مسألة امامت در خردسالي
3ـ مسألة فوائد امام غائب.
1 . مسألة طول عمر امام زمان (عليه السلام) 
از نگاه شيعه، امام زمان (عليه السلام)  در سال 255ق زاده شده، و از آن هنگام تاکنون در پس پردة غيبت زنده بوده، و اين به معناي عمر بسيار طولاني آن حضرت است؛ چيزي که مورد انکار يا ترديد برخي از اهل سنّت قرار گرفته است.
به مسألة طول عمر شريف امام زمان (عليه السلام)  از دو زاويه مي‌توان نگريست:
الف: امکان طول عمر
ب: وقوع آن.
الف: دربارة امکان طول عمر انسان بايد گفت که اساساً از نگاه علم هيچ حدّ معين زماني براي زيستن انسان آن‌گونه که گذر از آن براي او امکان‌پذير نباشد وجود ندارد.
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مرگ وضعيتي است که تحت تأثير عوامل مختلف خارجي بر بدن انساني عارض مي‌شود، و روشن است که در صورت کاهش تأثير اين عوامل کشنده عمر انسان افزايش مي‌يابد. اين به آن معناست که نبايد طول عمر يک انسان را هر چند غير شايع باشد غير طبيعي دانست. زيرا قوانين طبيعت که آفريدة پروردگار حکيم‌اند اين ظرفيت را دارند که بر عمر يک انسان بيافزايند، همان‌گونه که اين ظرفيت را دارند تا عمر او را کوتاه گردانند. لذا بديهي است که نمي‌توان با استناد به غير شايع بودن عمر طولاني، امکان آن را زير سؤال برد.
ب: از سوي ديگر بايد گفت که انسان به گواهي تاريخ در موارد فراواني عمر بسيار طولاني را تجربه کرده است.
قرآن کريم تصريح مي‌کند که نوح پيامبر (عليه السلام)  950 سال در ميان قوم خود به نبوّت مشغول بود.(1) با اين وصف طبيعي است که مجموع عمر شريف آن حضرت بيش از اين مقدار بوده باشد.
در روايت صحيحه‌اي وارد شده که مجموع عمر آن حضرت 2500 سال بوده است.(2)
و در روايت ديگري وارد شده که ميانگين عمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِليٍ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظالِمُونَ( (العنكبوت/14).
2 . کمال الدين و تمام النعمة، ص523
[bookmark: 114] 114 
عادي مردمان در زمان آن پيامبر سيصد سال بوده است؛1 امري که با توجّه به وضع طبيعي تغذيه و آب و هوا در آن روزگار کاملاً منطقي و قابل قبول به نظر مي‌رسد.
مشهور است که سليمان پيامبر (عليه السلام)  نيز عمري طولاني داشته است. در روايتي عمر آن حضرت 712 سال دانسته شده است.(2)
مرحوم شيخ صدوق= در کتاب ارزشمند «کمال الدين و تمام النعمة»، بخش فراخي را به ذکر نام کساني اختصاص داده است که به طول عمر بسيار مشهور بوده‌اند.
از ميان اهل سنّت، ابو حاتم سجستاني نيز کتابي را مختصّ به اين موضوع فراهم آورده که به کتاب «المعمّرين» معروف است.
با اين وصف چه جاي انکار و ترديد در اين‌که امام زمان (عليه السلام)  نيز از عمري طولاني برخوردار باشد؟!
روايات فراواني به مسألة طول عمر آن حضرت اشاره کرده‌اند. به عنوان نمونه، از امام حسن مجتبي (عليه السلام)  روايت شده است که در ضمن حديثي فرمود:
«مهدي نهمين پيشوا از فرزندان برادرم حسين (عليه السلام)  و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . کمال الدين و تمام النعمة، ص523
2 . همان، ص524
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فرزند بانوي کنيزان است، خداوند عمرش را در زمان غيبت‌اش طولاني مي‌گرداند و سپس به قدرت خويش او را در سيماي جواني ظاهر مي‌فرمايد».(1)
از امام سجاد  (عليه السلام)  نيز روايت شده است که فرمود: «در امام قائم  (عليه السلام)  سنّتي از نوح  (عليه السلام)  است و آن طول عمر مي‌باشد».(2)
2 . مسألة امامت امام زمان (عليه السلام)  در خردسالي
شبهة ديگري که براي برخي فرق و شخصيت‌هاي اسلامي مطرح بوده، مسألة امامت مهدي (عليه السلام)  در دوران خردسالي است. از نگاه اينان بعيد است که خداوند( کودکي پنج ساله را به مقام رفيع امامت امّت منصوب، و اطاعتش را بر همة مردم واجب گرداند.
امّا ناگفته پيداست که چنين شبهه‌اي نمي‌تواند چندان جدّي و قابل توجّه به شمار آيد.
زيرا بنابر آيات قرآني و روايات فراواني که در منابع معتبر شيعه و اهل سنّت به چشم مي‌خورد، انتصاب به چنين مقام رفيعي در زمان خردسالي قطعاً در امّت‌هاي پيشين واقع شده و سابقة تاريخي داشته است.
قرآن کريم تصريح مي‌کند که يحياي پيامبر (عليه السلام)  در زمان خردسالي از علم و حکمت الهي بهره‌مند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . کمال الدين و تمام النعمة، ص316
2 . همان، ص524
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گرديده، و به مقام رفيع نبوّت نائل آمده است.(1) همچنين، بنا بر صريح آيات قرآن کريم، عيسي (عليه السلام)  نيز در حالي که کودک شيرخواري بيش نبود با اذن الهي زبان به سخن گشود و خود را داراي کتاب آسماني و مقام نبوّت معرّفي فرمود.(2)
از اين گذشته، رسيدن به مقام امامت در زمان خردسالي در ميان برخي پدران بزرگوار امام زمان (عليه السلام)  مانند امام جواد  (عليه السلام)  و امام هادي (عليه السلام)  نيز سابقه داشته است. با اين وصف، جاي انکار نيست که خداوند حکيم يکي ديگر از اولياي خود را در زمان خردسالي به مقام امامت منصوب، و اطاعت‌اش را بر همة مردم واجب کرده باشد.
3 . فوايد امام غايب
شبهة ديگري که در زمينة مهدويت مطرح شده اين است که پيشواي غايب به چه کار مردم مي‌آيد و چه فوايدي براي فرد و جامعه دارد؟!
شيعه به اين پرسش اين گونه پاسخ داده است که: اوّلاً، غيبت امام زمان (عليه السلام)  يک واقعيت تاريخي است که از يک سو علل و عوامل، و از سوي ديگر آثار و نتايج خود را دارد. لذا پس از اثبات اين واقعيت نمي‌توان با استناد به برخي آثار و نتايج زيانبار آن در
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . (يا يَحْيي خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ( (مريم/12).
2 . (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ( (مريم/30).
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 اصل آن ترديد کرد.
ثانياً، فوايد و برکات امام را بايد به دو بخش تقسيم نمود: بخشي که به وجود آن حضرت مربوط مي‌شود، و بخشي که با ظهور آن حضرت ارتباط دارد.
طبيعي است که اگر به خاطر موانعي بهره‌مند شدن از فوايد و برکات ظهور امام ميسّر نباشد، بهره‌مند شدن از فوايد و برکات وجود آن حضرت ممکن است.
در روايات فراواني وارد شده است که اگر وجود امام لحظه‌اي از روي زمين برداشته شود نظام آفرينش در هم مي‌ريزد و زمين اهل خود را فرومي‌برد.
به هر حال، بايد گفت که در زمينة ماهيت غيبت امام زمان (عليه السلام)  و مسائل مربوط به آن مباحث بسيار جدّي و مفصّلي قابل طرح است که اين مختصر را مجال طرح آن‌ها نيست.
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مهم‌ترين ديدگاه‌هاي خاص شيعه کدام است؟
اين ديدگاه‌ها را در دو بخش بايد بررسي کرد: يک بخش ديدگاه‌هاي اصولي‌تر که با مباني انديشة شيعي ارتباط مستقيم دارند و مي‌توان آن‌ها را در ميان مباني مذهب شيعه نيز قرار داد،
بخش ديگر ديدگاه‌هاي فرعي و فقهي که نسبت به ديدگاه‌هاي ديگر از حسّاسيت کمتري برخوردارند. مي‌توان از ديدگاه‌هاي بخش نخست به ديدگاه شيعه دربارة مودت اهل بيت (عليهم السلام)  و عدالت صحابه، و از ديدگاه‌هاي بخش ديگر به ديدگاه شيعه دربارة تقيه، ازدواج موقت و برخي جزئيات مربوط به وضو، نماز واذان اشاره نمود.
بخش يکم، ديدگاه‌هاي بنيادين
1. مودت اهل بيت (عليهم السلام)  و برائت از دشمنان آنان
مودت در لغت به معناي دوست داشتن و در کاربردهاي قرآني به معناي علاقة ذاتي و پيوند ريشه‌دار آمده است.
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يکي از مواردي که شيعه بر آن تأکيد مي‌کند مودت اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  مي‌باشد.
هر چند بايد گفت که اين باور اسلامي في الجمله مورد اتّفاق نظر شيعه و اهل سنّت است، و به حق مي‌تواند يکي از مشترکات مهمّ و قابل توجّه همة مسلمانان و بستري مناسب براي تقريب مذاهب اسلامي به شمار رود. جز آن‌که اهل سنّت منظور از «قربي» را مانند «اهل بيت» همة خويشان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و نه صرفاً ائمة معصومين: از عترت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  مي‌پندارند.
به هر تقدير، ريشة اين باور مشترک را مي‌توان در قرآن و سنت جست و جو کرد.
الف ـ مودت اهل بيت (عليهم السلام)  در قرآن
در قرآن آيه‌اي است که به صراحت بر ضرورت مودت و دوستداري خويشان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  پاي مي‌فشارد، و آن آية 23 سورة شوري است که مي‌فرمايد: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي (. يعني: «بگو از شما مزدي بر رسالت نمي‌خواهم به جز مودت نسبت به خويشان».
به راستي اين چگونه مودتي است که از نگاه قرآن مزد رسالت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به شمار رفته است؟!
و اين خويشان کيانند که مودت‌شان از اين اهمّيت برخوردار است و چنين عنوان خطيري دارد؟!
منابع تفسيري، تاريخي و روايي شيعه و اهل سنّت
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 مراد از خويشان را عترت و اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  معرّفي کرده‌اند؛ همانان که پيامبر خدا (صلّي الله عليه وآله)  بارها آنان را چون خويشتن خواند و مردمان را از آزارشان نهي فرمود.
احمد بن حنبل،(1) بخاري،(2) ترمذي،(3) نسائي4 و ديگران5 روايت کرده‌اند که منظور از «قربي» در آية مودّت، آل محمّد (صلّي الله عليه وآله)  هستند.
ابن عباس در خبري مي‌گويد: هنگامي که اين آيه نازل شد، مردم گفتند: اي رسول خدا! اين خويشان شما که مودت آنان بر ما واجب گرديده است چه کساني هستند؟ فرمود: علي، فاطمه و فرزندانشان.(6)
طبيعي است که مقصود از قربي نيز مانند اهل بيت نمي‌تواند همة خويشان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  باشد؛ چراکه در ميان آنان کساني به چشم مي‌خورند که با توجّه به عمل‌کرد نادرستشان به سختي مي‌توان به آنان علاقه‌مند بود.
اين حقيقتي قابل درک است که نمي‌توان مودّت و دوست داشتن کسي را صرفاً با اتکا به خويشاوندي او با پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  واجب، و مزد رسالت دانست.
بني‌عباس با تکيه بر همين خويشاوندي با پيامبر (صلّي الله عليه وآله) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 1/286
2 . صحيح بخاري، 4/154 و 6/37
3 . سنن ترمذي، 5/54
4 . سنن نسائي، 6/ 453
5 . جامع البيان، 25/31
6 . نظم درر السمطين، ص23؛ مجمع الزوائد، 7/103و 9/186؛ معاني القرآن، 6/310
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به قدرت رسيدند و با وجود همين خويشاوندي صحنه‌هاي تاريکي را در تاريخ اسلامي به نمايش گذاشتند.
برخي از دشمنان سرسخت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  در مکه نيز از خويشاوندان نزديک آن حضرت بودند. در رأس آنان مي‌توان به ابو لهب اشاره کرد که عموي پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  بود، اما در نکوهش او صريحاً آيات، بلکه سورة کاملي نازل شد.
بنابر اين، صحيح آن است که منظور از قربي را همان عترت معصوم پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و ائمّة اهل بيت (عليهم السلام)  بدانيم و به اين قدر متيقّن بسنده کنيم.
ب ـ مودت اهل بيت (عليهم السلام)  در سنت
از جمله مستندات شيعه براي وجوب مودت اهل بيت (عليهم السلام)  احاديث نبوي است. احاديثي چون: «عنوان صحيفة مؤمن حب علي بن أبي‌طالب است»؛1 و «اگر مردم بر حب علي بن أبي‌طالب جمع مي‌شدند خداوند آتش را نمي‌آفريد»،(2) نمونه‌هايي از اين احاديث هستند.
عبدالله بن مسعود روايت کرده است که پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «آن‌که گمان کرده به من و آنچه آورده‌ام مؤمن است در حالي که علي را دوست نمي‌دارد، دروغگوست و مؤمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ينابيع المودة ،2/78
2 . المناقب خوارزمي، ص 68؛ القندوزي ، ينابيع المودة ، 2/290
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 نيست».(1)
و ابوذر از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  روايت کرده است که در ضمن حديثي فرمود: «حبّ علي ايمان و بغض او نفاق و نگاه به او رأفت و مودت‌اش عبادت است».(2)
مشهور است که صحابه در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  منافقان را با نفرت‌شان از علي (عليه السلام)  مي‌شناختند.(3) اين امر مبتني بر سخن پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  دربارة علي (عليه السلام)  بود که تأکيد مي‌فرمود جز مؤمن آن حضرت را دوست نمي‌دارد و جز منافق از او بيزاري نمي‌جويد.(4)
در رابطه با محبّت فاطمه (عليها السلام)  و امام حسن و امام حسين8 نيز احاديث فراواني رسيده است. به عنوان نمونه، از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  روايت شده که فرمود: «فاطمه بانوي زنان بهشت است».(5)
و فرمود: «فاطمه پارة تن من است هر که او را به خشم آورد من را به خشم آورده است».(6)
و فرمود: «هر که حسن و حسين را دوست بدارد من را دوست داشته، و هر که آن دو را دشمن دارد من را دشمن داشته است».(7)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المناقب خوارزمي، ص66
2 . کشف الغمة ، 1/92
3 . سنن ترمذي، 5/298
4 . مسند احمد، 1/95،1/128؛ سنن ترمذي، 5/306
5 . مسند احمد، 3/80، 5/391؛ صحيح بخاري، 4/209
6 . صحيح بخاري، 4/210
7 . مسند احمد، 2/288، 2/440
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احاديث فراواني که با چنين مضاميني وارد شده‌اند، همگي مودت اهل بيت (عليهم السلام)  را واجب مي‌شمارند. تولي و تبري که در مذهب شيعه مطرح است چيزي جز همين نيست. شيعه در عمل به همين آية مودّت و احاديث نبوي کساني که به اهل‌بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  محبت مي‌ورزند را دوست مي‌دارد و از کساني که بناي دشمني با آنان نهاده‌اند بيزار است.
پس تولي و تبري در ميان شيعه نه يک ابراز احساسات سطحي و عواطف شخصي، که يک موضع‌گيري عبادي و سياسي است، که ريشه در کتاب خدا و سنت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  دارد.
آثار مودّت اهل بيت (عليهم السلام) 
نقش دوست داشتن در زندگي انسان بسيار تعيين‌کننده و تأثير گذار است.
مهم‌ترين ويژگي محبّت آن است که انديشه، گفتار و کردار محب را تحت تأثير قرار مي‌دهد و مسير حرکت او را مشخّص مي‌کند و وي را به محبوب مانند مي‌سازد. لذا مي‌بينيم کسي که دوستدار دنيا است دنيايي، و کسي که دوستدار خداوند است خدايي زندگي مي‌کند.
قرآن‌کريم با اشاره به اين واقعيت مي‌فرمايد:(وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
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وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّه(؛1 يعني: «برخي مردم غير از خدا انبازاني مي‌گيرند که آنان را مانند خدا دوست مي‌دارند، در حالي که ايمان آورندگان بيشترين دوست داشتن را نسبت به خدا دارند».
و در آية ديگري دربارة آثار و لوازم دوست داشتن مي‌فرمايد: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ(؛2 يعني: «(اي پيامبر!) بگو اگر مرا دوست مي‌داريد از من پيروي کنيد تا خدا شما را دوست بدارد».
معناي اين آيه آن است که دوست داشتن پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  زماني ثمربخش خواهد بود که به پيروي از آن حضرت بيانجامد.
تبعاً دوست داشتن اهل بيت (عليهم السلام)  نيز از اين قاعده مستثنا نيست و بايد پيروي از راه و روش آنان را در پي داشته باشد. بي‌ترديد تنها چنين دوست داشتني است که مزد رسالت است، و به تعبير زيباي اهل بيت (عليهم السلام)  «آيا دين جز چنين دوست داشتني است»؟!3
در اين‌جا لازم است به نکتة بسيار مهمّي اشاره کنيم و آن‌ اين‌که متأسفانه برخي شيعيان ساده‌دل، به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . بقرة/165
2 . آل عمران/31
3 . اشاره به حديث زيبا و ژرف: "وَ هَلِ الدّين إِلاّ الْحُبّ"؟! (المحاسن، 1/263؛ کافي، 8/80)
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دليل عدم برداشت صحيح از محبّت اهل بيت (عليهم السلام)  و عدم آگاهي کامل از مفهوم تشيع، از حيث نظري گرفتار گونه‌اي کژ ‌فهمي و ديدگاه‌هاي خرافي و از حيث عملي دچار گونه‌اي سستي، ولنگاري و کژ رفتاري شده‌اند.
نمونه‌هايي از اين انحراف خطرناک که گاهي در قالب غلو، زياده‌گويي و افسانه‌سرايي دربارة اهل بيت (عليهم السلام) ، و گاهي در قالب رفتارهاي خشن و جنون‌آميز با نام عزاداري و ابراز ارادت به ساحت اهل بيت (عليهم السلام)  بروز مي‌کند، واقعاً چهرة زيبا و دوست‌داشتني تشيع را در ديدة بسياري از اهل سنّت و حتّي غير مسلمانان به چهره‌اي زشت و منفور تبديل کرده و بهانه‌اي بزرگ به دست بهانه‌جويان داده است. تا جايي که همواره يکي از محورهاي تبليغاتي وهابيان عليه تشيع، همين کژفهمي‌ها و کژ رفتاري‌هاي عوامانة اين دسته از شيعيان بوده است.
متأسفانه اينان، به دليل ذهنيت بي‌پايه و تلقّي ساده‌انگارانه‌اي که از مفاهيم بلندي چون ولايت و شفاعت داشته‌اند، به غلط مي‌پندارند که اعتقاد به ولايت اهل بيت (عليهم السلام)  براي نجات از آتش دوزخ بسنده است و محبّت آنان طرفه اکسيري است که هر آلايشي را مي‌زدايد و با وجود شفاعت آنان جاي نگراني بر
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هيچ گناهي نيست!
زيرا به زعم اينان، هر کس هر اندازه گناه کرده باشد، چنان‌چه تنها يک قطره اشک در سوگ امام حسين (عليه السلام)  يا ساير اهل بيت (عليهم السلام)  بريزد، همة گناهانش آمرزيده و بهشت بر او واجب خواهد شد!!1
در حالي که چنين نگرشي به روشني با آموزه‌هاي اصيل شيعي و معارف بلند اهل بيت (عليهم السلام)  ناسازگار است و حتّي مي‌توان آن را با پندار شگفت مسيحيان دربارة عيسي (عليه السلام)  مقايسه کرد!2
چنان‌چه اشاره شد، حق آن است که محبّت اهل‌بيت (عليهم السلام)  با اطاعت آنان ملازمه دارد و «شيعة» حقيقي کسي است که با آن بزرگواران در گفتار و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . البته لازم به ذکر است که رواياتي با اين مضامين در برخي منابع حديثي شيعه به چشم مي‌خورد، امّا جاي ترديد نيست که به فرض صحّت اين دسته احاديث، مراد آن‌ها از قطرة اشکي که به آمرزش الهي مي‌انجامد قطرة اشکي است که از سر معرفت به شخصيت اهل بيت (عليهم السلام)  و محبّت ريشه‌دار آن‌ها ريخته ‌شود، نه از سر احساسات زودگذر سطحي و صرفاً تحت تأثير فضاي خاصّ مجلس و يا حتّي ترحّم بر اهل بيت (عليهم السلام) ! روشن است که اشک عارفانه، پرده از دروني پاکيزه و مستعد براي رستگاري بر مي‌گيرد و تنها از اتصالي عملي و حقيقي به اهل بيت (عليهم السلام)  حکايت دارد و عصارة ايماني راسخ و عملي صالح است. لذا در تعبيري دقيق مي‌توان گفت: چنين قطرة اشکي، نه عامل آمرزش که کاشف از آن است! و اين نکته ظريفي است.
2 . مسيحيان بر آنند که ايمان به مسيح 7 براي نجات بندگان کفايت است و اساساً وي به صليب کشيده شد تا گناهان همگان تا روز قيامت آمرزيده شود! براي آشنايي با اين ديدگاه سخيف، نگاه کنيد به: أضواء علي المسيحية، ص71
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رفتارشان «مشايعت» کند.
افزون بر آياتي که مورد اشاره قرار گرفت، احاديث فراواني در تأييد اين نکته از ناحية اهل بيت (عليهم السلام)  رسيده است، تا جايي که شيخ صدوق ( کتابي در اين باره با عنوان «صفات الشيعة» نگاشته و ويژگي‌هاي شيعة حقيقي از ديدگاه اهل بيت (عليهم السلام)  را گرد آورده است. به عنوان نمونه، وي با سند خود از جابر جعفي نقل کرده است که گفت:
امام باقر (عليه السلام)  به من فرمود: اي جابر! آيا کسي که مذهب تشيع را اختيار نموده به همين بسنده کرده است که ادّعاي محبّت ما اهل بيت را دارد؟!
 به خدا سوگند شيعة ما نيست مگر کسي که تقواي الهي داشته باشد و فرمان‌بردار خداوند باشد.
شيعيان ما جز با فروتني و افتادگي و امانت‌داري و بسيار ياد خدا کردن و روزه و نماز و نيکي با پدر و مادر و رسيدگي به همسايگانِ نيازمند و رسيدگي به گرفتاران و بدهکاران و يتيمان و راستگويي و تلاوت قرآن و دوري از بدزباني با مردم شناخته نمي‌شدند و در کارها مورد اعتماد مردمِ خود بودند.
جابر گفت: اي پسر رسول خدا! ما کسي را با اين اوصاف نمي‌شناسيم! آن حضرت فرمود:
 اي جابر! راه‌هاي گوناگون تو را از راه به در نکند! آيا همين کافي است که کسي بگويد:
من علي (عليه السلام)  را دوست و به ولايت او باور دارم؟! حتّي اگر بگويد: من دوست‌دار رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  هستم، با
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 آن‌که رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  از علي (عليه السلام)  بهتر است، در صورتي که از روش آن حضرت پيروي و به سنّت وي عمل نکند محبّت‌اش به او سودي نمي‌رساند. بنابراين تقوا پيش گيريد و براي آن‌چه نزد خداست عمل کنيد! زيرا خداوند با احدي خويشاوندي ندارد.
محبوب‌ترين و گرامي‌ترين بندگان نزد خداوند کسي است که پرهيزکارتر باشد و بيشتر فرمان او را ببرد.
اي جابر! هيچ بنده‌اي به خداوند بلندمرتبه تقرّب نمي‌يابد مگر با فرمان‌برداري.
ما برات رهايي از آتش نداريم و هيچ کسي از شما بر خداوند حجّتي ندارد.
هر کس مطيع خداوند باشد دوست ماست و هر کس نافرماني خداوند بکند دشمن ماست و به ولايت ما جز با عمل و پرهيزکاري نمي‌توان دست يافت.(1)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ابن بابويه، صفات الشيعة، ص11: عن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر7 يا جابر يكتفي من اتخذ التشيع يقول بحبنا أهل البيت ، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقي الله وأطاعه ، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثره ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن الناس إلا من خير وكانوا امناء عشائرهم في الأشياء قال جابر: يا بن رسول الله ما نعرف أحدا بهذه الصفة فقال لي يا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب أن يقول أحب عليا صلوات الله عليه وأتولاه فلو قال إني أحب رسول الله (صلّي الله عليه وآله)  و رسول الله خير من علي ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ، ليس بين الله وبين أحد قرابة أحب العباد إلي الله وأكرمهم اتقاهم له وأعملهم بطاعته يا جابر ما يتقرب العبد إلي الله تبارك وتعالي إلا بالطاعة ، ما معنا براءة النار ولا علي الله لأحد منكم حجة ، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو ولا تنال ولايتنا بالعمل والورع.
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 اين حديث که از شيوايي و صراحت خاصّي برخوردار است و احاديث فراوان ديگري که بر اين مضمون پاي مي‌فشارند، ما را به اين نکته رهنمون مي‌شوند که تشيع حقيقي از دو عنصر بنيادين تشکيل شده و آن دو همانا «اعتقاد نظري» به اهل بيت (عليهم السلام)  و «اطاعت عملي» از آنان است.
از اين رو، شايسته به نظر مي‌رسد که «معتقدان» به ولايت اهل بيت (عليهم السلام)  و کساني که «محبّت» آن پيشوايان الهي را در دل مي‌يابند، راه «عمل» به رهنمودهاي آنان را در پيش گيرند و به پشتوانة «عقيده» از زير بار «عمل» شانه خالي نکنند و مسئوليت سنگين شيعه بودن و التزام به لوازم آن را درک نمايند و با سستي و کوتاهي خود در رعايت احکام اسلامي بهانه به دست مخالفان مذهب اهل‌البيت: ندهند.
2 . عدم اعتقاد به عدالت عموم صحابه
يکي از مهم‌ترين ديدگاه‌هاي قابل انتقاد اهل سنّت اعتقاد به عدالت همة صحابه است.
منظور از «عدالت» حالتي معنوي است که فرد داراي آن را مورد اعتماد و روايت او را قابل پذيرش مي‌گرداند، و منظور از «صحابه» همة کساني هستند که هر يک پس از پذيرش اسلام به نوعي اندک يا بسيار رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  را ديدار کرده و از آن حضرت حديث شنيده باشد.
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 اهل سنّت با استناد به اطلاق آياتي که صحابة پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  را مورد ستايش قرار داده است همة آنان را بدون استثناء عادل و قابل پيروي مي‌شمارند.
در برابر، شيعه بر آن است که آيات مذکور فاقد اطلاق، و مقيد به قيدهاي فراوان در آيات مختلف قرآني هستند.
به نظر مي‌رسد که اهل سنّت در استناد خود به آيات ستايش صحابه، از آيات ديگري که به نکوهش برخي از آنان پرداخته است غفلت يا تغافل کرده‌اند.
اعتقاد به عدالت عموم صحابه را بايد از عجيب‌ترين عقايد اهل سنّت برشمرد. آن‌چه بر شگفتي اين باور مي‌افزايد اختلافات جدّي و نزاع‌هاي خونين ميان صحابه پس از درگذشت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  است.
از نظر تاريخي مسلّم است که صحابه پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به گروه‌هاي مختلفي تقسيم شدند که هر يک ضمن پيروي از مباني و ديدگاه‌هاي خاصّ خود با ساير گروه‌ها به نزاع و درگيري پرداختند. اختلافات جدّي در سقيفة بني‌ساعده، جنگ‌هاي ردّه در زمان ابوبکر، اختلاف نظرهاي فراوان عمر با ديگر صحابه، شورش عليه خليفة سوم عثمان و قتل او، تبعيد صحابي برجسته ابوذر غفاري و سرانجام سه جنگ بزرگ جمل، صفّين و نهروان در زمان علي (عليه السلام)  از جمله مسائلي هستند که به هيچ روي با مبناي اهل سنّت قابل توجيه نيستند.
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چگونه مي‌توان همة کساني که برخي به کفر برخي ديگر حکم مي‌کردند و با يکديگر مي‌جنگيدند را عادل پنداشت؟! اين پندار مخالف با مقتضاي عقل، آيات قرآني و احاديث نبوي است.
عقل، اجتماع عدالت و فسق را محال مي‌داند، و عدالت کسي که در عمل فاسق است را درک نمي‌کند.
قرآن نيز لغزش‌ها و سستي‌هاي صحابه در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  را ناشي از اغوا و دست‌اندازي‌هاي شيطان،(1) و انحرافات آنان پس از آن حضرت را گونه‌اي بازگشتن به عقب مي‌شمارد،(2) و برخي از آنان را صريحاً «فاسق» لقب مي‌دهد!3
همچنين، در ميان آنان از کساني ياد مي‌کند که در دل‌هايشان مرض است،(4) و کساني که اسلام را به ظاهر پذيرفته‌اند و ايمان به دل‌هايشان راه نيافته است،(5) و کساني که پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  را مورد آزار قرار مي‌دهند،(6) و کساني که نيک و بد را به هم مي‌آميزند!7 و سنّت نيز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا( (آل عمران/155)
2 . ( أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً ( (آل عمران/144)
3 . (إن جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا( (حجرات/6)
4 . احزاب/11
5 . حجرات/14
6 . توبة/61
7 . توبة/102
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از ارتداد برخي از آنان خبر مي‌دهد،(1) و از انحرافات گوناگون آن‌ها پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ابراز نگراني مي‌کند.(2) نيز، از نظر تاريخي روشن است که برخي از صحابه مانند ماعز بن مالک، مغيرة بن شعبه و ديگران در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و پس از آن حضرت به جرم ارتکاب برخي گناهان کبيره مجازات شدند.
آيا مي‌توان چنين کساني را نيز صرفاً به خاطر ارتباط با پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  عادل دانست؟!
شيعه دربارة اين موضوع ديدگاهي واقع‌بينانه دارد، و تأکيد مي‌کند که اصحاب پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نه همگي گمراه و فاسق بوده‌اند و نه همگي عادل و بر هدايت.
طبيعي است که از نگاه اين مذهب، صحابة شايسته و وفادار رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  سزاوار ستايش و درودند، و صحابة بد انديش و بي‌وفاي پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نيز شايستة انتقاد و نکوهش.(3)
3 . مسألة سبّ ولعن
در اين‌جا نيکوست نيم نگاهي به مسألة سبّ و لعن بياندازيم.
سبّ در لغت به معناي دشنام دادن،(4) و لعن به معناي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح بخاري، 5/240
2 . مسند احمد، 4/137؛ صحيح بخاري، 5/19
3 . براي آشنايي بيشتر با نظرية عدالت صحابه و ارزيابي آن ر.ک: مجموعه گفتمان‌هاي مذاهب اسلامي، گفتمان عدالت صحابه، ص245 به بعد
4 . الصحاح جوهري، 1/144
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نفرين و دور کردن از خير آمده است.(1)
اهل سنّت شيعيان را به سبّ و لعن صحابه متّهم مي‌نمايند و اين را يکي از بزرگترين شعائر و نشانه‌هاي تشيع مي‌پندارند! امّا جاي هيچ ترديدي نيست که سبّ به معناي دشنام در مذهب شيعه جايي ندارد، و شيعيان به هيچ روي دشنام دهنده نيستند.
خداوند( حتي از دشنام دادن به کافران نهي نموده و فرموده است: «کساني که غير خدا را مي‌خوانند دشنام ندهيد تا مبادا آنان از روي دشمني و بدون علم خداوند را دشنام دهند».(2)
اهل بيت (عليهم السلام)  نيز دشنام دادن را يکي از گناهان بزرگ برشمرده‌اند و روشن است که پيروان آنان از چنين گناه بزرگي آن هم نسبت به صحابة پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  پاک و پيراسته‌اند.
علي (عليه السلام)  در جنگ صفّين آن دسته از شيعيان را که به شاميان دشنام مي‌دادند بازداشت و فرمود: «من دوست نمي‌دارم که شما دشنام دهنده باشيد، اگر اعمال آنان را وصف و حال‌شان را ياد کنيد سخني درست‌تر و عذري پذيرفته‌تر خواهد بود».(3)
البته اين بدان معنا نيست که احدي از شيعيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الصحاح جوهري ، 6/2196
2 . (وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ( (انعام/108)
3 . نهج البلاغة، 2/185
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مرتکب اين گناه بزرگ نشده، و زبان به دشنام برخي صحابه نيالوده است.
امّا بايد توجّه داشت که چنين کاري جز در ميان برخي عوام شيعه واقع نشده، و توسّط هيچ يک از پيشوايان و عالمان مذهب تأييد نگرديده است. بي‌انصافي خواهد بود اگر اين کار را به شيعه نسبت دهيم و اين مذهب اصيل اسلامي را به دشنام صحابه متّهم نماييم.
آن‌چه شيعه بدان باور دارد عدم عدالت مطلق صحابه و اين واقعيت تاريخي است که همة کساني که با پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ديدار، و تظاهر به اسلام کردند واقعاً مسلمان و مخلص نبودند. بلکه در ميان آنان منافقيني نيز وجود داشتند که در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  يا پس از آن حضرت دشمني خود با اسلام را آشکار نمودند.
آيات قرآني اين واقعيت تاريخي را مورد تأييد قرار داده، و از وجود پاره‌اي دو رويي‌ها و کژانديشي‌ها در ميان اصحاب پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  خبر داده‌، و برخي از آنان را شايستة لعن دانسته است.
شيعه با توجّه به همين آيات و با توجّه به احاديث فراواني که به برخي از آن‌ها اشاره شد، بر اين موضع پاي مي‌فشارد که نمي‌توان همة صحابه را شايستة ستايش و غير قابل انتقاد پنداشت.‌
در حديث مشهوري وارد شده است که پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  فرمود: «من پيشاهنگ شما به سوي حوض
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 هستم و (در روز قيامت) با گروهي نزاع خواهم کرد و بر آنان غالب خواهم شد، پس خواهم گفت: پروردگارا! اصحابم! پس مي‌فرمايد: همانا نمي‌داني پس از تو چه‌ها کردند»!1
اين حديث دلالت دارد بر اين‌که گروهي از اصحاب پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  پس از آن حضرت دچار انحرافات جدّي شده‌، و مورد غضب الهي قرار گرفته‌اند؛ و اين همان ديدگاه شيعه است.
 دربارة لعن نيز بايد گفت، ترديدي نيست که قرآن کريم برخي جوامع و افراد ناپاک که در انديشه يا رفتار پيرو شيطان و از راه راست بر کنار بوده‌اند را مورد لعن و دور باش قرار داده است.
به ديگر سخن، ترديدي نيست که قرآن کريم برخي را شايستة لعن دانسته، و از لعن آنان توسّط خدا، فرشتگان و مردم سخن گفته است. به عنوان نمونه، آية 159 سورة بقره مي‌فرمايد: ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدي مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (؛ يعني: «همانا کساني که نشانه‌ها و هدايتي که نازل کرده‌ايم را پس از آن‌که براي مردم در کتاب بيان نموده‌ايم پنهان مي‌دارند آنان را خدا لعنت مي‌کند و لعنت‌کنندگان لعنت‌شان مي‌کنند».
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 1/384؛ صحيح بخاري، 7/206
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 روشن است که بر مبناي اين آيه کتمان‌کنندگان نشانه‌ها و هدايت‌هاي الهي شايستة لعنت خدا و مردم شمرده شده‌اند. همچنين، آيات 78 و 79 سورة مائده مي‌فرمايد: ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلي لِسانِ داوُدَ وَعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ ( ؛ يعني: «آن دسته از بني‌اسرائيل که کفر ورزيدند به زبان داود و عيسي بن مريم لعنت شدند، اين به آن خاطر بود که نافرماني کردند و اهل تعدّي بودند؛ از کار زشتي که انجام مي‌دادند باز نمي‌ايستادند و به راستي کار بدي بود که انجام مي‌دادند».
اين آيه نيز از لعنت نافرمانان و اهل تعدّي توسّط برخي پيامبران سخن مي‌گويد. شيعه با توجّه به اين آيات و برخي آيات ديگر، لعنت کتمان‌کنندگان نشانه‌ها و هدايت‌هاي الهي و عموم ستمگران و دشمنان اسلام را بر خود روا مي‌شمارد، و در اين قاعده ميان کساني که با پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  هم‌زمان بوده‌اند و ديگران فرقي نمي‌شناسد.
در رأس اين کسان خاندان شوم اموي قرار دارند که از نگاه شيعه و برخي اهل سنّت همان شجرة ملعونه در قرآن هستند. هماناني که بارها به زبان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  نيز لعنت، و از رحمت الهي به دور شمرده شدند.
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بخش دوم، ديدگاه‌هاي فرعي
1 . مسألة تقيه
يکي از مسائل مهمّي که سخت مورد انتقاد اهل سنّت قرار گرفته، ديدگاه شيعه دربارة تقيه است.
به نظر مي‌رسد که موضع‌گيري اهل سنّت در اين باره تا اندازه‌اي عجولانه، و به خاطر عدم درک صحيح از حقيقت ديدگاه شيعه بوده است. زيرا تقيه به معنايي که شيعه مي‌شناسد مبتني بر نصوص قرآن کريم و سنّت پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  ، و مطابق با همة اصول عقلايي و طبيعت بشري است.
عقل و طبيعت اقتضا مي‌کند که انسان خويش را از خطراتي که جان و دارايي او را تهديد مي‌نمايد حفظ کند و خود را بيهوده و بي‌حاصل در معرض نابودي قرار ندهد.
اين احساس قابل درکي است که خداوند حکيم براي بقاي نوع انسان در فطرت او به وديعه نهاده است، و انکار آن چيزي جز لجاجت و گستاخي نيست.
بر اين اساس، شيعه بر آن است که اصل اوّلي در مورد عقايد حق و ديدگاه‌هاي درست اظهار آن‌ها براي ديگران و انتقال‌شان به مردم است تا همگان با
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اين عقايد و ديدگاه‌ها آشنا، و از برکات و فوائد معنوي آن‌ها بهره‌مند شوند.
اما اگر اظهار اين عقايد حق و ديدگاه‌هاي درست به خاطر عدم ظرفيت پذيرش جامعه و وجود موانع مختلف، نتايج سودمندي در پي نداشته باشد و تنها به نابودي و تباهي اهل آن بيانجامد بي‌آن‌که کسي آن‌ها را بپذيرد يا از آن‌ها بهره‌مند شود اين‌جاست که اظهار آن‌ها عاقلانه و مورد تأييد شرع نخواهد بود، و اين معناي تقيه است.
بر خلاف پندار اهل سنّت، تقيه به معناي نگفتن حقيقت‌ها نيست، بلکه به معناي گفتن آن‌ها در زمان و مکان مناسب است؛ «هر سخن جايي و هر نکته مکاني دارد».
قرآن کريم ضمن تأييد اين ديدگاه منطقي، مي‌فرمايد: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ(؛1 يعني: «خود را با دست خويش به هلاکت نياندازيد».
در جاي ديگر با صراحت بيشتري تقيه را روا مي‌شمارد و مي‌فرمايد: ( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً (؛2 يعني: «نبايد مؤمنان غير از اهل ايمان، کافران را به دوستي گيرند و هر که اين کار را انجام دهد از خداوند به دور است مگر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . بقره/195
2 . آل عمران/28
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آن‌که از آنان تقيه نماييد».
به نظر مي‌رسد که اصطلاح «تقيه» از اين آية شريفه گرفته شده است.
جالب است که بخاري نيز منظور از اين آيه را تقيه دانسته است.(1)
قرآن کريم در جاي ديگر مي‌فرمايد: ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (؛2 يعني: «هر کس به خداوند پس از ايمان آوردنش کافر شود، مگر کسي که اکراه گردد در حالي که دلش به ايمان مطمئن باشد، اما کسي که آغوش خود را به روي کفر بگشايد خشم خدا بر آنان خواهد بود و عذابي بزرگ خواهند داشت».
در اين آيه نيز کسي که با وجود ايمان قلبي براي حفظ جان خود مجبور به اظهار کفر شده باشد از خشم و عذاب الهي استثنا شده، و اين صريح در روا بودن و مشروعيت تقيه است.
اهل سنّت در تفسير اين آيه از ابن عباس روايت کرده‌اند که گفت: «خداوند خبر داده است که هر کس بعد از ايمان آوردن کافر شود مورد غضب الهي خواهد بود، اما کسي که به اظهار کفر با زبان مجبور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح بخاري، 8/55: و قال:( إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً( و هي تقية.
2 . نحل/106
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 شود و دلش با زبانش همراه نباشد براي آن‌که از دشمنش رهايي يابد باکي بر او نيست؛ چه آن‌که خداوند بندگان را به خاطر عقايد قلبي‌شان بازخواست مي‌فرمايد».(1)
بخاري در صحيح خود بابي را ويژة اکراه گشوده، و در آن به روا بودن تقيه حکم کرده است.(2) همچنين، از حسن بصري نقل نموده است که گفت: «تقيه تا روز قيامت روا خواهد بود».(3)
در اين باره حديث مشهوري نيز از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  خطاب به عمار ياسر روايت شده است که در منابع روايي شيعه و اهل سنّت به چشم مي‌خورد. در اين حديث آمده است که در صدر اسلام عمار ياسر صحابي بزرگ رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  توسّط مشرکان مکه دستگير، و به اظهار کفر و برائت از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  وادار شد. وي پس از مقاومت بسيار سرانجام براي حفظ جان خود مجبور به اين کار گرديد، و چون به نزد پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  آمد و آن حضرت را از سخنان خود آگاه نمود پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  پرسيد:
 قلب خود را چگونه يافتي؟ عمار پاسخ داد: مطمئن به ايمان! آن حضرت فرمود: بنابراين، اگر تکرار کردند تکرار کن!4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . فتح الباري، 12/278؛ السنن الکبري، 8/209
2 . صحيح بخاري، 8/55
3 . همان
4 . السنن الکبري، 8/208
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 افزون بر عمار ياسر، بسياري از مسلمانان صدر اسلام براي حفظ جان خود همين کار را انجام دادند. بلکه پيش از آنان شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  در ابتداي رسالت خويش تقيه مي‌فرمود و به مدّت سه سال به گونة مخفيانه به دعوت مي‌پرداخت، تا آن‌گاه که عدّه‌اي اسلام آوردند و آمادگي خود براي ياري آن حضرت را اعلام نمودند.
جالب است که برخي اهل سنّت براي اثبات روا نبودن تقيه چنين استدلال کرده‌اند که اگر تقيه روا بود پيامبران (عليهم السلام)  نيز بايد تقيه مي‌کردند و از دعوت مردم به سوي هدايت مي‌پرهيختند! اين استدلال عجولانه ناشي از عدم تأمّل کافي و ناآشنايي با مفاهيم اسلامي است.
بنابر آن‌چه گفته شد، ترديدي نيست که تقيه رواست و پيامبران (عليهم السلام)  نيز تقيه کرده‌اند. به اين معنا که حقايق الهي و پيام آسماني خود را در زمان مناسب و به روش‌هاي عاقلانه آشکار ساخته‌اند و هيچ‌گاه جانب حزم و احتياط را فرونگذاشته‌اند.
ماية شگفتي است که برخي از اهل سنّت تقيه را گونه‌اي نفاق دانسته‌اند! در حالي که ميان تقيه و نفاق تفاوتي اساسي و غير قابل اغماض وجود دارد. آن‌چه در نفاق پنهان مي‌گردد شرک، پليدي و گمراهي است، و آن‌چه در تقيه پنهان مي‌شود ايمان، پاکي و هدايت است.
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با اين حال، لازم به ذکر است که شيعه روا بودن تقيه را بدون قيد و شرط نمي‌شمارد، و براي آن قواعد و احکامي مي‌شناسد.
يکي از مهم‌ترين شرايط تقيه آن است که عدم اظهار عقيدة حق به رواج باطل و نابودي حق نيانجامد، که در اين صورت نه تنها تقيه روا نيست که اظهار عقيدة حق و مبارزه در راه آن واجب و در حکم جهاد در راه خدا خواهد بود.
نمونة برجسته و عملي چنين اظهار عقيده و مبارزه‌اي قيام خونين امام حسين (عليه السلام)  است که با وجود کمي ياران و توانايي دشمن و قطعي بودن شهادت، براي جلوگيري از رواج باطل و نابودي حق صورت پذيرفت.
به نظر مي‌رسد که اهل سنّت به دليل برخوردار بودن از اکثريت و بهره‌مندي از حمايت‌هاي سياسي در طول تاريخ اسلامي بر خلاف شيعيان به تقيه نيازمند نبوده‌اند، از اين رو آن را بي‌مورد دانسته‌اند و در برابر آن موضع گرفته‌اند.
2 . مسألة ازدواج موقّت
يکي ديگر از مسائل فرعي مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت مسألة ازدواج موقّت است.
شيعه بنابر برخي آيات قرآني و احاديث نبوي، و
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همچنين ديدگاه قطعي اهل بيت (عليهم السلام)  ازدواج را بر دو گونه مي‌داند:
الف: ازدواج دائم
ب: ازدواج موقّت
متأسّفانه اهل سنّت اين ديدگاه شيعي را نيز به درستي نشناخته، و عجولانه مورد انتقاد قرار داده‌اند.
اينان به گونه‌اي تبليغاتي و غير عالمانه مي‌کوشند تا نوع موقّت ازدواج را با روابط نامشروع يکسان بيانگارند و روا دانستن آن توسّط شيعه را ابزاري براي تبليغ عليه اين مذهب بگردانند.
در حالي که هر کس مختصر آشنايي با ماهيت حقيقي اين نوع از ازدواج داشته باشد ميان آن و روابط نامشروع تفاوت‌هاي بسيار جدّي، اساسي و تعيين‌کننده مي‌يابد، و روا دانستن آن را از استوارترين، اصيل‌ترين و مترقّي‌ترين ديدگاه‌هاي شيعه مي‌شناسد.
پيش از هر چيز بايد دانست که منظور شيعه از ازدواج موقّت يک رابطة ضابطه‌مند و عقد شرعي کامل و صحيح است که تنها در عنصر زمان و ضرورت مَهر با ازدواج دائم تفاوت دارد. به اين معنا که در ازدواج دائم زمان محدودي براي استمرار رابطة زوجيت وجود ندارد و عدم تعيين مَهر به بطلان عقد نکاح نمي‌انجامد، ولي در ازدواج موقّت رابطة زوجيت تا زمان محدودي ادامه دارد و عدم تعيين مَهر مانع
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صحّت نکاح خواهد بود.
به هر حال، در ازدواج موقّت نيز مانند ازدواج دائم، زن و مرد همسران شرعي يکديگر محسوب مي‌شوند و در قبال يکديگر حقوق و تکاليفي دارند.
روشن است که فرزند حاصل از چنين همسراني فرزند شرعي آن‌ها خواهد بود و مانند فرزندان ازدواج دائم بنا بر رابطة فرزندي خود ارث خواهد برد. ترديدي نيست که پس از پايان زمان ازدواج موقّت نيز زن ملزم به رعايت عدّه و احکام زنان مطلّقه است.
از اين‌جا آشکار مي‌شود که پندار عجيب اهل سنّت دربارة همانندي ازدواج موقّت و روابط مطلق و غير شرعي چه اندازه بي‌پايه و نادرست است! امتياز و نتايج درخشان ازدواج موقّت آن جا نمود ‌مي‌يابد که زن و مرد مسلمان و پرهيزکار از يک سو به دليل وجود موانع اجتماعي يا اقتصادي گوناگون امکان ازدواج دائم و آمادگي لازم براي رويارويي با يک عمر زندگي مشترک را ندارند، و از سوي ديگر تحت فشارهاي شديد عاطفي و جنسي، با ديو نفس دست و پنجه نرم مي‌کنند و خود را در آستانة گناهان و آلودگي‌هاي مختلف مي‌يابند.
در چنين شرايطي ازدواج موقّت است که به عنوان گزينه‌اي مناسب مطرح مي‌شود و از يک سو هزينه‌هاي سنگين ازدواج دائم را تحميل نمي‌کند، و از سوي
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 ديگر در برابر گناهان و آلودگي‌هاي مختلف مصونيت نسبي ايجاد مي‌نمايد.
طبيعي است که اگر حدود و شرايط شرعي اين ازدواج چنان‌چه بايد و شايد رعايت شود پيامدها و عوارض منفي و نگران‌کنندة آن نيز به حدّ اقل مي‌رسد، و اين حقيقت ديدگاه شيعه است. چنان‌چه اشاره شد، شيعه براي اين ديدگاه خويش به کتاب خدا و سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  استناد مي‌کند.
قرآن کريم صريحاً به روا بودن ازدواج موقّت حکم مي‌نمايد و مي‌فرمايد: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (؛1 يعني: «هرگاه برخي زنان را متعه کرديد مَهر آنان را کاملاً پرداخت نماييد».
ظاهراً ميان شيعه و اهل سنّت اتّفاق نظر وجود دارد که اين آية شريفه بر روا بودن اين نوع از ازدواج دلالت مي‌کند. بلکه ميان امّت اختلافي نيست که ازدواج موقّت در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  بنا بر آية شريفه و سنّت آن حضرت روا بوده است.
از اين رو، اختلاف نظر شيعه و اهل سنّت در استمرار و عدم استمرار جواز آن نمود يافته است. به اين ترتيب که اهل سنّت ادّعاي عدم استمرار آن را دارند و تأکيد مي‌کنند که روا بودن ازدواج موقّت با برخي آيات ديگر يا احاديث نبوي نسخ شده است.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء/24
[bookmark: 146] 146 
اما شيعه بر آن است که مشروعيت اين مسأله در آغاز ثابت بوده، و ادّعاي نسخ آن پس از ثبوت نيازمند دليل است. در حالي که هيچ دليل قابل قبولي در تأييد ادّعاي مذکور وجود ندارد و آيات مورد استدلال ناسخ آية مذکور نيستند، و احاديث نبوي نيز به شدّت متعارض و قابل تأمّل سندي به نظر مي‌رسند.
از اين رو، بسياري از صحابه پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ازدواج موقّت را روا مي‌دانستند و ادّعاي نسخ را نمي‌پذيرفتند.
کسي که نخستين بار در برابر اين حکم الهي موضع گرفت و مخالفت خود با آن را اعلام نمود، خليفة دوم عمر بن خطاب بود.
چنان‌چه در منابع روايي اهل سنّت از صحابي برجسته جابر بن عبد الله انصاري نقل شده است که در پاسخ به کسي که در رابطه با اختلاف نظر صحابه دربارة ازدواج موقّت پرسيده بود گفت:
«ما در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  و سپس در زمان ابوبکر ازدواج موقّت کرديم تا آن‌گاه که نوبت به عمر رسيد، پس وي مردم را مخاطب ساخت و گفت: قرآن قرآن است و رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  رسول خدا! دو متعه بود که در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  انجام مي‌شد (و ديگر نبايد بشود): متعة حج و ديگري متعة زنان»!1
و اين سخن از عمر مشهور است که گفت: «دو متعه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 1/52
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 در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  انجام مي‌شد که من آن‌دو را حرام مي‌شمارم و بر آن دو عقوبت مي‌کنم: متعة حج و متعة زنان».
اين سخن عجيب سخت مورد انتقاد شيعه قرار گرفته است. زيرا از يک سو گونه‌اي اعتراف به مشروعيت ازدواج موقّت در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  است، و از سوي ديگر صريح در تشريع دل‌خواسته و حرام کردن حلال خداست! هر چند اهل سنّت اين سخن غير منطقي را با عنوان اجتهاد عمر توجيه مي‌کنند، امّا ناگفته پيداست که اجتهاد در برابر نص به هيچ روي قابل توجيه نيست. چنان‌چه عمران بن حصين يکي ديگر از صحابة پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  مي‌گويد:
«آية متعه در کتاب خدا نازل شد و ما نيز با رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  آن را انجام داديم و ديگر آيه‌اي در تحريم و نسخ آن نازل نشد تا آن‌گاه که رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  از دنيا رفت، سپس مردي به رأي و دل‌خواه خود چيزي گفت»!1 منظور وي از مرد مذکور عمر بن خطاب است.
جالب است که احمد بن حنبل در روايتي از عمر نقل کرده است که گفت: «ازدواج موقّت سنّت رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  است»، و سپس علّت تحريم آن توسّط خويش را نگراني از بابت برخي پيامدهاي آن عنوان کرد!2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح‌بخاري،‌5/158؛‌صحيح‌مسلم،‌4/48؛‌بيهقي،‌السنن‌الکبري، 5/20
2 . مسند احمد، 1/49: عن أبي موسي، أنّ عمر قال: هي سنّة رسول الله يعني المتعة، و لکنّي أخشي أن يعرسوا بهنّ تحت الأراک ثمّ يروحوا بهنّ حجاجاً.
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 از امير مؤمنان علي (عليه السلام)  نيز رسيده است که فرمود: «اگر نه اين بود که پيش از من عمر ازدواج موقّت را تحريم نمود جز بدبخت زنا نمي‌کرد».
سعيد بن جبير نيز حکايت جالبي آورده است. روايت کرده است که ابن عباس گفت: پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  متعه نمود، عروة بن زبير گفت: اما ابو بکر و عمر از آن نهي نمودند! ابن عباس گفت: عروة چه مي‌گويد؟! گفتند: مي‌گويد ابو بکر و عمر از متعه نهي نمودند! ابن عباس گفت: چنان مي‌بينم که هلاک خواهند شد، من مي‌گويم پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  چنين فرمود، او مي‌گويد ابو بکر و عمر چنان گفتند!1
 به نظر مي‌رسد، گزارش‌هايي که دربارة نسخ ازدواج موقّت توسّط پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به گونه‌اي متعارض در منابع اهل سنّت گرد آمده‌اند به منظور توجيه قابل قبول‌تر ديدگاه عمر ارائه شده‌اند!
در برخي از اين گزارش‌ها ادّعا شده که ازدواج موقّت در سال جنگ خيبر نسخ گرديده است. در برخي ديگر از سال فتح مکه و در برخي از سال جنگ حنين ياد رفته است. و در برخي نيز ادّعا شده که اساساً جز در «عمرة القضا» روا نبوده است! و در گزارش‌هايي نيز به جاي «عمرة القضا» از سال اوطاس سخن رفته است!2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 1/337
2 . به عنوان نمونه، نک: اختلاف الحديث، ص534
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انصاف آن است که تعارض موجود در تاريخ نسخ مورد ادّعاي اهل سنّت شديداً تأمّل برانگيز و حاکي از سستي اصل ادّعاي نسخ است. زيرا اگر پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  حکم مشهور و قرآني جواز ازدواج موقّت را به روشني نسخ فرموده بود طبيعتاً از صحابة آن حضرت تا اين اندازه پنهان نمي‌ماند و چنين تعارض و اختلاف نظري دربارة تاريخ و اصل وقوع آن روي نمي‌داد. گذشته از آن‌که نسخ حکم صريح قرآني با مانند اين گزارش‌هاي متعارض و اخبار ضعيف و آحاد به هيچ روي منطقي و قابل قبول به نظر نمي‌رسد.
افزون بر همة اين دلايل، آن‌چه براي شيعه از اهمّيت والايي برخوردار است ديدگاه امامان معصوم اهل بيت (عليهم السلام)  مي‌باشد.
روايات متواتري که از اين پيشوايان بزرگ الهي در منابع روايي شيعه وارد شده است جاي هيچ ترديدي در روا بودن ازدواج موقّت در نظر ايشان باقي نمي‌گذارد.
هر چند برخي گزارش‌هاي اهل سنّت دربارة نسخ آن به علي (عليه السلام)  نسبت داده شده، و عمدة دليل آنان سخن منسوب به آن حضرت است! امّا اين خود دليل ديگري بر جعلي بودن اين گزارش‌هاست.
زيرا از نظر تاريخي ترديدي نيست که علي (عليه السلام)  ازدواج موقّت را روا مي‌شمرده و بر مشروعيت آن پاي مي‌فشرده و بر تحريمش توسّط عمر خرده مي‌گرفته
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است.
به عنوان نمونه، احمد بن حنبل نقل کرده است که عثمان از ازدواج موقت نهي مي‌نمود، و علي (عليه السلام)  بدان امر مي‌فرمود. پس عثمان به علي (عليه السلام)  چيزي گفت، و گويا با آن حضرت درشتي کرد!1 آن حضرت فرمود: مي‌داني که ما در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  اين کار را انجام داديم؛ عثمان پاسخ داد: آري، امّا در آن هنگام ما بر خود بيمناک بوديم!2
سعيد بن مسيب نيز حکايت کرده است که علي و عثمان در عسفان به هم رسيدند، و عثمان از ازدواج موقّت و عمره نهي مي‌نمود، پس علي (عليه السلام)  به وي فرمود: از کاري که رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  انجام داد چه مي‌خواهي و چرا از آن نهي مي‌نمايي؟ عثمان پاسخ داد: رهايم کن!3
 اين حکايت‌ها که از اعتبار بالايي برخوردارند به روشني از موضع راستين امير مؤمنان علي (عليه السلام)  در اين باره پرده بر مي‌دارند.
به هر تقدير، عالمان و محقّقان شيعه از دير باز کتب و رسائل فراواني در تبيين مشروعيت ازدواج موقّت، و پاسخ به شبهات اهل سنّت نگاشته‌اند و دربارة اين موضوع با استناد به منابع روايي شيعه و اهل سنّت به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 1/97: فقال عثمان لعلي: إنک کذا و کذا!
2 . مسند احمد، 1/61؛ صحيح مسلم، 4/46
3 . مسند احمد، 1/131؛ صحيح مسلم، 4/46
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تفصيل سخن گفته‌اند.
3 . مسألة مسح پا در وضو
يکي ديگر از مسائل فرعي مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت مسألة وجوب مسح پا در وضوي نماز است. هر چند در ساير جزئيات وضو نيز ميان مذاهب مختلف اسلامي اتفاق نظر چنداني به چشم نمي‌خورد، امّا مهم‌ترين اختلاف نظر در مورد اين مسأله وجود دارد. پيش از ورود به بحث بايد گفت که اختلاف نظر مسلمين در چنين مسأله‌اي بسيار شگفت‌انگيز و قابل تأمّل است.
ترديدي نيست که صحابة پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  در هر شب و روز چندين بار وضوي آن حضرت را مي‌ديده‌اند و خود نيز پيرامون آن حضرت وضو مي‌گرفته‌اند و با اين وجود دربارة چگونگي آن اختلاف کرده‌اند!1 احتمالاً چنين اختلاف نظرهايي بيشتر معلول پاره‌اي ملاحظات سياسي در زمان خلفا و يا بعدها تحت تأثير نفوذ حکّام اموي و عباسي شکل گرفته است.
به هر حال، اهل سنّت برآنند که مسح پا در وضو واجب بلکه صحيح نيست، و آن‌چه به برائت ذمّة مکلّف مي‌انجامد غَسل (= شستن) پاست.
امّا شيعه با اين ديدگاه مخالف، و برآن است که آن‌چه در وضوي نماز واجب است مسح پا و نه شستن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الإعتصام بالکتاب و السنة، ص9
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آن است.
قرآن کريم به روشني بر ديدگاه شيعه دلالت دارد و انصاف آن است که چيز ديگري را نبايد بر آن مقدّم داشت.
آية 6 سورة مائده مي‌فرمايد: ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ (؛ يعني: «اي کساني که ايمان آورده‌ايد! هنگامي که براي نماز برمي‌خيزيد صورت و دستانتان را تا آرنج بشوييد، و بر سرها و پاهايتان تا دو برآمدگي مسح نماييد».
ظاهراً اختلاف در مسأله، از اختلاف در قرائت اين آيه نشأت گرفته است.
برخي قاريان واژة (أرجلکم) را به صورت مجرور خوانده‌اند که عطف بر (رؤسکم) به شمار مي‌رود و به روشني بر ضرورت مسح پا دلالت مي‌نمايد، و برخي ديگر آن را به گونة منصوب خوانده‌اند که عطف به (وجوهکم و أيديکم) به شمار مي‌رود و بنا به ديدگاه اهل سنّت بر ضرورت شستن پا مانند صورت و دست‌ها دلالت مي‌کند.
روشن است که براي ما چاره‌اي جز ترجيح يکي از دو قرائت بر ديگري نيست، و ترجيح يکي از دو قرائت نيز با رجوع به قواعد زبان عربي، تلقّي صحابة پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به عنوان مخاطبين مستقيم آيات قرآن و سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و ائمّة معصومين: به عنوان
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داناترين مردم به کتاب خدا ممکن است.
از نگاه قواعد زبان عربي ترديدي نيست که قرائت جر نسبت به قرائت نصب از فصاحت و استواري بيشتري برخوردار است.
زيرا عطف يک واژه به واژة نزديک بل به واژة پيشين سزاوارتر از عطف آن به واژة دور بل به واژه‌اي است که ميان آن دو چندين واژة غير معطوف فاصله است. هر چند اگر واژة (أرجلکم) به گونة منصوب نيز خوانده شود ممکن است عطف به (رؤسکم) و دليل بر وجوب مسح به شمار آيد، زيرا در محلّ مفعولٌ به قرار دارد و جايز است محلاً منصوب باشد.
از اين رو فخر رازي فقيه و مفسّر برجستة سنّي هر دو قرائت جر و نصب را دليل بر وجوب مسح شمرده است.(1)
افزون بر اين، تلقّي بسياري از صحابه و تابعين از اين آية شريفه وجوب مسح بوده است. به عنوان نمونه، از ابن عباس نقل شده است که گفت: «در کتاب خدا جز دو شستن (= شستن صورت و دست‌ها) و دو مسح
(= مسح سر و پاها) را نمي‌يابم».(2)
و نيز از او نقل شده است که گفت: «خداوند به مسح امر فرمود ولي مردم جز از شستن ابا کردند»!
از انس بن مالک نيز روايت شده است که وقتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير الرازي، 11/161
2 . بيهقي، السنن الکبري، 1/72
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 شنيد حجاج در خطبة خود شستن پاها را واجب مي‌شمارد گفت: خدا راست فرمود و حجاج دروغ مي‌گويد! خداوند فرمود: «و بر سرها و پاهايتان تا دو برآمدگي مسح نماييد».
عکرمه نيز بر پاهاي خويش مسح مي‌نمود و مي‌گفت: «در مورد پاها شستن واجب نيست، واجب تنها مسح است».
شعبي نيز که از تابعين برجسته و شخصيت‌هاي معروف اهل سنّت است مي‌گفت: «جبرئيل  (عليه السلام)  از آسمان مسح را نازل کرد».(1)
قتاده نيز مي‌گفت: «خداوند مسح را واجب ساخته است».(2)
حسن بصري نيز با او هم‌داستان بوده است.(3)
در رأس کساني که مسح پا را به جاي شستن آن واجب مي‌شمردند اميرمؤمنان علي (عليه السلام)  بود که به اعتراف بسياري از اهل سنّت آشناترين و پاي‌بندترين اصحاب پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  به سنّت آن حضرت بوده است. از آن بزرگوار روايت شده است که فرمود: «اگر کار دين به رأي مردم بود کف پا به مسح از روي آن سزاوارتر بود، ولي من رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  را ديدم که بر روي پا مسح مي‌فرمود».(4)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . عبد الرزاق، المصنف، 1/19
2 . براي آشنايي با مجموع اين ديدگاه‌ها، نک: عمدة القاري، 2/238
3 . المصنف، ابن ابي شيبة، 1/30
4 . همان
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طبري از امام باقر (عليه السلام)  نيز همين ديدگاه را روايت کرده است.(1) و بالأخره، عبد الرزاق صنعاني (د.211 ق) روايت کرده است که مردي از مطر بن طهمان الوراق پرسيد: چه کسي قائل به وجوب مسح است؟ وي پاسخ داد: فقيهان بسيار!2
در تأييد اين ديدگاه، احاديث فراواني در منابع روايي اهل سنّت با اسناد صحيح و حسن وارد شده که عيني در عمدة القاري به بسياري از آن‌ها اشاره کرده است.(3) اين احاديث حکايت از آن دارد که پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  بر پاهاي خويش مسح فرموده است.
گذشته از همة اين دلايل، آن‌چه براي شيعه از اهمّيت به سزايي برخوردار است احاديث ائمّة اهل بيت (عليهم السلام)  مي‌باشد. آن بزرگواران در برخي از اين احاديث صريحاً کيفيت وضوي پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  را نشان مي‌دهند و عملاً تأکيد مي‌نمايند که آن حضرت بر پاي خويش مسح فرموده است.
روشن است که پس از حکم صريح قرآن نظر به قواعد زبان عربي، احاديث نبوي وارد شده در منابع اهل سنّت و اجماع اهل بيت (عليهم السلام) ، ترديدي در وجوب مسح پا به جاي شستن آن باقي نمي‌ماند.
عالم برجستة شيعي ابو الفتح محمّد بن علي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . طبري، جامع البيان، 6/176
2 . عبد الرزاق، المصنف، 1/19
3 . عمدة القاري، 2/240
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 کراجکي (د.449ق) دربارة اين موضوع رساله‌اي مستقلّ با عنوان القول المبين عن وجوب مسح الرّجلين پرداخته است.(1)
4 . مسألة اذان
مسألة فرعي ديگري که مورد اختلاف نظر شيعه و اهل سنّت قرار گرفته است گفتن «الصّلاة خير من النوم» در اذان صبح به جاي «حي علي خير العمل» مي‌باشد. به اين کار در اصطلاح اهل سنّت «تثويب» مي‌گويند.
پيش از بررسي تاريخي و روايي تثويب بايد گفت که هر کس اندکي با کلام قدسي خداوند و سخنان نوراني پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  آشنا باشد نمي‌تواند تفاوت و ناهماهنگي موجود ميان اين عبارت و ساير عبارات اذان را انکار نمايد.
طبع سليم و ذوق مستقيم، عبارت نازيبا، ناهمگون و کاملاً سطحي «الصّلاة خير من النوم» را در ميان عبارات بلند، زيبا، هماهنگ و ژرف اذان چون وصلة ناجور سياه‌رنگي مي‌يابد که در ميان پارچة سپيد پاکيزه‌اي ورآمده باشد.
برخي محقّقان معاصر به حق اين واقعيت غير قابل انکار را مورد اشاره قرار داده‌اند.(2)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . القول المبين عن وجوب مسح الرّجلين
2 . الاعتصام بالکتاب و السنة، ص26
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تثويب از نگاه شيعه بدعتي است که پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  در زمان خلافت خليفة دوم عمر بن خطاب به اذان وارد شده، و از اجتهاد يا سليقة وي سرچشمه گرفته است.
هر چند در منابع روايي اهل سنّت احاديثي به چشم مي‌خورد که از تشريع اين عبارت توسّط پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  حکايت دارد، امّا شواهد تاريخي کافي وجود دارد که درستي ديدگاه شيعه و عدم اصالت شرعي تثويب را تأييد مي‌کند.
به عنوان نمونه، روايت شده است که مردي از عطا پرسيد: از چه زماني گفته شد: «الصلاة خير من النوم»؟ وي پاسخ داد: نمي‌دانم!1
از طاووس (د.106ق) نيز روايت شده است که در پاسخ به کسي که از پيشينة تثويب پرسيده بود گفت: «بدان که اين عبارت در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  گفته نشد، ولي بلال آن را در زمان ابوبکر و پس از وفات پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  از مردي غير مؤذّن شنيد و از وي گرفت و در اذان داخل نمود. پس از مرگ ابوبکر نوبت به عمر رسيد، وي گفت: کاش بلال را از اين چيزي که احداث کرده است بازمي‌داشتم، اما گويا اين کار را فراموش کرد!
به اين ترتيب مردم از آن روز تاکنون آن را در
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المصنف عبد الرزاق، 1/474
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اذان خود داخل مي‌کنند»!1
عمر بن حفص نيز در ضمن خبري گزارش مي‌دهد نخستين کسي که گفت: «الصّلاة خير من النوم» سعد بن ابي‌وقاص و در زمان خلافت عمر بود!2
با اين حال، به نظر مي‌رسد حقيقت ماجرا را ابن ابي شيبه در المصنّف آورده است. او از اسماعيل نامي روايت کرده است که گفت: مؤذني در حضور عمر اذان صبح را با عبارت «الصّلاة خير من النوم» گفت، اين کار عمر را خوش آمد لذا به مؤذن گفت: اين عبارت را در اذان خود قرار بده!3
آن‌چه مسلّم است اين است که عبارت مذکور توسّط پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  تشريع نشده و بدعت بوده است. چنان‌چه برخي تابعين تصريح کرده‌اند که تثويب از سنّت نيست.(4)
جالب آن‌که ابن ابي ليلي مي‌گفت: «مردم بدعتي به وجود نياورده‌اند که در نزد من از تثويب در اذان محبوب‌تر باشد»!5
از اين گذشته، در سند روايات تثويب ابو اسرائيل نامي است که ترمذي او را در نزد اهل حديث ضعيف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المصنف عبد الرزاق، 1/474
2 . همان
3 . ابن ابي شيبة، المصنف، 1/236
4 . همان
5 . همان، 1/237
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دانسته است.(1) روايات ديگر مربوط به آن نيز عمدتاً تضعيف شده‌اند.(2)
محقّق معاصر شيعه استاد جعفر سبحاني در کتاب «الاعتصام بالکتاب و السنة» دربارة ضعف اسناد روايات تثويب به تفصيل سخن گفته،(3) و وجود برخي انگيزه‌هاي خويشاوندي در راويان و پاره‌اي غرض‌ورزي‌ها را در بزرگنمايي آن‌ها محتمل دانسته است.(4)
در برابر، روايات صحيح و معتبر فراواني در منابع روايي شيعه و اهل سنّت به چشم مي‌خورد که نشان مي‌دهد اهل بيت (عليهم السلام)  عبارت «حي علي خير العمل» را سنّت، و عبارت «الصّلاة خير من النوم» را بدعت مي‌دانسته‌اند. به عنوان نمونه، روايت کرده‌اند که علي بن الحسين امام سجاد  (عليه السلام)  در اذان خود «حي علي خير العمل» مي‌گفت و مي‌فرمود که اين اذان نخستين است.(5)
 با اين حال، لازم به ذکر است که
اوّلاً همة اهل سنّت در رابطه با تثويب هم‌داستان نيستند، و برخي از آنان گفتن «الصلاة خير من النوم» را مکروه مي‌شمارند، هر چند اين ديدگاه در ميان آنان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . سنن ترمذي، 1/127
2 . به عنوان نمونه، نک: مجمع الزوائد، 1/330
3 . الإعتصام، ص48 به بعد
4 . همان، ص58
5 . المصنف، ابن ابي شيبة، 1/244؛ السنن الکبري، 1/425
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از شهرت چنداني برخوردار نيست،
ثانياً به نظر مي‌رسد اهل سنّت عبارت مذکور را از مستحبّات اذان و نه از واجبات آن مي‌دانند.
5 . مسألة نماز
يکي ديگر از مسائل فرعي مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت در مهم‌ترين عمل عبادي هر مسلمان يعني نماز نمود يافته است.
اين اختلاف نظر را در چند مورد مي‌توان قابل توجّه دانست:
الف: تکتّف (= قرار دادن دست راست بر روي دست چپ به هنگام قيام)،
ب: آمين گفتن بعد از حمد،
ج: سجده بر مُهر
د: جمع ميان دو نماز.
الف ـ تکتّف
چنان‌چه اشاره شد منظور از تکتّف قرار دادن دست راست بر روي دست چپ به هنگام قيام نماز است که توسّط اهل سنّت انجام مي‌شود و گاهي از وجوه تمايز ميان شيعه و سنّي به شمار مي‌رود. پيش از هر چيز بايد توجّه داشت که همة مذاهب اسلامي اعم از شيعه و اهل سنّت بر عدم وجوب تکتّف در نماز اتّفاق نظر دارند، با اين تفاوت که بيشتر اهل سنّت آن را از
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مستحبّات نماز مي‌شمارند و شيعه آن را روا نمي‌داند.
بنابراين، صرف نظر از اين‌که کدام يک از اين دو ديدگاه درست و کدام يک نادرست است بايد گفت که چنين مسائل فرعي به گونه‌اي هستند که شيعه و اهل سنّت به سادگي مي‌توانند در رابطه با آن‌ها به توافق نظري و وحدت عملي دست يابند.
به اين ترتيب که اگر اهل سنّت براي حفظ وحدت اسلامي و زيباتر شدن صفوف نماز کاري که انجام آن را واجب نمي‌دانند ترک، و با احتياط عقلي به قدر مسلّم مسأله بسنده نمايند نه تنها هيچ مشکلي به وجود نمي‌آيد، که گامي قابل توجّه به سوي تقريب مذاهب اسلامي برداشته خواهد شد.
امّا متأسفانه شاهد آن هستيم که بسياري از اهل سنّت چنين احکام مورد اختلافي را با حسّاسيت و اصرار بيشتري پي ‌مي‌گيرند و تمايل چنداني به روي‌کردهاي اين چنيني نشان نمي‌دهند؛ چيزي که در ميان برخي شيعيان نيز در مسائل مشابه کمابيش وجود دارد.
عجيب است که برخي سنيان وقتي شيعيان را با دست‌هاي افتاده در نماز مشاهده مي‌نمايند با نگرشي منفي به آنان در مي‌نگرند و عمل‌کرد آنان را گونه‌اي بدعت مي‌پندارند! در حالي که چنان‌چه گفته شد، تکتّف بنابر ديدگاه بسياري از اهل سنّت مستحب
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است، و بنا بر ديدگاه مالکي‌ها که بخش قابل توجّهي از اهل سنّت هستند مستحب نيز نمي‌باشد و آن‌چه مستحبّ شمرده مي‌شود انداختن دست‌ها (مانند شيعيان) است.
دربارة دلايل استحباب تکتّف نيز بايد گفت که اهل سنّت در اين باره به دو روايت استدلال مي‌کنند که هر دو از حيث سند يا دلالت مورد مناقشه قرار گرفته‌اند.(1)
از اين گذشته، روشن است که اين تعداد روايت براي اثبات اين مسأله که پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  سال‌ها در ميان مهاجرين و انصار با تکتّف نماز مي‌گزارده است بسيار کم و ناتوان به نظر مي‌رسد. چگونه ممکن است آن حضرت سال‌ها و در هر شبانه روز پنج مرتبه ميان صدها تن از صحابة خويش چنين نماز گزارده باشد اما تنها دو تن از آنان اين عمل را مشاهده يا روايت کرده باشند؟!
حق آن است که بنا بر شواهد تاريخي بسيار، اين مسأله نيز بدعتي بوده که پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  توسّط برخي خلفا به توهّم اين‌که خاشعانه‌تر است داخل نماز گرديده است.
از اين رو، اهل بيت (عليهم السلام)  در برابر آن نيز موضع مخالف گرفته‌اند و در احاديث متعدّد آن را ناروا و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نک: الإعتصام بالکتاب و السنة، ص65، حديث سوم از پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  روايت نشده است و قابل استناد نيست.
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مانند کارهاي مجوسيان در برابر پادشاهان خويش شمرده‌اند.(1)
دور نيست که مسلمانان در خلال فتوحات اسلامي و تعامل با ايرانيان در زمان خليفة دوم با اين عمل آشنا شده و از آن تأثير پذيرفته باشند.
ب ـ آمين گفتن بعد از حمد
اهل سنّت در نماز پس از فراغت از سورة حمد «آمين» مي‌گويند. شيعه اين کار را نيز نادرست و فاقد مبناي شرعي مي‌شناسد. زيرا ترديدي نيست که اين واژه جزء سورة حمد و جزء قرآن نيست و براي روا بودن آن دليل قابل قبولي از شرع نرسيده است.
راوي حديثي که اهل سنّت براي اين موضوع مورد استدلال قرار داده‌اند ابو هريره است،(2) و در ضعف روايي و اتّهامات گوناگون ابوهريره سخن بسيار گفته‌اند. هر چند ممکن است در روايت او تحريف و اضافات واقع شده باشد. زيرا مضمون روايت مذکور در جاي ديگر بدون ذکر نماز و فراغت از حمد آمده، و تنها به گفتن آمين پس از دعاي ديگران اشاره کرده است.(3)
دليل ديگر سخن يکي از تابعين است که مي‌گويد: «من شنيدم که پيشواياني چون ابن زبير و کساني که
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تهذيب الأحکام، 2/84
2 . کتاب المسند، ص212 ؛ مسند احمد، 2/233
3 . مسند احمد، 2/312
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 پس از او بودند در نماز آمين مي‌گفتند و مردمي که پشت سرشان نماز مي‌گزاردند نيز آمين مي‌گفتند».(1)
اما ناگفته پيداست که اين سخن دلالتي بر انجام اين کار توسّط پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  ندارد، و تنها انجام آن توسّط کساني چون ابن زبير را ثابت مي‌نمايد.
در برابر، اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  اين ديدگاه را بدعت شمرده، و انتساب آن به پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  را نادرست دانسته‌اند.
از امام صادق  (عليه السلام)  روايت شده است که به يکي از ياران خود فرمود: «هنگامي که پشت سر امام جماعتي نماز مي‌خواندي و او از قرائت حمد فارغ شد بگو: الحمد لله ربّ العالمين، و نگو: آمين».(2)
قاضي نعمان مغربي (د.363ق) دربارة ديدگاه اهل بيت (عليهم السلام)  در اين باره مي‌گويد: «آنان که درود خداوند بر آنان باد کراهت داشتند که پس از فراغت از فاتحة الکتاب در نماز مانند عامّه گفته شود: آمين! و امام جعفر صادق (عليه السلام)  مي‌فرمود: اين شيوة مسيحيان بوده است».(3)
با توجّه به تعبير امام صادق (عليه السلام)  به نظر مي‌رسد که اين کار نيز مانند تکتّف نه از سنّت پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  که از آثار فتوحات اسلامي در دهه‌هاي نخستين است.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . شافعي، کتاب المسند، ص212
2 . کافي، 3/313؛ الإستبصار، 1/318
3 . دعائم الإسلام، 1/160، دار المعارف، قاهرة، 1383ق
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ج ـ سجده بر مُهر
يکي ديگر از مسائل فرعي و فقهي که مورد اختلاف نظر شيعه و اهل سنّت قرار گرفته سجده بر مُهر است. ناگفته پيداست که منظور از «مُهر» چيزي جز خاک نيست، و بر خلاف پندار عجيب برخي از اهل سنّت، شيعه براي مُهر ويژگي يا قداست خاصّي نمي‌شناسد، چه رسد به اين که در نماز مُهر را مورد پرستش قرار دهد!
شيعه بر مُهر سجده مي‌کند نه براي مُهر! عجيب است که برخي سنّيان با نظر به اين که شيعيان در نماز مُهر را پيش روي خويش قرار مي‌دهند مي‌پندارند که اينان آن را مي‌پرستند! در حالي که ممکن نيست نمازگزار به هنگام نماز چيزي در پيش روي خويش نداشته و رو به روي چيزي نايستاده باشد.
مثلاً آيا اهل سنّت که بر فرش و مانند آن سر مي‌نهند بدين معناست که فرش و مانند آن را مي‌پرستند؟! اين نيت نمازگزار است که مقصود وي از سجده را مشخّص مي‌کند.
سجده اعلام بندگي، تذلّل و اوج افتادگي در برابر پروردگار جهان است، و تبعاً هرگاه بر خاک انجام شود دلالت و وضوح بيشتري در اين معنا خواهد داشت.
خاک همان است که انسان از آن برخاسته، و سرانجام بدان نيز باز خواهد گشت، و سجده بر آن
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 مي‌تواند يادآور اين نکته نيز باشد.
اين يک واقعيت مسلّم و بي‌ابهام است، و انکار آن جز گونه‌اي کج‌انديشي و گستاخي نيست. از اين رو، شيعه با توجّه به سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و احاديث اهل بيت (عليهم السلام)  و روش بسياري از صحابه، تنها سجده بر خاک و آن‌چه از زمين باشد را روا مي‌شمارد، و بر خلاف اهل سنّت سجده بر فرش و گليم و لباس و مواد خوردني را صحيح نمي‌داند.
هر چند لازم به ذکر است که اهل سنّت سجده بر زمين را مستحب، سجده بر روييدني‌هاي زميني را جايز و سجده بر جامه و مانند آن را مکروه مي‌دانند.(1)
به هر حال، ترديدي نيست که پيامبر اکرم  (صلّي الله عليه وآله)  و اصحاب آن حضرت در نماز خود پيشاني بندگي بر خاک مي‌نهادند، و پيشاني نهادن بر فرش‌هاي گرانبها و مانند آن را که در روزگاران پسين رواج يافته است بر نمي‌تابيدند.
مهم‌ترين حديثي که در اين باره قابل استناد است و از نظر روايي متواتر به شمار مي‌رود سخن مشهور پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  است که فرمود:
«جُعلت لي الأرْضُ مَسْجَدَاً وَطَهُورَاً»؛2 يعني: «زمين براي من سجده‌گاه و پاک‌کننده قرار داده شد».
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مواهب الجليل، 2/254
2 . مسند طيالسي، ص58؛ صحيح ابن خزيمة، 1/132؛ صحيح ابن حبان، 14/308؛ المعجم الکبير، 7/155
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 مطابق با اين حديث که در منابع روايي شيعه و اهل سنّت به چشم مي‌خورد سجده‌گاه پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و تبعاً امّت آن حضرت زمين معرّفي شده است. همچنين، اخبار بسياري رسيده است حاکي از اين که صحابة آن حضرت به هنگام نماز در گرماي شديد آفتاب سنگريزه‌هاي تفتيده را با دست خنک مي‌کرده و براي سجده آماده مي‌ساخته‌اند.(1)
روشن است که اگر سجده بر لباس و مانند آن روا بود ديگر چنين کار محنت‌انگيزي ضرورت نداشت، و کافي بود که هر يک از آن ياران پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  براي نماز پارچه‌اي مهيا گرداند، يا حتّي بر عبا و عمامة خويش سجده نمايد؛ چنان‌چه برخي عالمان اهل سنّت به اين مسأله اعتراف کرده‌اند.(2)
اهل بيت (عليهم السلام)  نيز بر ضرورت سجده بر زمين تأکيد فرموده‌اند، و اين مهم‌ترين دليل شيعه است. به عنوان نمونه، هشام بن حکم از امام صادق  (عليه السلام)  دربارة چيزهايي پرسيد که سجده بر آن‌ها جايز است، آن حضرت در پاسخ فرمود:
«سجده جز بر زمين و چيزهاي غير خوردني و غير پوشيدني که از زمين رويد جايز نيست»،
هشام پرسيد که علّت اين حکم چيست؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المصنف، ابن ابي شيبة، 1/358؛ سنن ابي داود، 1/100؛ المستدرک، 1/195؛ السنن الکبري، 2/105
2 . السنن الکبري، 2/105
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 امام (عليه السلام)  پاسخ داد: «از اين رو که سجده همانا خضوع براي خداي عز و جل است و شايسته نيست که بر روي چيزهاي خوردني و پوشيدني انجام شود، زيرا فرزندان دنيا بندگان خوردني‌ها و پوشيدني‌ها هستند و سجده‌کننده در حال سجود به بندگي خداوند متعال مي‌پردازد، لذا شايسته نيست که پيشاني خود را در سجده بر روي معبود فرزندان دنيا که بدان فريفته شده‌اند بگذارد، و سجده بر زمين نيکوتر است چون در تواضع و خضوع براي خداوند متعال رساتر است».(1)
همچنين، از نگاه آن حضرت سجده بر زمين واجب، و بر حصير و مانند آن از چيزهاي زميني سنّت است.(2)
کسي نيز از امام باقر  (عليه السلام)  دربارة سجده بر قير پرسيد، آن حضرت فرمود:
«بر قير سجده مکن، همچنين بر جامة پنبه‌اي و پشم و چيزهاي ديگر حيوان و بر مواد خوردني و هيچ يک از ميوه‌هاي زمين و هيچ يک از جامه‌هاي زينتي سجده مکن».(3)
در اين‌جا شايسته است به شبهه‌اي که براي برخي اهل سنّت در رابطه با «تربت حسيني» مطرح است پاسخ دهيم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . علل الشرايع، 2/341؛ من لا يحضره الفقيه، 1/272؛
2 . کافي، 3/331
3 . کافي، 3/330؛ الاستبصار، 1/331
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 ترديدي نيست که امام حسين (عليه السلام)  شخصيت والا و مقدّسي از عترت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  است که در راه اصلاح امّت و احياي سنّت جدّ خويش قيام فرمود و در سرزمين پرخاطرة کربلا به همراه گروهي از فرزندان و ياران شايستة خويش به شهادت رسيد. اين معنا مورد اتّفاق نظر شيعه و اهل سنّت است و تقريباً همة مذاهب اسلامي در بزرگداشت شخصيت نوراني آن حضرت هم‌داستانند.
بنا بر پاره‌اي روايات که در منابع روايي شيعه و اهل سنت به چشم مي‌خورد، جبرئيل (عليه السلام)  پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله)  را از شهادت غم‌بار فرزند پاکش خبر داد، و ضمن نشان دادن سرزمين کربلا به آن حضرت، مقداري از تربت آن را به پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  اعطا نمود که همسر آن حضرت امّ‌سلمه آن را در گوشة جامة خويش نگاه مي‌داشت.
 اين مضمون را راويان بزرگ اهل سنّت چون احمد بن حنبل،(1) ابو يعلي موصلي (د.307ق)،(2) طبراني (د.360ق)،(3) ابن حبان (د.374ق)،(4) هيثمي5 و بسياري ديگر روايت کرده‌اند.
شيعه نيز نظر به همين روايات فراوان، و با توجّه به روايات متواتر اهل بيت (عليهم السلام) ، تربت پاک امام حسين (عليه السلام) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 3/242؛
2 . مسند ابي يعلي، 6/130
3 . المعجم الأوسط، 6/249؛ المعجم الکبير، 3/106
4 . صحيح ابن حبان، 15/142
5 . مجمع الزوائد، 9/188، 189 و 190
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را يادآور ايمان، جهاد و شهادت و داراي برکات معنوي فراوان مي‌شمارد، و از اين رو سجده بر آن در نماز را نيکو مي‌داند.
علامة اميني دربارة اين موضوع رساله‌اي با عنوان « السجود علي التربة الحسينية» دارد که در آن به شبهات عاميانة برخي از اهل سنّت عالمانه پاسخ داده است.
دـ جمع بين دو نماز
يکي ديگر از مسائل فرعي که مورد اختلاف شيعه و اهل سنّت به نظر مي‌رسد مسألة جمع ميان دو نماز است.
شيعيان معمولاً ميان دو نماز جمع مي‌نمايند بدين معنا که نماز ظهر و عصر، و نماز مغرب و عشا را در پي يکديگر مي‌گزارند، امّا اهل سنّت غالباً ميان دو نماز جدايي مي‌اندازند و از گزاردن يکي پيوسته به ديگري مي‌پرهيزند. 
پيش از هر چيز بايد دانست که اين مسأله از اهمّيت چنداني برخوردار نيست، زيرا جمع ميان دو نماز نه از ديدگاه شيعه واجب است و نه از ديدگاه اهل سنّت نادرست.
شيعه با توجّه به سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  و احاديث فراوان اهل بيت (عليهم السلام)  به دنبال يکديگر گزاردن نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را اگر چه به خاطر عذري نباشد روا مي‌داند، هر چند جدا گزاردن نمازها را نيز روا و
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حتّي نيکو مي‌شمارد.
چنان‌چه در منابع روايي شيعي از امام صادق  (عليه السلام)  روايت شده است که فرمود: «همانا رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  در سفر ميان مغرب و عشا و ميان ظهر و عصر جمع مي‌فرمود، البته اين کار را زماني انجام مي‌داد که عجله داشت، وگر نه جدا گزاردن نمازها بهتر است».(1)
و باز از همان حضرت روايت شده است که فرمود: «رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  به هنگام ظهر نماز ظهر و عصر را با هم و بي هيچ عذري به جماعت گزارد، و نيز به هنگام مغرب نماز مغرب و عشا را با هم و بي‌هيچ عذري به جماعت گزارد، آن حضرت اين کار را انجام داد تا وقت نمازها براي امّت‌اش گشاده باشد».(2)
 همچنين، احاديث فراواني از طريق اهل بيت (عليهم السلام)  روايت شده است که جمع ميان دو نماز در غير سفر و بدون هيچ عذري را روا مي‌شمارند.(3)
اهل سنّت نيز با توجّه به سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  جمع ميان دو نماز را بلا مانع مي‌دانند امّا تأکيد مي‌کنند که بهتر است اين جمع در سفر و به خاطر عذري باشد، و در غير سفر و وضعيت عادي ميان نمازها جدايي انداخته شود.
چنان‌چه در منابع روايي اهل سنّت وارد شده است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . وسائل الشيعة، 4/220
2 . کافي، 3/286
3 . وسائل الشيعة، 4/220، باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ايضاً.
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 که رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  هرگاه در سفر شتاب داشت ميان دو نماز جمع مي‌فرمود.(1)
و نيز روايت شده است که آن حضرت در سال تبوک ظاهراً بي‌هيچ عذري ميان نماز ظهر و عصر، و نماز مغرب و عشا جمع مي‌نمود.(2)
عبدالله بن شقيق روايت کرده است که روزي ابن عباس براي ما خطبه مي‌خواند تا آن‌گاه که آفتاب غروب کرد و ستارگان نمايان شدند و مردم اشاره مي‌کردند که وقت نماز شد، و در ميان آنان مردي تميمي بود که ندا مي‌داد: نماز! نماز! در اين هنگام ابن عباس برافروخته شد و خطاب به آن مرد گفت:
آيا سنّت را تو به من مي‌آموزي؟! من رسول خدا (صلّي الله عليه وآله)  را ديدم که ميان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا جمع مي‌فرمود. عبدالله مذکور گويد: من در دل خويش از اين خبر تشويشي يافتم، لذا به نزد ابو هريره آمدم و جويا شدم، امّا او نيز سخن ابن عباس را تأييد کرد.(3)
احاديث ديگري نيز در منابع روايي اهل سنّت وارد شده است که جمع ميان دو نماز در غير سفر و بي‌هيچ عذري را مطابق با سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)  مي‌شمارد.(4)
به اين ترتيب، شايد بتوان اين دو ديدگاه را بسيار نزديک و قابل جمع و حتّي يکسان شمرد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . شافعي، کتاب المسند، ص26، 48 و 387؛ مسند احمد، 2/8
2 . شافعي، کتاب المسند، ص29؛ سنن دارمي، 1/356
3 . مسند احمد، 1/251
4 . مسند احمد، 1/360، 434، 2/56؛ سنن دارمي، 1/356
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